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 سرمقاله

جهانِ احساس است و بر پاية ادراکات حسـی خـويش زنـدگی روزمـره را سـپری       ،حيوان
شـوند و تنهـا توسـط وهـم و      ش عقلی نمـی گاه پرداز های حسی حيوانات هيچکند. داده می

دقـت   اطلاعات حسـی خـود را بـه    ،شيری که در پی شکار آهوست .گردندخيال تحليل می
. امـا انسـان   کنـد اش را سپری  کند تا شکار موفقی داشته باشد و زندگی روزمره پردازش می

بـه نگرشـی   اسـاس    ايـن  زند و برهای حسی دست می بر اين، به پردازش عقلی داده  افزون
نام دارد که درواقع مرز « بينی جهان»يابد. اين نگرش کلی  جهان هستی دست می دربارةکلی 

نگاهی کـلان بـه پيکـرة کلـی جهـان و روابـط ميـان         ،بينی ميان حيوان و انسان است. جهان
اسـاس، بـاور     ايـن  ها دارد که لازمة آن نوعی منش اخلاقی و سبک زندگی است. بـر  پديده
قـال   :آينة بيـنش او  ،هستی، ريشة اخلاق و افعال اوست، و منش و کنش آدمی ةدربارآدمی 
   9.العلم امام العمل و العمل تابعه :الله رسول

کننـد يـا بـه نمـايش      هـا بـدان تظـاهر مـی     مراد از بينش و اعتقاد، چيزی نيست که انسـان 
 .گـردد  رشان نمودار میاند و در اخلاق و رفتا مراد چيزی است که با آن گره خورده ؛گذارند می

 چيزی جز همين بينش و نگرش نيست. آدمی ،با اين بيان
 ای مابقی تو استخوان و ريشه   ای ای برادر تو همه انديشه

 2ور بود خاری، تو هيمة گلخنی  ور گل است انديشة تو، گلشنی

                                              
  .411ص ،الأمالیشيخ طوسی،  .9
 . 912، دفتر دوم، صمعنوی مثنوی  مولوی، .2
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 ـ ندپذير )محسوسات( سـودمند  موجودات تجربه برای بررسیعلوم تجربی تنها  ات و از اثب
. حتـی در بررسـی موجـودات    انـد  موجودات مجرد يا ردّ آنها، و بررسی چيسـتی آنهـا نـاتوان   

نگرنـد و از روزنـة ديـد خـويش، احکـام و لـوازم آنهـا را         پذير نيز به درون پديدها می تجربه
دان بـه جـرم و    را در نظـر بگيـريم، فيزيـک   « گل»طبيعی مانند  ید. اگر موجودنکن استنباط می
کنـد؛   دان ساختمان مولکـولی و آرايـش اتمـی آن را بررسـی مـی      پردازد؛ شيمی می اش چگالی
نگرد و... . علوم تجربـی نگـاه کـلان بـه      شناس به حيات نباتی و ساختار سلولی آن می زيست

نگـاهی   ،بينـی  بينـی کارآمـد نيسـت؛ زيـرا جهـان      پيکرة کلی هستی ندارد؛ بنـابراين بـرای جهـان   
   ست، نه درون آنها.و کشف روابط و قواعد ميان آنها رة کلی هستیای و کلان به پيک پديده برون

ای  پديـده  ای، نگاه برون پديده بر نگاه درون  علوم مرتبط با وحی )آيات و روايات( افزون
« دور»بينـی بـا ايـن علـوم بـه       بينی مفيدنـد، امـا آغـاز جهـان     نيز دارند؛ بنابراين برای جهان

کنند، امـا   را تأييد می« جهان خالقی دارد»اوانی صحت گزارة انجامد؛ برای نمونه، آيات فر می
سبب انتساب آنها به خداوند است؛ بنـابراين صـحت گـزارة      درستی و حقانيت اين آيات به

روش عقلـی   بـر اسـاس  ست؛ مگر اينکه گزارة دينی متوقف ا برخود او« جهان خالقی دارد»
 محض باشد که آن سخن ديگری است.  

پردازند و به شـرط مطابقـت بـا     ها و عوالم می ررسی روابط بين پديدهعلوم شهودی به ب
بينی اسـتفاده شـوند؛ امـا تحصـيل شـهود رحمـانی        توانند در جهان موازين خاص خود، می

متوقف بر سلوکی چندين ساله بر پايه شريعتی استوار است؛ پس ناگزير، نخست بايـد ديـن   
اسـاس آن سـير    ها بر ( جست، سپس سالو شريعت صحيح را با روشی ديگر )غير از شهود

کرد تا به شهود دست يافت. البته شهودها نيز درجاتی دارند و شهودهای نهـايی کـه رابطـة    
آيند؛ بنابراين علوم شهودی در آغـاز   کنند، دير به دست می کلی عالم با خداوند را روشن می

   9کارايی ندارند. ،بينی جهان
کارآمد است. نيروی تفکـر در   ،بينی که در آغاز جهان رود شمار می  عقل، تنها عنصری به

کارگيری درست آن نيازمند آشنايی با علـم منطـق اسـت.     گرچه به ؛ها وجود دارد همة انسان
اکنون اگر بخواهيم با روشی کاملاً عقلی بدون تکيه بر دادة تجربی و دينی به پژوهش در هسـتی  

اثبات موجودات مثـالی،  برای از بديهيات آغاز کنيم تا و  برگزينيمرا « برهان»بپردازيم، بايد روش 
                                              

های کامل )انبياء، ائمه و برخی اولياء( از اين قاعده مستثنا هسـتند و ايـن سـير مربـوط      البته انسان .9
  هاست. عموم انسان



 9   سرمقاله 

بـدين  بنـدی کنـيم و    گاه روابط کلی موجـودات را دسـته   تعالی توانمند شويم؛ آن عقلی و واجب
اين روش، يعنـی نگـاه کـلان بـه      9در صفحة عقل خويش، بازتاب دهيم.ت، عالم خارج را رصو

   نام دارد.« فلسفه»يات، پيکرة کلیِ هستی از راه برهان و با تکيه بر بديه
 اشـارات و  اسـفار بينی است. مراد از فلسفه تنها مطالعة  بنابراين روش فلسفی تنها راه آغاز جهان

يعنـی  گانة يادشده را داراسـت؛   های سه ای است که ملاک هر گزاره ،بلکه مراد ؛نيست
 اشـارات و  اسـفار هيات. خواه . تکيه بر بدي3. استفاده از برهان؛ 2نگاه کلان به پيکره کلی هستی؛ . 9

 باشد، خواه قرآن و روايات. 
 بندی کرد: بينی را چنين دسته توان سه راه جهان اکنون می

اسـتنباط گـردد و    . نخست لازم است با روش عقلی محض )فلسفه(، قواعد کلی عالم9ْ
 از مـر  بـدن،    تعالی، ملائکه، تجرد نفس انسان، سعادت و شقاوت انسان پس وجود واجب

 نيازمندی به راهنما برای شناخت اين سعادت و شقاوت و... اثبات شود؛ 
بـه   و ائمة معصوم . سپس سر بر دامن دين نهاده، با پيروی از رهنمودهای پيامبر2

های اخلاقـی و حقـوقی ديـن     های اعتقادی دين، و سير عملی در گزاره سير علمی در گزاره
شـکافد؛   های اعتقادی ديـن را مـی   گنجينه آيد و مید عقل به مد ،بپردازيم. در اين سير علمی

 گشايد؛   راهی به شهود می شود و میموجب نورانيت نفس  ،همچنين، سير عملی
رساند. از اين پس  کند و به شهود می گوهر نفس آدمی را شکوفا می ،. علم و عمل3

بيند و ايمانی  یکند، قلب با شهود م آنچه عقل با استدلال و گزاره دينی تعبداً اثبات می
 2«ايها الذين آمَنوا... آمِنوايا »نشيند؛ چراکه ايمان را مراتبی است  شگرف در دل می
 . سازد شخص را به باطن آيات و روايات )حقايق وحيانی( نزديک می ،و شهودهای قلبی

 الله سوري روح

                                              
 (. 35، ص2، جشرح المنظومه)« مضاهيا للعالم العينی الحکمة... صيرورة الانسان عالما عقليا» .9
 . 21 :(34؛ حديد)937 :(4نساء) .2





 

 
 
 
 
 

 4پاي سخن استاد 

 تمایز حمل اولي و شایع

های مدير محترم مرکز ر هر شماره بخشی را به بازتاب ديدگاهبر آن است د نسيم خردمجله 
به همين منظور بخش  اختصاص دهد. الله حفظه، استاد فياضیاسلامی فلسفهتخصصی آموزش 
 گردد.  تقديم می« تمايز حمل اولی و شايع»اين مجموعه با عنوان  چهارم

 موضوع و اگر واقع حمل اولیباشد،  محمول مفهوم همان موضوع عالی معتقديد اگر مفهوم حضرت
 چيست؟ واقعی همانی اين و مفهومی همانی اين از شما منظور باشد، حمل شايع است محمول واقع همان

 اگر و اولی حمل شود می باشد، محمول معنای همان موضوع معنای ،حمل در اگر :استاد
 .شايع حمل شود می باشد، يکی آنها واقع و باشند دوتا معانی

 ؟«معنا» دو تاست، يا «مفهوم»لی در حمل او
 چراکه است؛ مشترک لفظ «مفهوم» اما ؛گويند ديگران می که طور همان ،«مفهوم» گفتم می زمانی استاد:

برای  کند؛ می حکايت آن از ذهنی صورت آن که چيزی آن به هم و شود می گفته ذهنی صورت  به هم
 برای وجود يا بسنجيد، وجود با اگر را مفهومی هر» گويند می گاه و «ام فهميده را آب» گويند می نمونه، گاه

 همة زيرا نيست؛ ذهنی صورت مورد، دومين در «مفهوم» از منظور. «ندارد يا دارد ضرورت آن
 .کند می حکايت آن از ذهنی صورت آنچه يعنی «مفهوم» حالت اين در. اند ممکن ذهنیهای  صورت
 معنای همان موضوع معنای» آن در که دانست حملی را اولی حمل توان می پذيريم که می
 دانسته «معنا در اتحاد» را ذاتی اولی حمل مبنای کتاب مشاعر در نيز ملاصدرا ؛«است محمول
 چيست؟ «واقع» از شما مراد اما 9است.

                                              
 . 93ص ،المشاعر صدرالمتالهين، .9
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 .است «الامر نفس» همان شود و می تعبير «واقعيت» به آن از فارسی در آنچه يعنی ،«واقع: »استاد
 خود بر دو نيز «حقيقی واقع. »اعتباری و حقيقی: دارد قسم دو «واقع» که داشت توجه ايدب همچنين
 در چای اين وجود يا فنجان اين وجود مانند اند، واقعيت ها هستی همة. عدم و وجود: است قسم
 يک نيز دست کف موی عدم است، واقعيت يک دست پشت موی وجود که طور همان اما .فنجان
 گوييد می هست؟ «مو وجود» من دست کف اگر بپرسم زيرا ؛«حقيقی واقعيت» هم نآ است، واقعيت
 هم «مو عدم» بگوييد اگر نه؟ يا هست «مو عدم» نيست، «مو وجود» که حال پرسم می باز. نيست
 محدودة وجودی در محدود موجودات همة اينکه بيشتر توضيح. آيد می لازم نقيضين ارتفاع نيست،
 بيرون برويم، من بدن داخلی سطح از اگر مثلاً که همين يعنی محدود اساساً. دارند وجود خودشان

 بايد نيست؟ يا هست ؟آيد می چه «من عدم» سر بر حال همين در اما .شود می نيست «من وجود»
 گونه اين يعنی است؛ واقعيت بلکه ؛نيست هم اعتبار بر مبتنی شما سخن اين و «هست» بگوييد
 است؛طور  اين واقعاً بلکه هست، وجودم ظرف از خارج در «من عدم» کند اعتبار کسی که نيست
 از و هست وجود اين یحد تا اينکه يعنی «محدوديت» ديگر عبارت به .همين يعنی محدوديت زيرا
 . «واقعی عدم» توضيح بود اين. «نيست» بعد به آنجا از يعنی عدمش؛ بعد به آنجا

 لايتناهی وجود زيرا خداست؛ وجود، آن و ردندا «واقعی عدم» که هست وجود فقط يک
 عدم او برای بخواهيد را هرجا چراکه باشد؛ داشته «واقعی عدم» تواند نمی لايتناهی، وجود و است
 در تعالی، حق جز ديگری موجود هر اما ؛ندارد فرض و نيست آنجا در «او عدم» بگيريد، نظر در
 خارج در و هست خويش وجودی محدودة در يراز دارد؛ نيز واقعی عدمی اش، واقعی وجود کنار
 لحاظ اعتبار، به قوامش که واقعيتی يعنی است؛ «حقيقی واقع» ،«عدم» پس ؛نيست اش محدوده از
 قسم نخستين که است «عدم» و «وجود» قسم دو دارای حقيقی واقعيت پس .نيست ما قرارداد و
  .را معدومات تمامی ،«عدم» يعنی ،آن قسم دومين و گيرد می فرا را موجودات همة ،«وجود» يعنی ،آن

 دو اين منتها ؛دارد نيز عالمی عدم دارد، عالمی وجودْ که گونه همان داشت توجه بايد همچنين
 برای نمونه، در نيز هست؛ ها عدم عالم وجودهاست، عالم که جايی همان يعنی اند؛ هم در عالم
 وجود منتها ؛آن عدم هم و هست فنجان دوجو هم شود، می خوانده وجود عالم که عالمی همين
 از زيرا ؛تحقق دارد وسيع بسيار ظرفی در عدمش که درحالی هست، آن محدود ظرف در فنجان
 وجود ظرف با عدم ظرف پس .هست فنجان اين عدم برويد، کجا هر تا بعد به فنجان ظرف
 توجه هم باز. سته نيز عدم ظرف جا همان هست، وجود ظرف که جا همان يعنی ؛دارند تداخل
 وجودْ اگر البته. شود گرفته نظر در وجود عالم از بالاتر عالمی عدم، عالم برای نبايد که کنيد

 وجود اما .بگيريم نظر «عدم» برای عالمی در ،وجود عالم از بعد توانستيم می شايد بود، می محدود
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 درون جز جايی عدم برای است؛ بنابراين کار در لايتناهی وجود کم يک دست زيرا نيست؛ محدود
  .شود شمرده می فلسفه اساسی مسائل از يکی اين و است وجود عالم درون ،عدم عالم. نداريم وجود
 است؟ کرده پر را چيز  همه وجود آنجا برويم، بالاتر عالم به و کنيم عوض را عالم اگر پس
 را جايی توان نمیديگر،  عبارت به نيست؛ مطلق عدم ولی هست، عدم هم آنجا نه،: استاد
 باقی مطلق عدم برای جايی لايتناهی حق وجود زيرا نباشد؛ چيز  هيچ آنجا که يافت
 بنا بر نيز، مطلق عدم است، الوجود واجب واجب، وجود که گونه همان گذارد؛ بنابراين نمی
 را جايی اينکه ـ حتی نباشد چيز  هيچ که جايی پس ؛است ممتنعات از ما، فلاسفة همة رأی
 .نيست مقبول نباشد ـ چيز  هيچ آنجا در که کنيد رضف

 چيست؟  «اعتباری واقع»
 «عقلی اعتبارات. »عقلايی اعتبارات و عقلی اعتبارات: است قسم دو نيز «اعتباری واقع: »استاد

 يا عقل قرارداد به قوامشان که اند چيزهايی گويند، می نيز «الامری نفس اعتبارات» آنها به که
برای نمونه،  فهمد؛ می قراردادی هيچ بدون را آنها عقل بلکه ؛نيست خاص ای برنامه چينش
 فنجان اين که نمايد قضاوت چنين کند و تفکيک «موجود فنجان» از را «وجود» تواند می عقل
 نداشت؛ اول همان از که هم عدم .ندارد وجود اکنون کرديم، تفکيک آن از را وجودش که
 اين اگرچه. معدوم نه و است موجود نه ،خودش به نظر با پس بود، «موجود» فنجان زيرا

 عالم در حقيقت اين اما معدوم، نه و است موجود نه فنجان حيث  من فنجان که است حقيقتی
 . گيرد می قرار اعتباری های واقعيت عالم در بلکه ؛ندارد جای حقيقی های واقعيت
 صادر احکامی اساس  اين بر و کند لحاظ هزارگونه را موجود يک تواند می عقل پس
 اين اما .نيست هم معدوم و ندارد وجود «هی حيث من ماهيت» که حکم اين مانند نمايد؛
 يا باشد داشته وجود بايد يا چيزی هر ،عالم آن در زيرا نيست؛ حقيقت عالم به مربوط حکم
 خالی وناکن که «فنجان حيث من فنجان» مانند است، عقل عملکرد اين حاصلرا  آنچه. عدم
و مانند  زوجيت مالکيت، مثل ،«عقلايی اعتبار» .گوييم می «عقلی اعتبار» است، عدم و وجود از
 است اين بر جايی در قرارداد. آيد می حاصل قرارداد و عقل انشائات با که چيزهايی يعنیآن، 
 ای امعهج در است ممکن اما ؛شويد می مالک بگيريد، را فنجان و بدهيد پول مقدار اين اگر که

 ؛کنيد می پيدا تصرف حق فقط وشويد  نمی فنجان مالک ،مبلغی هر پرداخت با که باشد چنين
 .دانند می عمومی را مالکيتآنها چرا که 
 گيرد؟ می قرار «معنا» برابر در «واقع» اوصاف اين با آيا
 ریام ،فنجان تصور مثلاً .شود داده «معنا» درخصوص توضيحاتی بايد آن پيش از: استاد
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 و ،گويند می« مفهوم» را حصولی علم يعنی شود؛ می گفته «مفهوم» بدان معمولاً که است ذهنی
 گاه اينکه يعنی است؛ دليل همين پرهيز کرديم به زمينه اين در «مفهوم» استعمال از ما اينکه
 و تصور هر شأن زيرا دهد؛ می نشان را چيزی تصوری هر. است تصور معنای  به «مفهوم»

 دهد می نشان را چيزی شما به تصور اين کرديد، تصور را آب که  همين. است کايتح علمی
از آن  ما تصور و است تصور قابل که چيزی يعنی «معنا» پس .گذاريم میمعنا  را آن اسم ما که

 وضع را «آب» لفظ خواهيد می وقتی يعنی شود؛ می وضع آن برای نيز لفظ و کند می حکايت
 که کنيد می وضع چيزی برای را آن بلکه ؛کنيد نمی وضع آب تصور ایبر را لفظ اين کنيد،
 است شده وضع «آب» لفظ يعنی دهد؛ می نشان را آن و کند می حکايت آن از شما تصور
 . است فنجان اين در که چيزی آن برای
 اينجا در داريد؛ فرزندتان از که تصوری مثل ؛داريد جزئی امر يک از تصوری شما گاه اما
 اسم اينکه مثل ؛کنيد می وضع شخص همان برای هم را لفظ است، پس شخص همان «امعن»

 که نيست اين منظورش بيا، «حسين»گويد  می کسی وقتی. گذاريد می «حسين» را فرزندتان
 هنگام البته. کند می حکايت آن از تصور اين که است چيزی آن منظورش بلکه ؛بيا من ،تصور
 ؛نيست لفظ تصور شود، می وضع آنچه اما لفظ؛ آن هم و شود تصور بچه آن بايد هم وضع،
 بتوان اينکه برای است ای وسيله ،تصور ولی شود، میتصور  لفظ اگرچه. است لفظ خود بلکه
 کرد؛ وضع را آن توان نمی نباشد، کار در لفظ از فهمی و تصور اگر زيرا کرد؛ وضع را لفظ
وقتی  لذا معنا؛ تصور برای نه و شود می وضع معنا برای لفظ نيز طرف آن در که طور همان
 فلاسفه گفتة به «جزئی» همان اين. شخص آن ؛فرزند آن ؛آقا آن يعنی ،«حسين» گوييم می

 وضع «آب» مثلاً شود؛ می ناميده «جنس» چيزی است که برای وضع لفظ ،«کلی» در اما است؛
و خواه در چيز  انفنجدر  خواه باشد، حوض در آب اين خواه ؛آب جنس برای شود می

کرد  توجه بدان اينجا در بايد که ای نکته. است آب جنس همان «معنا» حالت اين درديگری. 
وجود  يا باشد داشته وجود تواند می ؛ بلکهباشد داشته وجود معنا اين نيست لازم که است اين

 لفظ آن از هن حکم اين ،«ندارد وجود دايناسور» شود می گفته که زمانی مثلاً باشد؛ نداشته
 آنچه بلکه ؛موجودند هردو «دايناسور» تصور و لفظ زيرا آن؛ تصور نه و است «دايناسور»

 سخن اين شرح مطلب اين. ستا« معنا» همان ،است آن درخصوص «ندارد وجود» حکم
 يعنی ،خصوص اين در و «عدم با هم و است سازگار وجود با هم ،ماهيت» که است فلاسفه

 که داريم هم ديگری معانی اما .ندارد وجود «دايناسور» پس .است معدوم، «دايناسور»
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 فقط و دهد نمی نشان را دايناسور وجود «دايناسور» که طور همان. انسان مانند ؛موجودند
 اين و دهد نمی نشان را وجود نيز «انسان» دهد، می نشان عدم، و وجود از خالی را، آن معنای
 فقط انسان، نباشد، محمول آن اگر و ،دارد وجود انسان گويد می شما به که شماست محمول
 از است عبارت «معنا» پس .باشد معدوم يا موجود تواند می که انسانی ؛دهد می نشان را انسان
 وجود خواه باشد، داشته وجود خواه ؛دهد می نشان ما به را آن ما ذهنی صورت که چيزی آن

 .باشد نداشته
 شود؟ می يافت فلاسفه تونم در «معنا» از معنا اين آيا
 کلمات در «معنا» و «مفهوم» بين تفاوت حتی و شود می فراوان يافت بله، بسيار: استاد
 نيافته اختصاص آن به مستقلی فصل و شده بيان استطرادی شکل به گاه منتها ؛هست ايشان
 .است کليدی مسائل از يکی مطلب اين زيرا شد؛ می داده اختصاص بود خوب که است
 چيست؟ طبيعی کلی با «معنا» بطةرا

 زيد» شود می گفته وقتی. است کلی «معنا»خود  گوييم می ما .است طبيعی کلی خود: استاد
 آن زيد که است اين منظور بلکه ؛است انسان تصور زيد که نيست اين منظور ،«است انسان
 جنس که مه «انسان» آن ديگر،  سوی از .کند می حکايت آن از تصور اين که است چيزی
 .است افراد در موجود کلی طبيعت همان است، انسان
 چيست؟ «فرد» و «مصداق»

 انسان» مثلاً گردد؛ قيد مقيد يک به که صورتی  به البته است؛ «معنا»همان  «مصداق»: استاد
 آنهای  مصداق گردد، می ملحق «انسان» به که عرضی قيود. است «انسان» از مصداقی ،«عالم
 وسعت از مقداری که قيودی يعنی قيد هستند، که با قيودی تنها ،مصداق البته. زند می رقم را
 : اند قسم دو ،قيود اين شود که می درست کاهند می معنا
 ؛«عالم انسان» مثل ؛شود می حفظ معنا کليت هم باز گردند، می ملحق معنا به وقتی که قيودی .9
 فراوانی دارد؛  يقمصاد باز اما است، مصداق يک خودش اينکه با زيرا
. «متشخص انسان» يا «انسان اين» در« متشخص» يا «اين» مانند ؛کند می جزئی را معنا که قيودی .2
 قسمی ،فرد پس ؛دارد را تشخص قيد که معنايی آن يعنی «فرد» و است نفر يک فقط متشخص انسان
 .تشخص قيد با معنايعنی  «فرد» و قيدی هر با معنا يعنی «مصداق»بنابراين  .است مصداق از

 چيست؟ شايع حمل باشد؛ محمول مفهوم همان موضوع مفهوم اينکه يعنی اولی حمل پس
 .باشد يکی آنها واقع ولی د،نباش دو معنا داشته محمول و موضوع که استدر جايی  شايع حمل :استاد
آورده و معتقديد که  اولی حمل برای را تعريف همين خويش مقالة عالی در حضرت اما
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 جايی در هم آن و شود می واقع قضيه قيد گاهی. است لفظی مشترک «الاولی بالحمل» تعبير
 است انسان انسان،: »گوييم می اينکه مثل باشد؛ معنا يک به محمول و موضوع که است
 که است اين منظور مواردی چنين در. «الاولی بالحمل است آب آب،» و «الاولی بالحمل
 در که، درحالی محمول؛ واقع همان موضوع واقع يا است محمول مفهوم همان موضوع مفهوم
 خواهيم نمی «الاولی بالحمل است ناطق انسان» و «الاولی بالحمل است سرد آب» قضية
 مصداق محمول و موضوع که است آن قضيه مفاد بلکه است، محمول همان موضوع بگوييم
  9شود؟ می واقع محمول يا عموضو قيد «الاولی بالحمل» تعبير گاهی اما. دارند واحد

  پيش اما .باشد يکی محمول و موضوع معنای که است اين اولی حمل من نظر از: استاد
 درست است، آمده مزبور مقالة در که سخن اين. بود شايع حمل بيان برای «واقع» کشيدن
 ءسو ظاهراً که شده برداشت من سخنان متن از و نيست من نوشتة دست مقاله اين و نيست
 توجه بايد البته. ما هدر اين باره ننوشت ای مقاله حال  به تا من زيرا است؛ داده رخ آن در تعبيری
 چنين اما است؛ همان هم واقعش باشد، محمول معنای همان موضوع معنای هرجا که داشت
 معنای و موضوع معنای که شد اين اولی حمل تعريف پس .شود نمی اولی حمل در ای اراده

 محمول معنای و موضوع معنای که است ايننيز  شايع حمل تعريف و است کیي محمول
 به است؛ يکی واقعشان يا موجودند واحدْ واقعِ  به يا يکی هستند درواقع ولی است، مغاير
 باشند.  داشته واحد واقع ،متغاير معنای دو که است جايی در شايع حمل ديگر، عبارت
 کرد؟ شايع حمل لحاظ توان نمی «است انسان انسان»گزارة  در آيا شما ديدگاه اساس بر
 توان نمی و شود رعايت بايد که است ای مؤلفه شايع حمل تعريف در تغاير بدانم خواهم می
 کرد؟ ای ملاحظه چنين «است انسان انسان» در

 .کرد شايع حمل ملاحظة توان نمی «است انسان انسان» گزارة در بله،: استاد
 شوند؟ می يکی «حسين» يا «زيد»دربارة  دو اين گفتيد، «معنا» و «عواق» از آنچه بنا بر
 بله.: استاد
 يکی به توجه با ،«واقع در اتحاد» را شايع حمل و بدانيم «معنا در اتحاد» را اولی حمل اگر

 حمل «است حسين حسين» که گزاره اين در ،«حسين» مثلاً درخصوص «معنا» و «واقع» شدن 
 شايع؟ حمل يا است کار در اولی

 چنين در محمول و موضوع معنای زيرا باشد؛ کار در تواند نمی شايع حمل: مسلماً استاد
  است. يکی ای گزاره
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 تبيين و نقد نظریه علم اجمالي
 9فياضي استاده در عين کشف تفصيلي از دیدگا

 2اسماعيل بهشت 

 چکيده                                                                                             
علم تفصيلی »ترين مسائل حکمی و فلسفی، تبيين و تقرير ترين و مشکليکی از مهم

 های خود،  ر کتاباست. صدرالمتألهين د« تعالی به مخلوقات در مرتبة ذات حق
علم اجمالی در »دو نظريه دربارة اين مسئله مطرح کرده است: يکی نظرية مشهور وی يعنی 

که نظرية نهايی او به  و ديگری نظريه مبتنی بر اتحاد عاقل و معقول« عين کشف تفصيلی
آيد. نويسنده در اين نوشتار، نخست بر اساس مبانی صدرالمتألهين به تبيين حساب می

 استادية ابتدايی و مشهور وی پرداخته و سپس به بررسی و نقد اين نظريه از ديدگاه نظر
، و بنا بر مبانى بديع «الحقيقه بسيط»فياضی پرداخته است. ملّاصدرا با استفاده از قاعده 

را « علم اجمالى در عين کشف تفصيلى»ويژه اصالت وجود(، نظريه  حکمت متعاليه )به
 .کرده استتبيين 

 واژگان کليد
 تعالی، علم اجمالی در عين کشف تفصيلی، بسيط الحقيقه.صدرالمتألهين، علم تفصيلی حق
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 مقدمه
مورد بحث و ترين مباحث الهيات بالمعنی الاخص که از ديرباز ترين و پيچيدهيکی از مهم

بررسی انديشمندان قرار گرفته، تبيين علم تفصيلی حضرت حق به موجودات در مرتبة ذات 
سينا و ديگر فلاسفه . در کتب فلسفی نظريات بزرگانی چون افلاطون، فورفوريوس، ابناست

دهندة اهميت اين موضوع و تلاش فيلسوفان برای ارائه تحليلی دقيق از اين  ذکر شده که نشان
مسئله است. اما از آنجا که نظريات پيشين دارای نواقصی داشت و اشکالات متفاوتی از طرف 

صدرالمتألهين بر آنها وارد شد، صدرالمتألهين برای ارائه تحليلی درست و حکما از جمله 
را بر اساس مبانی « علم اجمالی در عين کشف تفصيلی»بدون نقص از اين مسئله، نظريه 

رو پس از ذکر مبانی صدرالمتألهين به روش  دقيق فلسفی خويش، ارائه داد. در نوشتار پيش
الله  ای، اين نظريه، تبيين، و سپس از ديدگاه آيتع کتابخانهتحليلی ـ توصيفی و بر اساس مناب
 فياضی بررسی و نقد شده است. 

 شناسي مفهوم
علم در لغت به معنای ادراک، دانستن، معرفت، يقين کردن، حجت و اظهار و روشن کردن به 

ن علم و اما از ديدگاه فلاسفه تعاريف متفاوتی دارد. از ديدگاه صدرالمتألهي 9کار رفته است؛
که مستقل در وجود است برای امر مجردی  ،ء مجرد از ماده و عوارض آن حصول شیادراک، 
آيد که اولاً علم، امری وجودی از مباحث صدرالمتألهين در تعريف علم به دست می 2.باشد

است، نه ماهوی؛ ثانياً اين امر وجودی، مجرد است، ثالثاً اين امر وجودی مجرد، بالفعل است 

  3ه و عدم در او راه ندارد؛ رابعاً بسيط و دارای تشکيک است.و قو

 مباني صدرالمتألهين
، بر قواعدی مبتنی است که بهتر «علم اجمالی در عين کشف تفصيلی»تحليل و تبيين نظرية 

 است قبل از وارد شدن به بحث، آنها را متذکر شويم:

 اصالت وجود .6
مباحثی است که در حکم ستون فقرات  بحث اصالت وجود و اعتباريت ماهيت، از جمله
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ست. ملاصدرا حکمت متعاليه، و پايه و اساس بسيارى از نظريات نو و بنيادى
داند؛  صدرالمتألهين ناآگاهی انسان از اين مسئله را موجب جهل به همه اصول و معارف مى

 9ماند. ناشناخته مىچيز  شود و آنجا که وجود شناخته نشود، همه  چيز به وجود شناخته مى  زيرا همه
گيرد و واقعيت  در فلسفة صدرالمتألهين، آنچه محور تمامى مسائل قرار مى

شود، حقيقت وجود است نه ماهيت؛ به تعبير ديگر آنچه  به وسيلة آن تفسير مى عينی
اثر است و تحقق و عينيت خارجی دارد، چيزی جز حقيقت وجود طارد عدم و منشأ 

که محور مباحث آن بر موجود، يعنى  سينا فلسفه ابن برخلافدر حکمت متعاليه ـ  نيست.
دهد و  ست مىشده است ـ ماهيت نقش اصلى خود را از د ريزى  آن چيزى که هست، پايه

نظر به آن ديگر استقلالى نيست؛ بلکه در واقع، وجود است که محور اصلى را در عالم 
 هستى و فلسفه در دست دارد. 
اند و  ست که ماهيات مثار کثرت، اختلاف و تباينما در اين ا اهميت اين قاعده در بحث

بالعکس، وجود، مفهومى مشترک، و حقيقتى واحد دارد. از اينجا و طبق همين اصل است 
راحتى  تواند علم تفصيلى خدا را در مرتبه ذات و قبل از خلقت، به مى صدرالمتألهين که

طور ساير حکما که  کند و همين بحث مىکه از وجود و ماهيت  سينا ابن مطرح کند؛ ولى
اند به مسئله علم  اند، نتوانسته موضع خود را در مقابل مفاهيم و ماهيات روشن نکرده

 اند. تعالی از منظر صحيحى بنگرند و تبعاً در کشف اسرار عالم واقع، توفيق چندانى نيافته حق

 تشکيک در وجود .4
  «الحقيقة بسيط» مختلفی از جمله تبيين قاعدةيکی از مبانی مهم حکمت صدرايی که در مباحث 

 تعالی به ماسوی در مرتبة گاه  اصلی صدرالمتألهين در تبيين نظرية علم تفصيلی حقکه تکيه
ذات است، تأثير دارد، مبحث تشکيک در وجود است. بر اساس اين قاعده، وجود، حقيقتی 

اند و  وجود بودن مشترک ست که همگی درتشکيکی و دارای درجات و مراتب متفاوت ا
تفاوت آنها به شدت و ضعف و آثار وجود است؛ به عبارت ديگر حقايق عينی وجود، هم 

الاشتراک و وحدت و اشتراکی با يکديگر دارند و هم اختلاف و تمايزی. ولی مابه
 ای نيست که موجب ترکيب در ذات وجود عينی شود.الامتياز آنها به گونه مابه

وجود دو تفسير مهم و مشهور وجود دارد که صدرالمتألهين هر دو را  برای تشکيک در
ست مطرح کرده است. تفسير اول که اکثر عبارات صدرالمتألهين ناظر به آن است، تفسيری ا
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دهند  و آن وحدت سنخی که آن را به حکيمان باستان )پهلوانيان يا خسروانيان( نسبت می
 صدرالمتألهين به اندازة وحدت سنخی به آن نپرداخته، تفسير ديگر که 9و کثرت افرادی است.

.ستشود، وحدت شخصی و کثرت اعتباری )نه مجازی و کذب( اولی نظر نهايی او محسوب می
2
  

گفتند، بدين معناست که وجود در تفسيری که حکيمان ايران باستان از آن سخن می
ان گونه که مثلاً آب، عين وحدت سنخی و نوعی، دارای کثرت افرادی است؛ يعنی هم

حقيقتی دارای افراد متعدد است و آب دريا، رودخانه، استخر و آب موجود در يک ليوان 
خاص، همگی يک سنخ و يک نوع از موجودات هستند و در عين حال از نظر افرادی 

اند؛ يک طبيعت واحد به نام وجود در همة موجودات وجود متعددند، وجودها نيز چنين
های شخصی هر کدام از آنها، فرد خاصی از وجود را پديد آورده است. ته ويژگیدارد که الب

از لحاظ سنخ و طبيعت، وجود واجب و وجودات ممکن، يکی است؛ ولی فرد و شخص 
آنها از يگديگر متفاوت و متمايز است. تنها رابطة آنها چنين است که وجود واجب، 

  3وجودات ممکن را ايجاد کرده است.
نهايی صدرالمتألهين اين است که وجود، در عين وحدت شخصی، دارای کثرت اما نظر 

شخصی است. وی بر اين باور است که حقيقت وجود، واحد شخصی است که همين 
گويد همان گونه که وجود واحد شخصی، وجود همة اشخاص است؛ برای مثال، وی می
نی خود نيز هست، نفس انسانی به وجود واحد شخصی وجود همة قوای ظاهری و باط

تعالی نيز وجود واحدی است که در عين وحدت وجود، همة کثرات و ممکنات نيز حق
تعالی موجودات را ايجاد کرده است؛ بلکه بايد توان گفت حقرو، ديگر نمیهست. ازاين

های گفت آنها به عين وجود حضرت حق موجودند. به بيان ديگر، ممکنات نه معلول
  4ن و تجليات وجود اويند.حضرت حق، بلکه شئو

 کل الاشياء وليس بشيء منها الحقیقۀبسيط .9
است که بر اساس ، يکی از قواعد مهم و مبنايی در فلسفة صدرالمتألهين لحقيقها قاعدة بسيط

ريزی شده است. اين قاعده در حل بسياری از اصالت وجود و تشکيک در وجود پايه
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 .223و 934، ص1، جهمان. 2
 .73ـ73، ص9، جهمان. 3
 .333، صمفاتيح الغيبو همو،  42-45، صر الإلهيةالمظاه، همو. 4



 22   فياضي استادتبيين و نقد نظريه علم اجمالي در عين کشف تفصيلي از ديدگاه  

جود و احاطة علم حضرت حق به مض فلسفی از جمله وحدت شخصی ومسائل غا
 ست.ماسوای خود در مرتبة ذات، کارساز بوده ا

دو تقرير ذکر شده است که يکی با کثرت شخصی وجود، و  ةالحقيق بسيطبرای قاعدة 

ا در يک ديگری با وحدت شخصی وجود و کثرت شئون و درجات آن تناسب دارد؛ زير
ت مادون را به نحو أعلی و اشرف واجد الحقيقه، کمالا بسيطتقرير )کثرت شخصی وجود(، 

 نه اشخاص آنها را و در تقرير ديگر )وحدت شخصی وجود( شخص آنها را واجد است.است، 
در تقرير اول با توجه به اصالت وجود و تشکيک در مراتب وجود، اين بحث مطرح 

آن  تر باشد،تعالی نزديکتر، و به حقشود که هر چه درجات و مراتب وجود، عالی می
تعالی رسيد، همة کمالات وجودْ کمالات و بساطت بيشتری دارد و اين سلسله، وقتی به حق

وجود را به نحو أعلی و اشرف و اتمّ و ابسط در خود دارد؛ به عبارت ديگر، هر علتی 
تعالی که علت همة مراتب همة کمالات مادون را به نحو أعلی و اتمّ واجد است و حق

 ست، منتهی اين وجدان،ت مادون را به نحو أعلی و اتمّ واجد امادون است، همة کمالا
رو، کمالات ماهوی را بدون نقايص آنها وجدان کمال است، نه وجدان نقايص، و ازاين

  9واجد است.
الوجود  تعالی، بسيط و صرفشود که چون وجود حقدر تقرير دوم، اين معنا مطرح می

اقد هيچ وجود و کمالی نيست )زيرا اگر فاقد الوجود، نامتناهی است و ف است و صرف
الوجود نخواهد بود(، لذا  وجود يا کمالی باشد، مرکب از وجود و عدم خواهد شد و صرف
تعالی است و مابقی، شئون و در دار هستی يک وجود بيشتر وجود ندارد و آن، وجود حق

 2تجليات وجود اويند؛ نه موجوداتی در عرض يا حتی در طول وجود او.
کلمات صدرالمتألهين بيشتر به تقرير اول ناظر است و در مواردی نيز تقرير دوم را تأييد کرده 

 است، پس نظر نهايی ايشان تقرير دوم است.است. اما چون نظر نهايی او وحدت شخصی وجود 

  علم حضوري واجب به ذات خويش و به همۀ معاليل .4
نظرية مشهور خويش درباره علم تفصيلی يکی ديگر از مبانی صدرالمتألهين برای تبيين 

تعالی در مرتبة ذات، علم حضوری واجب به ذات خويش و به همة معاليل خود است. حق
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کند که در اينجا تعالی، براهينی ذکر میصدرالمتألهين برای اثبات چنين علمی برای حق
 پردازيم:اختصار به دو برهان می به

 کل مجرد عاقل لذاتهبرهان اول: برهان مبتني بر قاعدة 
 تعالی به ذات خود، استدلال مبتنی بر قاعدةنخستين استدلال صدرالمتألهين بر علم حق

است. بر اساس اين قاعده، هر موجودی که مجرد از ماده و  «کل مجرد عاقل لذاته»
کند، و هرچه درجة تجرد او بيشتر روشنی تعقل می عوارض مادی باشد، وجود خويش را به

تعالی در اوج تر خواهد بود، و از آنجا که حقعقل او نسبت به ذات خويش نيز قویباشد، ت
 9تجرد قرار دارد، تعقّل او نسبت به ذات خود، در بالاترين درجة تعقل قرار دارد.

  برهان دوم: برهان مبتني بر قاعدة معطي الشيء لا يکون فاقداً له
اين است که چون در بين  ،به ذات خود تعالیحقصدرالمتألهين بر علم  استدلالديگر 

که به ذات خود علم دارند و مبدأ اين کمال و هر کمال هستند موجوداتی  ،مخلوقات
آن  ،و از طرفی ممکن نيست موجودی که خود فاقد کمالی است ،است تعالیحق ،ديگری

ان به عنو تعالیحقگيريم که نتيجه می ؛ بنابراينکمال را به موجود ديگری عطا کند
خود نيز بايد به  ،به ذاتشان ـ مانند نفس و عقول مجردـ عطاکننده علم برخی از موجودات 

  2.ذات خود علم داشته باشد
است که شيخ اشراق بر  «معطي الشيء لا يکون فاقداً له»اين استدلال مبتنی بر قاعده 

 3است. کردهاثبات  ،نحو کلیه در خداوند ب را اساس آن، وجود کمالات موجود در اشياء
تعالی علاوه بر علم حضوری به ذات خويش، به همة معاليل خود نيز علم حضوری حق

دارد. صدرالمتألهين، بر اساس نظريه اصالت وجود و مسئله وجود رابط و مستقل، معلول را 
داند؛ بلکه از نظر او معلول شأنى از شئون  جدا از علت و خارج از حيطه وجودى آن نمی

همين اساس، حضور علت براى خودش، مساوى است با حضور شئون و  بر 4علت است.
تطوّرات علت برای علت و اين چيزی غير از علم حضورى علت به معلول نيست، و 

 العلل است، به طريق اولی به معاليل خود علم حضوری دارد. علةتعالی که  حق
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 تبيين نظريۀ علم اجمالي در عين کشف تفصيلي
 «کل الاشياء و ليس بشیء منها لحقيقةا بسيط»تبيين اين نظريه، بر قاعدة صدرالمتألهين برای 

تعالی را که بر توان علم تفصيلی پيشين حق تکيه کرده و معتقد است که از اين طريق می
طور که  همه چيز حتی صور علمية قائم به ذات الهی تقدم دارد، تبيين و اثبات کرد. همان

ست: يکی بر اساس وحدت الحقيقه دو تقرير قابل تبيين ا يطقبلاً ذکر شد، برای قاعدة بس
گاه اساس وحدت شخصی وجود. بنابراين با توجه به اينکه تکيهسنخی وجود و ديگری بر 

توان الحقيقه است، لذا دو تقرير می صدرالمتألهين برای تفسير اين نظريه، همين قاعده بسيط
 صدرالمتألهين مطرح کرد: «یعلم اجمالی در عين کشف تفصيل»برای نظرية 

تعالی علت کل . تقريری مبتنی بر وحدت سنخی وجود که بر اساس آن، چون حق9
است، پس حقيقت همة مادون خود را به نحو اعلی و اشرف واجد است؛ زيرا علت 

کند، باشد تا بتواند افاضه کند. بخش بايد واجد همة کمالات و حقايق آنچه افاضه می هستی
الله در ذات حق موجود است و چون حضرت حق به حقيقت و کمال همة ماسویبنابراين 

الله نيز علم خواهد داشت. پس علم ازلی در  ذات خود علم دارد، به حقايق همة ماسوی
 کند؛الله تبيين عقلی پيدا می مرتبة ذات حق به ماسوی

مة حقايق را تعالی عين هتقريری مبتنی بر وحدت شخصی وجود که بر اساس آن، حق. 2
الله تجليّات و  نهايت او تحقق ندارد. پس همة ماسویواجد است و موجودی خارج از ذات بی

-اند و به وجود حق موجودند و وجودی زائد بر وجود حق ندارند و چون حقظهورات حق

  تعالی به ذات خود علم دارد، پس به همة ظهورات و تجليّات خود نيز علم خواهد داشت.
بعد از تحليل و  لعقليةا بعةفی الاسفار الار ليةالمتعا لحکمةالهين در کتاب صدرالمتأ

تعالی در مرتبة ذات، به تبيين نظرية بررسی نظريات گوناگون دربارة علم تفصيلی حق
  مشهور خود پرداخته و در توصيف اين نظريه گفته است:

فی علمه تعالى السابق  الفصل الثانی عشر: فی ذكر صریح الحق وخالص اليقين ومخ القول
حتىّ على الصور العلمية القائمة بذاته التی هی بوجه عين الذات وبوجه  ء على كل شی

وَ عِنْدَهُ »  المشار إليه بقوله تعالى:  هی المسماة بالغيب  العلم  المرتبة من  وهذه  غيرها كما بينّاه
هی الصور التفصيلية والغيب هو مرتبة الذات البحتة  فالمفاتيح «مَفاتحُِ الْغَيْبِ لا یَعْلمَُها إِلَّا هُوَ

المتقدمة على تلك التفاصيل والمقصود فی هذا الفصل بيان شهوده تعالى للأشياء كلها فی 
  1«هذه المرتبة الأحدیة التی هی غيب كل غيب وأبسط من كل بسيط
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بسيار دقيق، دهد. او اين روش را صدرالمتألهين اين نظريه را به حکمای قديم نسبت می
و فهم آن را از طريق تعلّم از معلّم بشری، بسيار سخت و محتاج به داشتن قريحه و صفای 

 9داند؛ چه رسد به اينکه انسان بخواهد آن را از طريق فيض بلاواسطه دريافت کند.باطن می
ذکر صدرالمتألهين برای تبيين و توجيه اين نظريه، ابتدا چهار اصل را ـ به عنوان مقدمه ـ 

  پردازد.کند و سپس به اثبات علم تفصيلی قبل از ايجاد میمی

 مقدمۀ اول: اندراج برخي معاني کلي در هر هويت وجودي
هر هويت وجودی، در مرتبة وجود و هويتش، مصداق يکی از معانی کلی است و گاهی 

جود اند؛ يعنی معانی متعدد و متکثر با و برخی، هويات وجودی مصداق چند معنای کلی
گويند که وجود آن واحد، « بسيط خارجی»شوند. به اين قسم از وجود واحدی موجود می

شوند؛ و معانی آن متعدد است. همچنين گاهی معانی متعدد به وجودات متعدد موجود می
مانند انسان که ماهيتش مرکب از حيوانيت )جنس( و نطق )فصل( است و وجود عينی و 

اش، و فصلش از صورتش اخذ ورت است؛ جنسش از مادهاش مرکب از ماده و ص خارجی
شوند، گاهی به و اعتبار شده است. ولی همين معانی که در وجودات متعدد موجود می

کنند؛ مانند فصل اخير انسان )ناطق( که مفاهيم جوهر، قابل، وجود واحد هم تحقق پيدا می
 طق( موجودند. جسم طبيعی، نامی و حسّاس، در نوع انسانی به وجود آن )نا

اجتماع اين مفاهيم در وجود فصل اخير، بدين روست که در عالم خارج، ماده و 
شوند و صورت با هم متحدند و فقط در ظرف تحليل ذهنی است که از يکديگر جدا می

توجه به اين نکته ضروری است که در عالم وجود، از بين ماده و صورت، چيزی که اصل 
يابد. بنابراين اشيای  است و ماده به وسيلة صورت، تحصّل میاست و تحصّل دارد، صورت 

کثيری که هر کدام مستقل از ديگری موجودند، ممکن است در وجود واحدی محقق 
شوند؛ مثل جسم، حيوان، حساس و... که هم وجودات مستقلی دارند و هم در انسان و 

يث وجود متکثرّند، به يک اند. بنابراين موجودات بسياری که از حفصل اخير آن، جمع شده
 2گردند. وجود موجود می

 مقدمۀ دوم: فراگيري شيء بسيط
مقدمة دوم همان تشکيک در مراتب وجود است؛ به عبارت ديگر، هر چه موجود از حيث 

طت، معانی بيشتری را در بر دارد تر باشد، در عين بسابت تحصّل، تمامتر و از باوجود قوی
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تر است، به اکنده در موجودات ديگری غير از خودش، جامعو اشتمالش بر کمالات پر
صدرالمتألهين در اين . ای که شمول کمالات متعدد، با بساطت آن هيچ منافاتی نداردگونه

  :گويدرابطه می
وأجمع   وجوداً وأتمّ تحصلاً كان مع بساطته أكثر حيطة بالمعانی  الموجود أقوى  كلما كان

لمتفرقة فی سائر الأشياء غيره كما یظهر من حال المراتب اشتمالاً على الکمالات ا
الاستکمالية المتدرجة فی الکمال من صورة إلى صورة متعاقبة على المادة بحسب تکامل 
استعداداتها لقبول صورة بعد صورة إلى أن تبلغ مترقية إلى صورة أخيرة تصدر منها جميع 

قوة الوجود على مبادي تلك الأفاعيل ما یصدر من السوابق الصوریة لاشتمالها من جهة 
 1بأجمعها مع أحدیتها

تر باشد، معانی کمتری از آن در مقابل، هر اندازه که موجود از حيث مرتبة وجودی ضعيف
گردد. بر اين اساس بر مادة اولی که أضعف مراتب وجود است، تنها مفهوم انتزاع می

های تواند پلهحرکت جوهری، میجوهريت صادق است و نه بيشتر. وجود ضعيف، بنا بر 
رشد و ترقی را طی کند و به حدی از وجود برسد که تمامی کمالات صور سابق بر خود را 
واجد گردد و از آن، تمام آنچه از صور پيشين صادر شده است صادر شود، در عين اينکه 

 بسيط و واحد است.

 : تمايز معناي نوعي و مصداق آنمقدمه سوم
آيد هر معنای نوعی در موجودی و صدق آن معنا بر آن موجود، لازم نمیاز تحقق و ثبوت 

که وجودش وجود آن معنا باشد؛ زيرا وجود شیء که خاص آن شیء است، چيزی است 
که به حسب آن وجود، از معانی غير خودش که بيرون از ماهيت و حد آن است، امتياز و 

ن بما هو حيوان )بشرط لا( نيست، هر يابد. بنابراين وجود انسان، وجود حيواجدايی می
چند مشتمل بر حد و معنای حيوان است، و وجود حيوان، وجود نبات بما هو نبات 

باشد، اگرچه بر حد و معنای آن مشتمل است، و... ؛  به عبارت ديگر، وجودی که  نمی
اطت خاص آن معانی باشد؛ بلکه به نحو بس معانی بيشتر را در بر دارد، لازم نيست وجود

  2شود.شد، از اين موجود نيز صادر میاست؛ يعنی همة کارهايی که از مراتب قبل صادر می
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 مقدمه چهارم: تقدم کمال علت بر کمال معلول
هستی معلول و همة کمالات وجودی او، به علتش مستند است. بنابراين هر کمال وجودی 

آن کمال در علتش ـ به  کند، ناگزير بايد اصل که در موجودی تحقق و ثبوت پيدا می
به عبارت ديگر علت بايد کمالات معلول را به  9تر ـ پديد آمده باشد؛ای برتر و کامل  گونه

نحو اعلی و اشرف در بر داشته باشد. صدرالمتألهين اين مطلب را موافق با کلام بزرگانی 
ق با داند و قائل است که اين حرف، صحيح، و موافمی اثولوجياهمچون صاحب کتاب 
 برهان و ذوق سليم است.

 خلاصۀ مقدمات مذکور
 توانند به وجود واحد موجود شوند؛. مفاهيم و حقايق فراوان می9
 تر و شديدتر باشد، در عين بساطت، حقايق و کمالات بيشتری دارد؛. هرچه وجود قوی2
و . ممکن است تمام حقيقت يک چيز جزء حقيقت چيز ديگر باشد؛ مثل نبات در حيوان 3

 حيوان در انسان؛
 . هر کمالی در معلول، به نحو اعلی و اشرف در علت موجود است.4

 گيري از مقدمات مذکورنتيجه
صدرالمتألهين برای اثبات علم تفصيلی پيشين خداوند به موجودات، پس از ذکر مقدمات 

 کند:گيری میمذکور، چنين نتيجه
تعالی بايد در . پس مرتبة ذات حقستتعالی مبدأ آفرينش همة حقايق و ماهيات احق
؛ زيرا موجودی که بسيط حقيقی است، بايد بساطت و أحديت، همة اشيا باشد...عين 

                                              
اند: الف( کمال موجود از آن جهت که موجود است؛ مثل علم، قدرت و حيات که به لات موجودات بر دو دستهکما. »9

 ،طور کلی، موجود عالم و قادر و حیّ، جدا از اينکه چگونه موجودی است، از موجود جاهل و عاجز و فاقد حيات
وجود است، نه از آن جهت که موجود خاصی  به بيان ديگر صفات فوق کمالات وجودند، از آن جهت که ؛تر است کامل
برای مثال شيرينی برای  ؛ب( دسته دوم از کمالات، کمال موجود خاص است از آن جهت که موجود خاص است ؛ستا

که ترشی نيز برای سرکه، از آن جهت کمال است، نه از آن جهت که موجود است؛ چنان ،خرما از آن جهت که خرماست
شود که خوبی روشن می نه از آن جهت که موجود خاص است. با توجه به اين مطالب، به ،تکه سرکه است کمال اس

منظور از اين سخن که علت فاعلی، کمالات معلول خود را به صورت اعلی و اشرف دارد، کمالاتی است که معلول از آن 
نيست که خداوند به عنوان ست، نه از آن جهت که وجودی خاص است. در نتيجه، چنين ست داراجهت که موجود ا

دارا باشد. اساساً چنين چيزی  ،علت فاعلی همة موجودات، آن دسته از کمالات آنها را که لازمة وجود خاص آنهاست
 -که کمال خرماست، از آن جهت که خرماست  -مستلزم محدود بودن حضرت حق است؛ برای مثال لازمة شيرين بودن 

و حسين مظفری،  فياضیغلامرضا (« تواند شيرين يا ترش يا مانند اينها باشدنمیجسم بودن است. به همين دليل خدا 
  .)93و  94، ص95، شماره معارف عقلی، مجله «علم پروردگار به آفريدگان پيش از آفرينش»
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تعالی، وجود همة اشياست، تعقل خودش همة اشيا باشد. بنابراين از آنجا که وجود حق
 ای است که ذاتاً عقل و عاقل است؛ پستعالی به گونه تعقل همة اشياست و وجود حق

کند و تعقل ذات خودش، تعقل همة ماسوی و  به خودی خود، خويشتن را تعقل می
شود که علم خداوند به همة ماسوی، پيش از  ست. در نتيجه ثابت میمقدم بر آنها

تعالی تقرر دارد؛ خواه ماسوی عبارت از صور علمی  آفرينش آنها، در مرتبة ذات حق
خارجی غير از صور علمی قائم به ذات قائم به ذات خداوند باشند، و خواه صوری 

تعالی باشند. پس اين علم تفصيلی در عين اجمال ـ کثرت در عين وحدت ـ است؛ حق
زيرا آفريدگان با همة تکثر و تفصيلی که از حيث مفهومی دارند، در وجود يگانة 

   9اند.بسيطی، موجود و مجتمع
به اشيا در مرتبة ذات را، بر طبق تعالی در اين نظريه، صدرالمتألهين علم تفصيلی حق

تعالی به همة تبيين کرده است. طبق اين تفسير، حق «کل الاشياء لحقیقۀا بسيط»قاعدة 

حقايق مادون، علم حضوری دارد؛ علمی که از يک جهت، بسيط و اجمالی است و از 
ست، و الجمع ا جهت ديگر، تفصيلی است. اجمالی و بسيط است؛ زيرا به نحو جمع

تعالی به صورت تفصيلی ست؛ زيرا همة کمالات و تمام حقايق بر ذات حقيلی اتفص
 شوند. منکشف می

، لزوم واجد بودن جميع حقايق وجودی از جانب لحقيقةا بنابراين مفاد قاعدة بسيط

 باشند.تعالی متجلّی و نمايان میخداست که بدون اينکه کثرتی در کار باشد، در ذات حق
به توضيح نظرية مشهور خويش  المبدأ و المعادچنين در کتاب صدرالمتألهين هم

 تعالی به غير در مرتبة ذات نوشته است:پرداخته و دربارة علم تفصيلی حق
ست و کمال واجب در ايجاد اشيا علم خداوند به مجعولات خارجى، علم به ذوات آنها

تمامى  اى است که که در تماميت وجود و فرط تحصل به گونه بدين معناست
تعالى به اين نيست که ذوات اشيا در علم  موجودات و خيرات از اوست. کمال حق

حضورى، يا صور اشيا در علم حصولى پيش او باشند تا اينکه اگر اين ذوات عينى و 
که حقيقتاً متأخّر از  صور علمى در مرتبه ذات نباشند و متأخّر از ذات باشند ـ چنان

تعالى در مرتبه ذات، فاقد کمال باشد؛ بلکه  شد که حقذات هستند ـ مستلزم اين با
تعالی به اين است که در عاقليت، به حدى است که خود ذات به کمال علمى حق

تعالى هستند و  اند؛ چون معلول حق خودش منکشف، و ذوات جميع اشيا نزد او معلوم
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و معقول  معلول بودنشان يا به تعبير ديگر، اصل وجودشان، عين معقول بودنشان،
بودنشان عين معلوليت و وجود آنهاست، بدون اينکه هيچ تفاوتى با هم ـ چه ذاتى و 
چه اعتبارى ـ داشته باشند. حال که معقوليت ذات واجب، مبدأ معقوليت جميع اشيا و 

تعالى مبدأ وجود همه  که وجود حق باعث انکشاف آنها در پيشگاه اوست ـ چنان
اند و ترتيب وجودى  سببى و مسبّبى به او مرتبطممکنات است و همه به ترتيب 

چنين وجودى، وجودش  ست ـ بدون ترديد اينصدورى همان ترتيب عقلى شهودى ا
علم به جميع موجودات است و ذات او سزاوارتر است که آن را علم به موجودات 
ميه خارجى بدانيم از اينکه صور معقوله از موجودات را علم بناميم؛ يعنى، هم صور عل

دادن به  «علمٌ بالاشياء»اشيا علم به اشيا هستند و هم ذات واجب علم به اشياست و نام 

دادن به صور علميه است؛ زيرا علم به اشيا از  «علمٌ بالاشياء»ذات واجب اولى از نام 
کند؛ ليکن علم به آنها از طريق ذات، خود اشيا  طريق صور، اشيا را معلوم بالعرض مى

تعالى با وحدتى که  ند. بنابراين تمامى اشيا با کثرتى که دارند براى حقک را معلوم مى
اند و او با ذات خود به جميع موجودات علم دارد و ذات او عين علم به  دارد، مکشوف

 9جميع اشياست.
ای که بايد در توضيح نظرية صدرالمتألهين مورد توجه قرار داد، اين است که او در نکته

دهد؛ اما با وجود اين هيچ واجب، همة حقايق را به مقام ذات نسبت می اثبات علم تفصيلی
شود )مسئلة انطوای کثرت در وحدت(؛ زيرا تباين و تخالف بينونيّتی در ذات حاصل نمی

ست که به وجود حقايق و انواع خارجی مانند زمين، کوه، آسمان و...، در صورتی ا
ـ يافت شوند؛ يعنی بر وجهی که عناوين  مخصوص خود ـ که از ديگر وجودها ممتاز است

و ماهيات آنها، به حمل شايع بر آنها صدق کند. در حالی که وجودی که قبل از تنزلّ در 
تر از هر وجود خاصی است. در اين مراتب، به عنوان يک وجود جمعی تحقق دارد، شريف

اند از: عالم  ارتکند که عبراستا، صدرالمتألهين چهار مرحله برای وجود اشيا بيان می
الله يا مقام ذات. در اين رويکرد، قبل از اينکه اشيا به  طبيعت، عالم مثال، عالم عقل، وجه

وجود عقلی، مثالی و طبيعی برسند، به وجود جمعی ديگر موجودند که آن وجود جمعی، 
باشد و اين وجود جمعی، متمّم وجودهای خاص است و بالفعل است و مبدأ ممکنات می

 کمالات و خصوصيات آنها را دارد.  تمام
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بنابراين مسئلة انطباع کثرت در وحدت، موجب تکثرّ واحد نخواهد بود؛ بلکه سبب 
شود که اثبات می لحقيقها رو، با اتکا به قاعدة بسيط تعالی است. از اينتأکدّ وحدت ذات حق

رای کثرت و تعالی، از يک جهت تفصيلی است؛ زيرا معلومات از نظر معنا داعلم حق
تفصيل هستند و از جهت ديگر اجمالی و بسيط است؛ چراکه همة معانی به يک وجود 
واحد و بسيط موجودند و اين موجود خاص، هيچ يک از آن معانی نيست. بنابراين ذات 

 واجب در عين وحدت و بساطت، همة اشياست.

 نقد و بررسي
ة ذات، تنها با استفاده از قاعدة تعالی به ماسوی در مرتبروشن است که علم تفصيلی حق

شود؛ زيرا تأمل در نظرية مشهور صدرالمتألهين در مورد علم پيشين الحقيقه تبيين نمی بسيط
دهد که اين نظريه با اشکالاتی مواجه است. برخی از اين اشکالات ناظر  تعالی، نشان میحق

ی ديگر مشترک به تقرير وحدت سنخی، و برخی ناظر به تقرير وحدت شخصی، و برخ
 پردازيم. بين هر دو تقرير است که در اينجا به بررسی آنها می

 . عدم تحقق موجودات به نحو امکاني و ماهوي در ذات الهي6

تعالی به جزئيات، قبل از ايجاد تفصيلی اشياست. اشکال اول در مورد نحوة تعلّق علم حق
ست که شود، اين ااستفاده می)طبق تقرير وحدت سنخی(  لحقيقةا آنچه از قاعدة بسيط

تعالی در مرتبة ذات، واجد همة حقايق )در مقابل رقايق( وجودی است و هيچ چيز  حق
تعالی به خود، عين علم به همة حقايق اشياست. شود. پس علم حقوجودی از او سلب نمی

رو،  اينبنا بر اين قاعده، خدا به همة اشيا به حسب وجود اعلی و اتمّ آنها داناست و از 
علم به حقيقت أدنی و أنقص اشيا در مرتبة ذات نيست؛ به تعبير ديگر، وجودات رقيقه و 

اند، به علت رقيقه بودنشان و الله تحقق دارند و از ذات الهی نشئت گرفته نازله که در ماسوی
تعالی به صورت رقيقه وجود ندارند تا به تعبير فلسفی، ماهيت امکانيشان، در ذات حق

لّق علم الهی قرار گيرند که محل بحث است. اما وجود بحت و خالص و کامل، به علت متع
  9گيرد که مورد خلاف نيست.حضورش در ذات الهی متعلّق علم خدا قرار می

زنند که علت فاعلی سخنان برخی از محققين برای توضيح بيشتر، سخنرانی را مثال می

سخنان در وجود او هست، چنين نيست که  خود است. در اينجا گرچه حقيقت کمالی اين
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های آن در ذات فاعل موجود باشد. در اش و همة کيفيتاين سخنان با حدود وجودی

های سخنش پيش از نتيجه، علم سخنران به ذات خودش، مستلزم علم به همة ويژگی

  9سخنرانی نيست.
کدام از  ارد، پس هيچبنابراين چون وجود طبيعی، مثالی و عقلی اشيا در متن ذات راه ند

تعالی نيست. در نتيجه بر اساس آنها، با حفظ محدوديت و نقص خود، معلوم ازلی حق
تعالی به توان علم تفصيلی پيشين حق)به تقرير وحدت سنخی(، نمی لحقيقةا قاعدة بسيط

 جزئيات زمانی و مکانی را اثبات کرد.

 . اجتماع متناقضين4

شود، ناظر به تقرير ديگر ظرية صدرالمتألهين وارد میيکی ديگر از اشکالاتی که بر ن
الحقيقه )وحدت شخصی( است. بر اساس اين اشکال، مبنای صدرالمتألهين قابل  بسيط

پذيرش نيست و مستلزم تناقض است؛ زيرا به حکم اين تفسير از تشکيک در وجود، وجود 
ن وجود، از آنجا که من به عنوان يکی از موجودات، به عين وجود حق موجود است و اي

وجود حضرت حق است، نامحدود است و از آنجا که وجود من است، محدود است. از 
ها، وجود آرزوها در وجود ماست؛ يعنی اين های آشکار محدوديت ما انسانجمله نشانه

گيرد که چيزهايی را نداريم که به داشتن آنها مشتاقيم آرزوها از آنجا در وجود ما شکل می
ی داراشدن آنهاييم. در هر صورت، اين نظريه مستلزم محدود بودن و نامحدود بودن و در پ

  2ست و چنين چيزی عين تناقض، و در نتيجه ممتنع است.يک وجود واحد شخصی ا

 . عدم توجيه علم پيشين به اعدام9

علم »الحقيقه است. بر اساس اين اشکال، نظرية  اشکال سوم ناظر به هر دو تقرير بسيط

ممکنات »تعالی به صدرالمتألهين، در تبيين علم حق «مالی در عين کشف تفصيلیِاج
ای از وجود ندارند و از در مرتبة ذات، کاربرد ندارد؛ چراکه ممکنات معدوم، بهره «معدوم
تعالی، ولو به نحو بسيط، حضور داشته باشند. در حالی که توانند در ذات حقرو نمیاين 

تعالی به همة امور محال و معدوم، مفروض و مقدر، عالم است؛ اند که حقهمه معترف
اگرچه هيچ وقت به تحقق خارجی نرسند. برخی از محققان معاصر با تقسيم ممکن به 
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 کنند:ممکن موجود و معدوم، اين اشکال را چنين بيان می
به کند و قدرت توجيه علم حق اين نظريه تنها علم حق به ممکنات موجود را توجيه می

ممکنات معدوم را ندارد. توضيح آنکه خدای تعالی از ميان عوالم ممکن تنها يکی از آنها را 
گونه که به و او همان 9که مطابق حکمت و مصلحت و بهترين آن عوالم بوده، آفريده است

اين عالم ممکن موجود پيش از آفرينش آن علم دارد، به همة عوالم ممکن ديگر نيز عالم 
دهد که بهترين را برگزيند و مين علم مطلق اوست که به وی اين امکان را میاست؛ يعنی ه
توانند به عين اند، ديگر نمیدر حالی که بنا بر اين نظريه، چون اين عوالم معدومبيافريند؛ 

  2.وجود خدا موجود باشند و ديگر توجيهی برای علم به آنها پيش از آفرينششان وجود ندارد

 پيشين به ممتنعات عدم توجيه علم. 4
شود. بر اساس اين الحقيقه را شامل می تقرير بسيط اين اشکال همانند اشکال قبلي، هر دو

طور که به امور ممکن ـ اعم از موجود و معدوم ـ علم دارد،  اشکال، خدای متعالی، همان
ر به امور ممتنع، مانند اجتماع ضدين و نقيضين نيز علم دارد. توضيح بيشتر اينکه اگ

تعالی از امتناع اجتماع ضدين و نقيضين آگاه است، پس به اجتماع ضدين و نقيضين  حق
تنها در  )که اموری ممتنع هستند( نيز آگاهی دارد؛ حال آنکه اجتماع ضدين و نقيضين نه

خارج وجود ندارد، بلکه وجود خارجی آن ممتنع است. بنابراين با توجه به اينکه نظرية 
کند و از تعالی به امور وجودی را اثبات و توجيه می، تنها علم حقمشهور صدرالمتألهين

  3باشد.اثبات علم خدای متعالی به امور ممتنع ناتوان است، ناقص می

 نتيجه گيري
تعالی به ماسوی در مرتبة ذات، از مبانی فلسفی خويش، ملاصدرا برای تحليل علم حق

بر اساس کمک گرفت. وی « يس بشیء منهاالحقيقة كل الاشياء و ل بسيط»مخصوصاً قاعدة 
 اين قاعده و چينش چهار مقدمة

 توانند به وجود واحد موجود شوند؛. مفاهيم و حقايق فراوان می9
 تر و شديدتر باشد، در عين بساطت، حقايق و کمالات بيشتری دارد؛. هرچه وجود قوی2
 ثل نبات در حيوان و حيوان در انسان؛ممکن است تمام حقيقت يک چيز جزء حقيقت چيز ديگر باشد؛ م. 3
 . هر کمالی در معلول، در علت به نحو اعلی و اشرف موجود است.4

تعالی در عين وحدت و بساطت، واجد همة کمالات معتقد است که چون حق
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باشد، و اين مخلوقات است، بنابراين علم خدا به ذات خويش، عين علم خدا به اشيا می
ال و تفصيل را توأمان دارد؛ يعنی در عين حال که مجمل و بسيط ست که اجمعلم، علمی ا

است و هيچ کثرتی در آن نيست، تفصيلی است، و در عين حال که تفصيلی است يا به 
 عبارتی روشن و خالی از ابهام است، مجمل است.

تعالی، اگرچه نسبت به البته چنين تحليلی از طرف صدرالمتألهين دربارة علم ذاتی حق
عدم توجيه علم »های پيشين حکما دارای امتيازاتی است، خود با اشکالاتی چون  هنظري

عدم تحقق »و « اجتماع متناقضين»، «عدم توجيه علم پيشين به اعدام»، «پيشين به ممتنعات
مواجه است که بر نارسايی اين نظريه در « موجودات به نحو امکانی و ماهوی در ذات الهی

 ی دلالت دارد.تعالتبيين علم ذاتی حق
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 دوفصلنامة علمي تخصصي فلسفة اسلامي

 6931 تابستانـ  بهار/   4/ پياپي اول / شمارة سومسال 

 بررسي دیدگاه علامه طباطبایي 
 9 فسه جوهر و لغيره عرضدر مورد حرکت در وجود لن

 2رضا ملایی 
 چکيده  
حرکت جوهری و عرضی را حرکت در وجود لنفسه جوهر و وجود لغيره  طباطبايیعلامه 

نفسه جوهر و عرض رخ  عرض دانسته است، ايشان معتقد است که حرکت در وجود فی
نقد قرار داده و دهد. اين نوشتار، دليل علامه طباطبايی بر اين ديدگاه را مورد بررسی و  نمی

نفسه جوهر و عرض، هيچ امتناعی  به اين نتيجه رسيده است که وقوع حرکت در وجود فی
. 9اند از:  دست آمده است که عبارت ندارد. ضمن اين نتيجه اصلی، نتايج ديگری نيز به
ای استقلال و  غيره است، دارای نحوه عرض در عين حال که وجودش صرفاً ربطی و فی

. از 2ای از استقلال جوهر است؛  ه است؛ زيرا استقلال عرض، تجلی و مرتبهنفس وجود فی
توان  ای استقلال است، می وجود ربطی و فی غيره عرض، به اين دليل که دارای نحوه

 ماهيت انتزاع کرد.  

 واژگان  کليد
 حرکت، وجود لنفسه، وجود لغيره، تجلی

                                                    

                                              
 .91/51/9317، تاريخ پذيرش: 95/54/9317. تاريخ دريافت: 9
 (tamhid1359@gmail.com. )دانشجوی دکتری فلسفه علوم اجتماعی. 2
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 مقدمه
تحقق حرکت ناگزير از وقوع آن در يکی از مقولات جوهری يا عرضی است، نحوه وجود 

نفسه لغيره است. از ديدگاه  نفسه لنفسه و نحوه وجود مقوله عرض، فی مقوله جوهر، فی
جمهور فيلسوفان، حرکت عرضی، حرکت در نفس عرض نيست؛ بلکه حرکتی است که در 

شود؛ يعنی اين حرکت در وجود لغيره عرض رخ  وهر واقع میجنبة ارتباط عرض با ج
نه در نفس  9دهد؛ برای مثال حرکت در کيف و کم، حرکت در متکيّف و متکمّم است می

شود: در حرکت عرضی، جوهر متحرک  چنين بيان می کيف و کم. گاهی همين مسئله اين
است که حرکت در  است، نه عرض، و متحرک بودن جوهر در حرکت عرضی نمايانگر اين

 2اند. دهد. علامه طباطبايی برای اين مدعا استدلالی بيان کرده نفسه عرض رخ نمی وجود فی
 شود. در اين نوشتار استدلال علامه طباطبايی تبيين، و پس از آن تماميت و صحت آن بررسی می

 علامه طباطبايي   ديدگاه
وع، صنف يا فردی از انواع، اصناف بتوان ن« آن»حرکت در مقوله به اين معناست که در هر 

يا افراد ماهيت شیء متحرک را انتزاع کرد. توضيح اين مدعا در گرو تفکيک دقيق ابعاد 
وجودی جوهر و عرض است. نحوه وجود جوهر و عرض اين گونه است که جوهر، 

تحليل نحوه وجود هر يک  3نفسه لغيره دارد. نفسه لنفسه، و عرض، وجودی فی وجودی فی
دهد که هر يک از آن دو دارای سه جنبه وجودی هستند: جوهر  جوهر و عرض نشان میاز 

. جنبه اتحاد وجود لنفسه با وجود 3. جنبه وجود لنفسه و 2نفسه،  . جنبه وجود فی9دارای 
. جنبه وجود 2نفسه،  . جنبه وجود فی9نفسه است، و عرض نيز به همين شکل دارای  فی

 نفسه است.  د لغيره با وجود فی. جنبه اتحاد وجو3لغيره و 
از ديدگاه علامه طباطبايی، ماهيت جوهری و عرضی از جنبة اول وجود جوهر و 

شود، و حرکت در اين جنبة وجودی رخ  نفسه آن دو، انتزاع می عرض، يعنی وجود فی
دهد، در جنبه دوم وجود جوهر و عرض يعنی وجود لنفسه و لغيره آن دو حرکت رخ  نمی

از اين جنبه ماهيت انتزاع نمی گردد و جنبه سوم جوهر و عرض يعنی اتحادی می دهد و 
                                              

 .231، تحقيق و تعليق الشيخ عباس علی الزارعی السبزواری، صنهایة الحکمة. سيدمحمدحسين طباطبايی، 9

 .234. همان، ص2
 .45ـ 49. همان، ص3
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شان هست، امکان انتزاع ماهيات نوعی، که بين وجود لنفسه يا لغيره آنها با وجود فی نفسه
 فراهم می گردد. ايشان در همين زمينه می فرمايند:« آن»صنفی و يا فردی در هر 

ی وجودها الذي فی نفسها الذي یطرد العدم عنها لأن فلا حركة فی مقولة بمعنى التغير ف
وجود الماهية فی نفسها هی نفسها. فإن كانت فی مقولة من المقولات حركة و تغير فهو فی 

ء له ماهية باعتبار وجوده فی نفسه وإما  وجودها الناعت من حيث إنه ناعت فإن الشی
كما فی الجوهر فلا ماهية له فلا  باعتبار وجوده الناعت لغيره كما فی الأعراض أو لنفسه

محذور فی وقوع الحركة فی مقولة. فالجسم الذي یتحرك فی كمّه أو كيفه مثلا لا تغير فی 
ماهيته ولا تغير فی ماهية الکم أو الکيف اللذین یتحرك فيهما وإنما التغير فی المتکمّم أو 

. «لعرضيات دون الأعراضالتشکيك فی ا»المتکيّف اللذین یجریان عليه وهذا معنى قولهم 
ثم إن الوجود الناعت وإن كان لا ماهية له لکنه لاتحاده مع الوجود فی نفسه ینسب إليه ما 
للوجود فی نفسه من الماهية ولازم ذلك أن یکون معنى الحركة فی مقولة أن یرد على 

من  المتحرك فی كل آن من آنات حركته نوع من أنواع تلك المقولة من دون أن یلبث نوع
 1أنواعها عليه أكثر من آن واحد وإلا كان تغيرا فی الماهية وهو محال.

 نفسه  دليل علامه بر امتناع حرکت در وجود في
داند، به اين دليل که مستلزم  نفسه را محال می علامه طباطبايی وقوع حرکت در وجود فی
 تغير در ذاتی شیء است. از ديدگاه ايشان: 

عنوان ذاتی در ذاتيات ماهيات مادون خود  ای هستند که به  يهمقولات ماهوی، اجناس عال .9
 مأخوذ هستند؛ 

شود و مسافت حرکت، چيزی غير از  حرکت يک متحرک، همواره در مسافتی واقع می .2
 مقولات ماهوی نيست؛ 

توان نوع،  می« آن»معنای حرکت در مقولات ماهوی اين است که از شیء متحرک در هر  .3
 را انتزاع کرد؛  صنف يا فردی از ماهيت

گردد و يا  نفسه مورد انتزاع واقع می ماهيت نيز همان حقيقتی است که از جنبه وجود فی .4
  2شود، نفسه، وجودی است که ماهيت، حدّ آن محسوب می تر وجود فی عبارت دقيق به 

                                              
 .234ـ231ص، تحقيق و تعليق الشيخ عباس علی الزارعی السبزواری، نهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايی، . 9
كل ماهية موجودة حدّ لا یتعداه وجودها ویلزمه سلوب بعدد الماهيات الموجودة  . فذات«إن الماهيات حدود الوجود» .2

الخارجة عنها فماهية الإنسان الموجودة مثلا حدّ لوجوده لا یتعداه وجوده إلى غيره فهو ليس بفرس وليس ببقر وليس بشجر 
  (.25)همان، ص وليس بحجر إلى آخر الماهيات الموجودة المباینة للإنسان
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 ود؛ نفسه مستلزم تغير حدّ آن خواهد ب نفسه واقع گردد، تغير وجود فی حال اگر حرکت در وجود فی .3

نفسه، مستلزم تغير در ماهيت است و تغير در  بنابراين وقوع حرکت و تغير در وجود فی .7
 که تغير ذاتی محال است.  ء خواهد شد، درحالی ماهيت، مستلزم تغير در ذاتی شی

 فرمايد: ايشان در همين زمينه می

فی كيفه بالاستحالة المسافة وهی المقولة التی تقع فيها الحركة كحركة الجسم فی كمهّ بالنمو و
من الضرورة أن الذاتی لا یتغير و المقولات التی هی أجناس عالية لما دونها من الماهيات 
ذاتيات لها و الحركة تغير المتحرك فی المعنى الذي یتحرك فيه فلو كانت الحركة الواقعة فی 

 1هو محال.الکيف مثلا تغيرا من المتحرك فی ماهية الکيف كان ذلك تغيرا فی الذاتی و 

 دليل علامه بر حرکت در وجود لنفسه جواهر و وجود لغيره اعراض 
دهد، متشکل از  دليل علامه طباطبايی بر اينکه حرکت در وجود لنفسه و وجود لغيره رخ می

 اين مقدمات است: 
  2جوهر و عرض دارای وجودی لنفسه و لغيره هستند؛ .9

 وجود لنفسه يا لغيره وجودی ربطی است؛  .2

  3گونه استقلالی ندارد، فاقد هر نوع ماهيتی است؛ بطی به دليل اينکه هيچوجود ر .3

شود که حرکت و تغير در وجود ربطی، مستلزم  فقدان ماهيت در وجود ربطی باعث می .4
تغير در ذاتی ماهيت نگردد؛ به عبارت ديگر تغير ذاتياتِ ماهيت به واسطة تغير وجود 

ا چيزی که ماهيت ندارد، ذات و ذاتيات ندارد ربطی، سالبه به انتفای موضوع است؛ زير
 و لذا تغير در آن، مستلزم تغير در ماهيت، ذات و ذاتياتش نيست؛ 

 بنابراين هيچ محالی به واسطة وقوع حرکت و تغير در وجود ربطی رخ نخواهد داد.  .3
نفسه آنها واقع  مثلاً اگر جسمی در کمّ يا کيف حرکت کند، حرکت در وجود فی

دهد؛ بلکه حرکت در  به تبع آن، حرکت در ماهيت کمّی يا کيفی نيز رخ نمی شود و نمی
شود.  گيرد و بنابراين حرکت در متکمّم و متکيّف واقع می وجود لغيره کمّ و کيف شکل می

                                              
 .234، صالسبزواری، تحقيق و تعليق الشيخ عباس علی الزارعی نهایة الحکمةدمحمدحسين طباطبايی، سي .9
إن المقولة العرضية ليس وجودها فی نفسها لنفسها حتى یکون منعوتا بنفسها... وإنما وجودها لغيرها الذي هو الموضوع . 2

 (.272)همان، ص . الجوهرة... وهذا بخلاف الجوهر فإن وجوده فی نفسه هو لنفسه
أن الوجودات الرابطة لا ماهية لها لأن الماهيات هی المقولة فی جواب ما هو فهی مستقلة بالمفهومية والوجودات الرابطة لا . 3

 (.31)همان، ص مفهوم لها مستقلا بالمفهومية
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گردد.  متکمم و متکيف همان حقيقتی است که از جنبه وجود لغيره اعراض، انتزاع قرار می
، «التشکيک فی العرضيات دون الأعراض»يلسوفان را که بيان مذکور معنای اين جمله ف

ها هستند که از جبنه  در عبارت مذکور همان متکمّم و متکيّف« عرضيات»کند.  روشن می
نفسه انتزاع  همان ماهياتی هستند که از جنبه فی« اعراض»شوند و  لغيره اعراض انتزاع می

در جنبه لغيره اعراض رخ  گردند. بنابراين حرکت و تشکيک وجودی در عرضيات می
دهد، نه در جنبه لنفسه ماهوی آنها. علامه طباطبايی در اين عبارت به مطلب مزبور اشاره  می
فالجسم الذي یتحرك فی كمه أو كيفه مثلا لا تغير فی ماهيته ولا تغير فی ماهية الکم أو »کند:  می

کيف اللذین یجریان عليه وهذا معنى قولهم الکيف اللذین یتحرك فيهما وإنما التغير فی المتکمم أو المت
  9«.التشکيك فی العرضيات دون الأعراض

دهد، حرکت در  طور که حرکت در مقولات عرضی در وجود لغيره عرض رخ می همان
نفسه آن. علامه طباطبايی  دهد، نه وجود فی مقوله جوهر نيز در وجود لنفسه جوهر رخ می

 گويد: آنجا که میبه اين مطلب نيز اشاره کرده است؛ 
فلا حركة فی مقولة بمعنى التغير فی وجودها الذي فی نفسها الذي یطرد العدم عنها لأن 

فإن كانت فی مقولة من المقولات حركة وتغير فهو فی  وجود الماهية فی نفسها هی نفسها.
 ء له ماهية باعتبار وجوده فی نفسه وإما وجودها الناعت من حيث إنه ناعت فإن الشی

عتبار وجوده الناعت لغيره كما فی الأعراض أو لنفسه كما فی الجوهر فلا ماهية له فلا با
 2محذور فی وقوع الحركة فی مقولة.

 نفسه هاي مختلف از اتحاد وجود لنفسه و وجود لغيره با وجود في دليل علامه بر انتزاع ماهيت
مکان انتزاع ماهيات متفاوت نفسه را عامل ا علامه طباطبايی اتحاد وجودِ لغيره با وجود فی

 داند. از ديدگاه ايشان:  می« آن»در هر 
 گردد؛  نفسه انتزاع می دهد و ماهيت از وجود فی و لغيره رخ می لنفسه حرکت در وجود .9

« آناتِ»توان برايشان،  وجود لنفسه و لغيره از آن جهت که واجد حرکت هستند، می .2
 متعددی فرض کرد؛ 

« آن»نفسه دارای ماهيت، متحد هستند، در هر  با وجود فیچون وجود لنفسه و لغيره  .3
از وجود  « آن»توانند دارای ماهيتی باشند. بنابراين دليل امکان انتزاع ماهيت در هر  می

                                              
 .452، صری، تحقيق و تعليق الشيخ عباس علی الزارعی السبزوانهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايی، . 6
 .454. همان، ص4
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نفسه است. علامه طباطبايی به همين نکته اشاره  لنفسه و لغيره، اتحادشان با وجود فی
 گويد: کند و می می

كان لا ماهية له لکنه لاتحاده مع الوجود فی نفسه ینسب إليه ما ثم إن الوجود الناعت وإن 
للوجود فی نفسه من الماهية ولازم ذلك أن یکون معنى الحركة فی مقولة أن یرد على 
المتحرك فی كل آن من آنات حركته نوع من أنواع تلك المقولة من دون أن یلبث نوع من 

 1ا فی الماهية وهو محال.أنواعها عليه أكثر من آن واحد وإلا كان تغير

 هاي ديدگاه علامه طباطبايي فرض پيش
برای درک بهتر ديدگاه علامه طباطبايی لازم است که علاوه بر توجه به اصل مدعای ايشان 

هايی که در ديدگاه ايشان نهفته  فرض و دليلی که بر مدعای خود اقامه کرده است، به پيش
  ه، توانايی فهم بهتر اين ديدگاه و نقد آن ميسر گردد.است نيز توجه گردد تا در پرتو اين توج

 ها است:  فرض ديدگاه علامه طباطبايی مشتمل بر اين پيش
 نفسه، مغاير با وجود لغيره و لنفسه است؛  وجود فی  .9

 تغاير مزبور از نوع تغاير وجود ربطی و وجود نفسی است؛   .2

 تواند دارای ماهيت باشد؛  ودن، نمیدليل عدم استقلال و ربطی ب وجود لغيره يا لنفسه به  .3

توان ماهيت انتزاع کرد؛ زيرا وجود متحرک فاقد  از وجود متحرک بما هو متحرک نمی  .4
 شود؛  حدّ است و ماهيت، حدّ الوجود محسوب می

فاقد حدّ بودن موجود متحرک به معنای نامحدود بودن آن نيست؛ بلکه به اين معناست   .3
کت است، هيچ گونه ايستايی ندارد و به همين دليل که چون وجود متحرک دارای حر

هيچ گونه حدِّ وجودی مشخصی نداشته، از اين جهت، وجودی مبهم است و لذا 
توان ماهيتی را که محدوده وجود است )حين حرکت(، از اين وجود انتزاع کرد.  نمی

خود، ماهيت در صورتی از موجود متحرک قابل انتزاع است که ذهن در فرايند تحليل 
موجود متحرک را ايستا فرض کند. اين وجود ايستا و  غير متحرک در فرض ذهن، 

 شود؛  دارای حدِّ وجودی مشخصی خواهد بود و لذا امکان انتزاع ماهيت از آن فراهم می

نفسه اتحاد دارند، و اين اتحاد از مقوله اتحاد وجود  وجود لغيره و لنفسه با وجود فی .7
باشد. می« آن»و عامل انتزاع ماهيات متفاوت در هر  ربطی با وجود مستقل است

                                              
 .452، ص، تحقيق و تعليق الشيخ عباس علی الزارعی السبزوارینهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايی، . 6
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  نفسه بررسي دليل علامه بر امتناع حرکت در وجود في
شود  پذيرد؛ به اين دليل که مستلزم تغيير ذاتيات می نفسه را نمی علامه حرکت در وجود فی

 و تغيير در ذاتيات محال است؛ لکن بايد توجه داشت که هرگونه تحول و تغير ذاتيات
ماهيات ممتنع نيست؛ بلکه اگر ماهيت بما هو هو بدون هيچ وجه اشتراکی به ماهيت ديگر 

دهد يا اگر ماهيتی  تبديل گردد، در اين صورت انقلاب ماهيت، که مستحيل است، رخ می
باقی بماند و در عين حال ذاتياتش تماماً تغيير پيدا کند، « الف»بخواهد ماهيت « الف»مانند 

اهد بود؛ زيرا تغيير ذاتيات در عين حفظ ذات، مستلزم جمع نقضين خواهد اين مستحيل خو
 که منشأ انتزاع ماهيت است، ـ رخ دهد ـنفسه  اما اگر حرکت در حوزه وجود فی 9بود.

 يک از امتناعاتذاتيات ماهيت تحول بپذيرند، هيچ  نفسه، ماهيت، پس از آن، و با تحول وجود فی
شود،  که از دو وجود متفاوت، دو ماهيت متفاوت انتزاع می چنان دهد و آن مذکور رخ نمی

واسطه وقوع حرکت و تحول در وجود  ای رخ دهد، در اينجا هم به بدون اينکه استحاله
نفسه، وجود در ابتدای حرکت، با وجود در وسط حرکت و در انتهای حرکت متفاوت  فی

ه ماهيت متفاوت انتزاع کرد و توان از اين سه وجود متفاوت، س خواهد بود. بنابراين می
ای ندارد. نشانة تحول در ذاتيات، تحول در انواع است. روشن است که  اين، هيچ استحاله

سابق را انتزاع کرد. همين مسئله نشان « آنِ»نوعی غير از نوع منتزَع در « آن»توان در هر  می
بدون تحول در  دهد يک نوع به نوع ديگر متحول شده و تحول يک نوع به نوع ديگر می

پذير نيست. بنابراين در فرايند حرکت، ذاتيات ماهيت، به همراه ذات  فصل آن نوع، امکان
توانند متحول شوند، زيرا منشأ انتزاع آنها متحول شده است. وجودِ موجود در  ماهيت، می

د و توان از آن انتزاع کر سابق، کمالاتی دارد؛ به همين دليل فصل و نوع خاصی را می« آنِ»
لاحق، کمالات ديگری دارد و لذا فصل و نوع ديگری از آن انتزاع « آنِ»وجودِ موجود در 

 ای ندارد. شود و اين نمونة تحول در ماهيت و ذاتيات آن، هيچ استحاله می
از آنجا که تحول ماهيت وابسته به تحول وجود است، براساس اينکه وجود چه مقدار 

شود؛ به همين دليل تحولات ماهوی منحصر در  متحول شده باشد، ماهيت متحول می
تحولات فردی، صنفی يا نوعی نيست؛ بلکه امکان تحول در جنس ماهيات نيز وجود دارد؛ 

شوند، اما اختلاف انواع صرفاً منحصر در اختلاف در  يعنی اگرچه انواع، مختلف می
، بنابراين تحول تواند به اختلاف در اجناسشان نيز کشيده شود فصولشان نيست؛ بلکه می

                                              
نخواهد بود، « الف»خواهد بود. و ذاتِ « ب»است، بدليل تغيير ذاتياتش، ذاتِ « الف»در عين اينکه ذاتِ « الف». ذاتِ 9

 نيست و اين، اجتماع نقيضين است.« فال»، ذاتِ «الف»بنابراين ذاتِ 
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تواند تحولی در ماهيت ايجاد کند که همه ذاتيات يک ماهيت را تغيير دهد؛ چه  وجود می
 ماهيت جنس، چه ماهيت فصل، و اين مسئله، به دليلی که ذکر کرديم، هيچ امتناعی ندارد.

 بررسي دليل علامه بر وقوع حرکت در وجود لغيره و لنفسه
مورد وقوع حرکت در وجود لنفسه و لغيره و عدم وقوع برای روشن شدن ديدگاه درست در 

 نفسه بررسی شود. نفسه، بايد ابتدا رابطة بين وجود لنفسه و لغيره با وجود فی حرکت در وجود فی

 نفسه   بررسي رابطۀ وجود لنفسه با وجود في
نفسه در جواهر، در گرو روشن شدن مقصود  روشن شدن رابطة وجود لنفسه با وجود فی

در تعريف جوهر، مطلبی « لنفسه»است. مراد فيلسوفان از قيد « لنفسه»فان از تعبير فيلسو
خواهند بگويند جواهر، همچون اعراض نيازمند به موضوع نيستند.  سلبی است. آنان می

اعراض چون نيازمند به موضوع و متکی به آن هستند، دارای وجود لغيره هستند؛ اما جواهر 
ستند، فاقد وجود لغيرهی هستند که آنها را به موضوع متکی چون نيازمند به موضوع ني

اند. اين تعبير مشابه تعبير آنها در  بيان کرده« لنفسه»کند. فيلسوفان اين فقدان را با تعبير  می
معرفی « نفسه بنفسه فی»مورد ذات واجب تعالی است. آنان ذات واجب تعالی را وجود 

اين است که واجب تعالی، برخلاف ممکنات، « سهبنف»مقصود آنان از تعبير  9اند. کرده
هستند؛ يعنی در موجود شدنشان نيازمند « بغيره»نيازمند به علت نيست. ممکنات موجوداتی 

به علت هستند؛ اما واجب تعالی فاقد اين نياز است. اين يک حالت فقدانی است. فيلسوفان 
اند. صدرالمتألهين در عبارتی به  کرده بيان« بنفسه»فقدان يک نياز در واجب تعالی را با تعبير 

دارد که لنفسه،  کند و بيان می در تعريف جوهر اشاره می« لنفسه»مقصود فيلسوفان از تعبير 
 کند: بيان می الهيات شفااست. او در حاشيه بر « لالغيره»معنايی سلبی دارد و معنای آن، همان 

 التی وهی الأعراض كوجود غيرهب قائم ء لشی وجودا یکون أن إما نفسه فی وجوده أن
 وجوده یکون بل كذلك یکون لا أن وإما لموضوعاتها وجوداتها هی أنفسها فی وجوداتها

 2بذواتها. القائمة المجردة الجواهر كوجود لغيره لا أي لنفسه وجوده بعينه هو نفسه فی
ی حقيقت نفسه نيست؛ يعن بنابراين وجود لنفسه اساساً وجودی ديگر، مغاير با وجود فی

                                              
أنه مقتضى ذاته من غير احتياج   معنى وجود الواجب بنفسه»کند:  چنين تعريف می . صدرالمتألهين واجب تعالی را اين9

أنه إذا حصل إما بذاته كما فی الواجب أو بفاعل لم یفتقر تحققه إلى وجود آخر   إلى فاعل وقابل ومعنى تحقق الوجود بنفسه
 (.45، ص9، جالحکمة المتعالية فی الاسفار العقليهة الاربعة)صدرالدين شيرازی، «. وم به بخلاف غير الوجودیق

 .971، صالحاشية علی الهيات الشفاء. صدرالدين شيرازی، 2
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 «وجود لنفسه»نفسه و ديگری لنفسه. تعبير به  جوهری دارای دو نحوه وجود نيست: يکی فی
خواهد بگويد جوهر، نقصِ  ای نقص در جوهر است. اين تعبير می در واقع بيان عدم گونه

 وابستگی و اتکا به موضوع را ندارد؛ بلکه دارای وجودی مستقل است. 
نفسه ندارد، اگر حرکت  هيچ گونه تغايری با وجود فیحال که معلوم شد وجود لنفسه 

نفسه  ای نداريم جز اينکه اين حرکت را، حرکت در وجود فی در جوهر را قبول کنيم، چاره
جوهر بدانيم. پس اين ديدگاه علامه طباطبايی که حرکت در جواهر را به وجود لنفسه 

 دهد، صحيح نيست. حرکت رخ نمی نفسه جواهرْ ارجاع داده و بيان داشته است که در وجود فی
 بررسي رابطه وجود لغيره با وجود في نفسه

غيره و ربطی بوده؛  نفسه مرتبط است. نحوه هستی اين وجود، فی وجود لغيره با وجود فی
نفسه از سه حال خارج نيست: يا  فاقد هر گونه استقلال است. رابطه اين وجود با وجود فی

نفسه است و يا ربط به وجود  نفسه است، يا عين وجود فی یوجود لغيره، مستقل از وجود ف
 کنيم. نفسه است. با تمسک به دو قضيه منفصله، اين شقوق را تبيين می فی

نفسه استقرار دارد يا خارج از آن نيست؛ در صورتی  وجود لغيره يا خارج از حوزه وجود فی
 نفسه است و يا مغاير با آن. فینفسه نباشد، يا عين وجود  که وجود لغيره خارج از وجود فی

نفسه استقرار داشته باشد،  در صورت نخست که وجود لغيره در خارج از وجود فی
نفسه است.  وجود لغيره، وجودی مستقل خواهد بود؛ بنابراين نيازمند ارتباط با وجود فی

 و غير مستقل بودن وجود لغيره است.  غيره زيرا مفروض، فیلکن اين خلف فرض است؛ 
نفسه نبوده، بلکه عين آن باشد،  در صورت دوم که وجود لغيره، خارج از وجود فی

نفسه راه خواهد يافت و در اين صورت، دو فرض  وجود لغيره به مرتبة ذات وجود فی
پيش روی قرار خواهد گرفت: يکی اينکه وجود لغيره از حقيقت عرض برچيده شود. در 

شود که مستقل  ت؛ يعنی به وجودی تبديل مینفسه اس اين فرض، عرض صرفاً وجودی فی
از موضوع خود و غير مرتبط با موضوع خود است و اين، با عرض بودن عرض ناسازگار 

 نفسه لغيره است؛  است؛ زيرا عرض، وجودی فی
نفسه بايد از حقيقت عرض برچيده گردد و عرض،  دومين فرض اين است که وجود فی
اشد. اصالت بخشيدن به وجود لغيره در عرض، وجود چيزی غير از ربط به موضوع خود نب
به ربطی يک سويه تبدّل  9کند که از ربطی دو سويه، عرض را به وجودی ربطی تبديل می
                                              

نفسه لغيره. وجود لغيره عرض وجودی ربطی است که وجود  زيرا تعريف عرض در ابتدا عبارت است از وجود فی. 9
وجود  سازد. بنابراين کند و از طريق اين ارتباط، عرض را به جوهر متکی می نفسه جوهر مرتبط می ه عرض را به وجود فینفس فی

  کند. کند، يعنی ربطی مقولی ايجاد می لغيره در تعريف ابتدايی عرض، وجودی ربطی است که دو چيز را با يکديگر مرتبط می
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ای از مراتب، يا تعينی از تعينات جوهر شده است. شرح اين شقّ، پس  و مرتبه 9يافته است
 از آنکه صورت سوم شرح داده شد، خواهد آمد. 

غيره و  نفسه باشد، وجود لغيره، وجودی فی که وجود لغيره ربط به وجود فی در صورت سوم
نفسه  ربطی خواهد بود. وجود ربطی در تعريف علامه طباطبايی، وجودی غير خارج از وجود فی

هو موجود فی الطرفين قائم بهما بمعنى ما ليس بخارج منهما، »و وابسته به آن معرفی شده است: 
 2«.هما أو جزأهما أو عين أحدهما أو جزأه ولا أن ينفصل منهمامن غير أن يکون عين

غيره، اگرچه  نفسه است. وجود فی ای از وجود فی غيره شأن، تعين و مرتبه وجود فی
کند؛  نفسه راه پيدا نمی نفسه مستقر است، هرگز به حوزه ذاتِ وجود فی درون وجود فی

کند و اين  غيره تنزل پيدا می د فینفسه است که به مرتبه ذات وجو بلکه اين وجود فی
 3گرداند. غيره را به عرصة ظهور و بروز وارد می چنين، وجود فی

نفسه مستلزم عينيت آن دو، و سپس  غيره در مرتبة ذات وجود فی حضور وجود فی
غيره در مرتبة  برچيده شدن يکی از آن دو وجود متقابل خواهد شد. اما حضور وجود فی

افزايد. ضمن  غيره می کاهد و نه بر استقلال وجود فی نفسه می ل وجود فیشأن، نه از استقلا
غيره باعث  نفسه عرض، عامل ظهور ماهيت عرض، و ظهور وجود فی اينکه بقای وجود فی

 ارتباط عرض با جوهر است.
بر اساس تبيين مزبور، وقوع هر گونه حرکت در وجود لغيره، متوقف بر وقوع حرکت در 

نفسه است؛ ربطی که شأن وجود  ست؛ زيرا وجود لغيره، ربط به وجود فینفسه ا وجود فی
نفسه است. بنابراين در  نفسه بوده، در هر حکمی، همچون اصل وجود خود، تابع وجود فی فی

 نفسه نيز بايد دارای حرکت باشد.  صورتی که در وجود لغيره عرض حرکت رخ دهد، وجود فی
پردازيم؛ يعنی شقّی که عرض صرفاً دارای  می اکنون به شرح شقّ دوم از صورت دوم

 وجودی ربطی است.
                                              

 گردد. است که با تمام هويت ربطی خود مرتبط، و به موضوع خود وابسته می ای در اين صورت وجود عرض، وجود ربطی. 9
 .31، تحقيق و تعليق الشيخ عباس علی الزارعی السبزواری، صنهایة الحکمة. سيدمحمدحسين طباطبايی، 2
ه حضور دارد؛ نفس يابد و صرفاً در مرتبة مادون ذات فی نفسه راه نمی . به نظر ما وجود لغيره به مرتبه ذات وجود فی3

نفسه  نفسه، علاوه بر اينکه مستلزم برچيده شدن وجود فی زيرا در صورت حضور وجود لغيره در مرتبة ذات وجود فی
نفسه در جواهر مادی نيز خواهد شد و در اين صورت، جواهر  در اعراض خواهد شد، مستلزم برچيده شدن وجود فی

تواند ترکيبی اتحادی با ماده داشته  بر اين اساس صورت مادی نمی مادی چيزی غير از ربط به هيولا نخواهند بود و
سازد، ترکيبی از مقوله ترکيب حقيقت و رقيقت خواهد بود. ضمن اينکه وجود  باشد؛ بلکه ترکيبی که با ماده برقرار می

فسه بهره ن تواند تعينی برای جوهر مادی باشد و در اين صورت، تنها موجودی که از وجود فی صورت مادی نمی
 خواهد داشت، صرفاً وجود هيولا خواهد بود.
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نفسه لغيره معرفی  طور که بارها در تعريف عرض اشاره شد، عرض موجودی فی همان
لکن وجود  9ش باشد.ا نفسه ای که وجود لغيره عرض، عين وجود فی شده است، به گونه

غيره و ربطی؛ يعنی اين دو  نفسه، وجودی استقلالی است و وجود لغيره، وجودی فی فی
توان گفت در عرض اين دو وجود عين يکديگرند؟  وجود، متقابلين هستند؛ پس چگونه می

نفسه بودن  نفسه بودن و استقلال عرض را توضيح دهيم، عينيت جنبه فی اگر جنبه فی
 عرض با جنبه لغيره بودن آن روشن خواهد شد. 

ن شود استقلال عرض در مقابل چيست؟ گوييم عرض مستقل است، بايد روش وقتی می
يا به عبارت ديگر بايد روشن گردد استقلال عرض، استقلال از چه چيز است؟ چند نوع 

گوييم عرض دارای وجودی  توان برای عرض در نظر گرفت و وقتی می استقلال می
 استقلالی است، کدام استقلال مورد نظر است؟
از جوهر است؛ يعنی عرض، وجودی جدای  از منظر ابتدايی، استقلال عرض، استقلال

از وجود جوهر دارد. در اين فرض، عرض به شکل مستقل از وجود جوهر موجود است؛ 
البته در عين حال دارای ارتباط با جوهر است. در اين صورت وجود لغيره عرض، عين 

نفسه آن نيست؛ بلکه وجودی است که وجود استقلالی عرض را به وجود  وجود فی
شود که وجود  دهد. بنابراين اگر در تعريف عرض گفته می لی جوهر پيوند میاستقلا
نفسه عرض عين وجود لغيره عرض است، بدين معناست که وجود لغيره عرض چيزی  فی

نفسه عرض است و  نفسه عرض نيست؛ بلکه ربط به وجود فی جدا و مستقل از وجود فی
 م وجوه و شئون نيست. لذا منظور از عينيت در اين فرض، عينيت از تما

توان يک نوع استقلال ديگر، متفاوت با استقلال نوع سابق، برای عرض در نظر  به عقيده ما می
طور که در ديدگاه  ای از استقلال جوهر باشد. همان تواند تعين و مرتبه گرفت. استقلال عرض می
ست، استقلال عرض نيز ای از وجود جوهر ا وجود عرض، تعين و مرتبه 2نهايی علامه طباطبايی،

ای از استقلال جوهر باشد. توضيح اينکه عرض در ديد ابتدايی وجودی  تواند تعين و مرتبه می
شود.  الربط به جوهر دانسته می گردد. ولی در ديد نهايی، وجودی عين مرتبط با جوهر معرفی می

بودن، اين است  يابد و مقصود از درون جوهر وجود ربطی عرض، درون وجود جوهر استقرار می
                                              

  ء فلا ینتزع عنه ماهية وإن كان وجوده لغيره عين ء. وأما اعتبار وجوده لشی أن الوجود فی نفسه هو الذي ینتزع عنه ماهية الشی. 9
 .(953عی السبزواری، ص ، تحقيق و تعليق الشيخ عباس علی الزارنهایة الحکمة)سيدمحمدحسين طباطبايی،  وجوده فی نفسه

 .49، ص، تحقيق و تعليق الشيخ عباس علی الزارعی السبزوارینهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايی، . 2
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باشد. در اين صورت عرض، هيچ گونه استقلالی در  که وجود عرض، خارج از وجود جوهر نمی
مقابل جوهر ندارد؛ يعنی استقلالی که در تقابل با استقلال جوهر باشد، از وجود عرض نفی 

طور چنين نيست که هر گونه استقلالی از وجود عرض نفی گردد. بلکه همان   گردد. لکن اين می
شود، استقلال عرض نيز  که وجود عرض تعين، شأن، مرتبه و تجلی وجود جوهر محسوب می

تواند تعين، شأن، مرتبه و تجلی استقلال جوهر باشد؛ آن چنان که حرکت عرض نيز تعين و  می
ای از حرکت جوهر است. اگر استقلال عرض از اين ديد مورد ملاحظه قرار گيرد، استقلال  مرتبه

توانيم بگوييم وجود  غير از وجود ربطی عرض نيست. بنابراين در اين صورت می عرض چيزی
نفسه عرض که نمايانگر وجود استقلالی عرض است، عيناً همان وجود لغيره عرض است؛  فی

 نفسه با وجود لغيره عينيتی حقيقی و از تمام وجوه و شئون است. يعنی عينيت وجود فی
  آيد: از اين بيان نتايج ذيل بدست می

 نفسه عرض در تمام وجوه و شئونش عين وجود لغيره عرض است؛  وجود فی .9

نفسه عرض در مقابل استقلال جوهر نيست؛ بلکه همان طور که  استقلال و وجود فی .2
نفسه عرض نيز تعين  اصل وجود عرض، تعين وجود جوهر است، استقلال و وجود فی

 باشد؛  نفسه جوهر می ای از استقلال و وجود فی و مرتبه

شود در وجود لغيره عرض رخ  دهد، اگرچه گفته می حرکيت که در وجود عرض رخ می .3
توان  است، مینفسه عرض عيناً همان وجود لغيره عرض  دهد، از آنجا که وجود فی می

نفسه عرض رخ داده است و البته همان طور که سابقاً توضيح  گفت اين حرکت در وجود فی
  نفسه، هيچ امتناعی ندارد؛ ود فیوقوع حرکت در وج  9داديم،

فيلسوفان، چه در حرکت جوهری و چه در حرکت عرض، معتقدند که جوهر متحرک است.  .4
توان در حرکت  ای از جوهر باشد، می اگر عرض با جميع احکام و شئونش، تعين و مرتبه

عرضی، عرض را متحرک دانست و عرض متحرک نيز چيزی غير از جوهر متحرک در مرتبه 
اند در حرکت عرضی، جوهر متحرک  تعين عرضی نيست. بنابراين اگر حکما مدعی شدهو 

است، اين سخن با متحرک دانستن عرض مناقاتی ندارد؛ زيرا عرض در اين تفسير همان تعين 
جوهر است. بنابراين متحرک بودن عرض در حرکت عرضی، همان متحرک بودن جوهر در 

 گرفت که متحرک بودن عرض هيچ امتناعی ندارد؛ توان نتيجه  مرتبة عرض است. پس می

انتزاع ماهيت از يک موجود، نيازمند به اين است که آن موجود، استقلال داشته باشد؛ به  .3
گردد. بر اساس بيانی که ارائه کرديم، وجود  همين دليل از وجود ربطی ماهيت انتزاع نمی

                                              
 توضيح داده شد.« بررسی دليل علامه بر امتناع حرکت در وجود فی نفسه». اين مطلب ذيل عنوان 9
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اصل وجودش ربطی است و  تواند استقلال داشته باشد. البته همان طور که ربطی می
تعين، مرتبه يا تجلی وجود مرتبط اليه است، استقلال آن نيز تعين و مرتبه استقلال 

توان ماهيت انتزاع کرد؛ زيرا وجود ربطی نيز  مرتبط اليه است. بنابراين از وجود ربطی می
که دارای استقلال است و برای انتزاع ماهيت، صرف استقلال کافی است و لزومی ندارد 

تواند در  موجود مستقل در استقلال خود هم مستقل باشد. بلکه موجود مستقل می
 استقلال خود، ربطی باشد و استقلال او، تعين و مرتبة استقلال مرتبط اليه باشد؛

افتد و وجود ربطی عرض نيز همان  از آنجا که حرکت در وجود ربطیِ عرض اتفاق می .7
توان ماهيت انتزاع  آنجا که از وجود ربطی مینفسه و استقلالی اوست و از  وجود فی

، فرد، صنف يا نوع «آن»توان در هر  کرد، بنابراين از حرکت در وجود ربطیِ عرض می
خاصی از ماهيات را انتزاع کرد.

 نفسه در امکان انتزاع ماهيات از وجود متحرک بررسي نقش اتحاد وجود لنفسه و لغيره با وجود في
نفسه را عامل انتزاع انواع، اصناف يا  د وجود لنفسه و لغيره با وجود فیعلامه طباطبايی اتحا

افراد ماهوی از شیء متحرک دانستند. تحليل نوع اتحاد، عامل تشخيص صحت ديدگاه 
در تعريف جوهر را تعبير سلبی دانسته، وجود « لنفسه»ايشان خواهد بود. از آنجا که تعبير 
نفسه ندانستيم، در اين بخش صرفاً به تحليل نحوه  لنفسه را وجودی مغاير با وجود فی

 نفسه خواهيم پرداخت. اتحاد وجود لغيره با وجود فی
نفسه دارد، اتحادی وجودی است. وجود لغيره،  اتحادی که وجود لغيره با وجود فی

نفسه عرض است. بنابراين اتحاد اين دو، اتحاد وجود  وجودی ربطی و ربط به وجود فی
نفسی است. در اين نوع اتحاد، وجود نفسی به درون ذات وجود ربطی راه ربطی با وجود 

کند و در عين حال، اگرچه وجود ربطی به درون ذات وجود نفسی راه پيدا  پيدا می
اما به دليل اينکه وجود ربطی، وجودی غير خارج از وجود نفسی است، وجود نفسی  9کند، نمی

نفسه با وجود  . پرواضح است که اتحاد وجود فیکند عرض را با وجود نفسی جوهر مرتبط می
نفسه جوهر نيست  نفسه عرض يا چيزی هم رديف وجود فی رديف وجود فی لغيره، چيزی هم

 نفسه و وجود لغيره نيست؛ بلکه صرفاً عنوانی منتزع است. و يا اساساً چيزی غير وجود فی
داند و  فاقد حرکت می نفسه را واجد ماهيت، و در عين حال علامه طباطبايی وجود فی

پذيرد، ايشان  ع، اصناف يا افراد ماهوی از اين حوزه وجودی صورت نمیابنابراين، انتزاع انو
دانند و بنابراين، انتزاع انواع،  وجود لغيره را فاقد ماهيت، و در عين حال واجد حرکت می

                                              
 بيان شد.« نفسه بطة وجود لغيره با وجود فیبررسی را». استحاله اين فرض در سه صورت مذکور ذيل عنوان 9



 41  6931/ بهار ـ تابستان  4پياپي ال سوم/ شماره اول/سنسيم خرد/ 

اد بين اين دو اصناف يا افراد ماهوی از اين حوزه وجودی نيز صورت نخواهد پذيرفت. اتح
رديف  رديف آن دو وجود نيست، آن چنان که وجود لغيره، حقيقتی هم وجود نيز حقيقتی هم

نفسه عرض نيست؛ پس شايستگی انتزاع انواع، اصناف يا افراد ماهوی را نخواهد  وجود فی
 تواند علت انتزاع ماهيات مختلف باشد. داشت. بنابراين اتحاد بين اين دو نحوه وجود، نمی

 نفسه جوهر و عرض يدگاه مختار: متحرک بودن وجود فيد
شود.  حرکت در ديدگاه فيلسوفان به دو دستة حرکت جوهری و حرکت عرضی تقسيم می

های اين دو نوع حرکت، عينيت متحرک با حرکت در حرکت جوهری و  يکی از فرق
 غيريت متحرک با حرکت در حرکت عرضی است.

ل، و متحرک، موضوع حرکت، موصوف حرکت يا حرکت، خروج تدريجی از قوه به فع
امری است که واجد حرکت است. از ديدگاه ما موضوع حرکت در حرکت عرضی، همان 

تواند متحرک باشد؛ همان  شود. بنابراين عرض می ای است که حرکت در آن واقع می مقوله
ع طور که در حرکت جوهری، مقوله جوهر متحرک است. تحليل حقيقت متحرک در انوا

 حرکت، تشخيص نظريه درست در بحث معنای حرکت در مقوله را ميسور می کند. 
 متحرک در حرکت جوهري

نياز از موضوع است. بنابراين قائلين به حرکت جوهری،  جوهر، حقيقتی است که در تحقق خود بی
حرکت جوهری در  9اند. موضوعی خارج از حقيقت جوهر برای حرکت جوهری در نظر نگرفته

 دهد. گيرد و متن جوهر را مجمع اتحاد حرکت و متحرک قرار می وهر صورت میمتن ج
 متحرک در حرکت عرضي

لکن توجه به اين نکته ضرورت دارد که تحرک  2متحرک در حرکت عرضی، جوهر است؛
دهد. بنابراين هر گونه تحرک و تغير جوهر را در اين نوع  اش رخ نمی در ذات جوهری

نقطه بيرون از ذات جوهر که تغير و  3اش دانست. ت جوهریحرکت، بايد بيرون از ذا
 گردد، حقيقت عرض است. تحرک جوهر در آنجا واقع می

                                              
 ،«قد تبينّ أنّ الموضوع لهذه الحركات هو المادةّ»فرمايد:  کند و می علامه طباطبايی موضوع حرکت جوهری را ماده معرفی می. 9

جه لکن تو(. 273، تحقيق و تعليق الشيخ عباس علی الزارعی السبزواری، صنهایة الحکمة)سيدمحمدحسين طباطبايی، 
به اين نکته حائز اهميت است که مادة جوهری با صورت جوهری ترکيب اتحادی دارند و به همين دليل دارای وجود 
واحدی هستند. دقيقاً همين نکته باعث شده است که ما بگوييم موضوع در حرکت جوهری، خارج از حقيقت جوهر نيست و 

از متحرک نيست؛ آن چنان که علامه طباطبايی به اين مهم اش، چيزی غير  در اين نوع حرکات، حرکت در وجود خارجی
 (.272)همان، ص« وهذا بخلاف الجوهر فإن وجوده فی نفسه هو لنفسه فهو تجدد و متجدد بذاته»کند:  اشاره می

ير فی فالجسم الذي یتحرك فی كمه أو كيفه مثلا لا تغير فی ماهيته ولا تغ»فرمايد:  . علامه طباطبايی در همين زمينه می2
 (.231)همان، ص «. ماهية الکم أو الکيف اللذین یتحرك فيهما وإنما التغير فی المتکمم أو المتکيف

. عرض حتی در صورتی که تعين جوهر باشد، در ذات جوهر حضور ندارد؛ بلکه به عنوان شأن و فعل جوهر از 3
 حوزه وجودی جوهر خارج نيست.
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همان طور که پيش از اين گذشت، در مورد حقيقت عرض دو ديدگاه وجود دارد: در يک 
نفسه لغيره است؛ ماهيتی است که در تحقق خود نيازمند به موضوع  ديدگاه عرض حقيقتی فی

غيره است و جوهر، همان  باشد. در ديدگاه ديگر عرض حقيقتی فی و موضوع آن، جوهر می است
 9غيری است که عرض داخل حوزه وجودی آن، تعين آن و عين ربط و احتياج به آن است.

در صورتی که عرض، ربط به جوهر باشد، حرکت در اعراض به معنای حرکت جوهر 
از مراتب تحقق جوهر است، حرکت جوهر  در تعين عرضی است. چون تعين عرضی يکی

شود  در اين تعين يا مرتبه، عين حرکت عرض است. پس اگر در حرکت عرضی گفته می
جوهر متحرک است و عرض مسافت حرکت، در واقع جوهر در تعين و مرتبة عرض است 
که متحرک است. در اين صورت، متحرک بودن جوهر، همان متحرک بودن عرض است؛ 

ر اين فرض چيزی غير از تنزل جوهر و تعين جوهر نيست. متحرک بودن زيرا عرض د
لذا در اين فرض به همان  2عرض مستلزم اين است که عرض، موضوع حرکت قرار گيرد؛

گردد ـ يعنی همان يگانگی متحرک با  معنايی که جوهر در حرکت جوهری متحرک واقع می
و در عرض هم بين متحرک،  گيرد حرکت و مسافت حرکت ـ عرض نيز متحرک قرار می
 حرکت و مسافت حرکت، يگانگی وجود خواهد داشت.

داند. در اين ديدگاه، عرض حقيقتی  نفسه لغيره می ديدگاه ديگر عرض را حقيقتی فی
ربطی نبوده، بلکه حقيقتی رابطی است. مقصود از رابطی بودن عرض اين است که عرض، 

بطه دارد. رابطه عرض با جوهر، از سوی حقيقتی مستقل از جوهر است که با جوهر، را
 عرض، اتکا به جوهر داشتن است و از  سوی جوهر، اتصاف به عرض داشتن است.

اش باشد، حرکت عرضی يا در وجود  نفسه عرض، غير از وجود لغيره اگر وجود فی
دهد که در اين صورت مقولة عرض، متحرک است، يا در وجود  نفسه عرض رخ می فی

دهد که در اين صورت نيز چون وجود لغيره در اصل وجود و همچنين در  میلغيره آن رخ 
نفسه است، حرکت در وجود لغيره، مستلزم  احکامش ـ مانند حرکت ـ تابع وجود فی

 نفسه خواهد بود.  حرکت در وجود فی
نفسه عرض  نتيجه اينکه حرکت در هر دو صورت در نفس مقولة عرض و در وجود فی

دهد و  توان گفت همان طور که حرکت در نفس مقوله جوهر رخ می یمحقق است و لذا م
گردد، در حرکت عرضی نيز حرکت در نفس مقوله  به همين دليل، جوهرْ متحرک معرفی می

 توان عرض را متحرک معرفی کرد. دهد و به همين دليل می عرض رخ می

                                              
، تحقيق و نهایة الحکمة. )سيدمحمدحسين طباطبايی، هر التی هی موضوعاتأن وجود الأعراض من شؤون وجود الجوا. 9

 (.49تعليق الشيخ عباس علی الزارعی السبزواری، ص
 . موضوع به معنای قابل.2
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 گيري نتيجه
ان حرکت جوهر و عرض در وجود با توجه به نقد دليل علامه طباطبايی در مورد عدم جري

 آيند: نفسه آن دو و جريان آن در وجود لنفسه و لغيره، اين نتايج به دست می فی
 نفسه جوهر و عرض، مستلزم هيچ امتناعی نيست.  وقوع حرکت در وجود فی .9
 ،«نفسه لغيره وجود فی»اند، يعنی  از تعبيری که حکما در مورد نحوه وجود عرض ارائه کرده .2

نفسه است، اين  تبيينی جديد ارائه کرد. عرض، اگرچه دارای استقلال و جنبه فیتوان  می
ای از  استقلال، استقلال عرض از جوهر نيست؛ بلکه استقلالی است که شأن و مرتبه

نفسه بودن جوهر است. جوهر دارای شئونی است و اعراض از شئون  استقلال و فی
که استقلال عرض نيز از شئون استقلال توان گفته  جواهر هستند؛ به همين مثابه می
 جوهر، و تجلی استقلال جوهر است.

نفسه، وجودی استقلالی  نفسه عرض، عين وجود لغيره آن است. وجود فی وجود فی .3
است و وجود لغيره وجودی ربطی؛ ولی در عين حال اين دو عين يکديگرند. اگر به اين 

شأن، رتبه و تجلی استقلال جوهر  نفسه بودن و استقلال آن، مسئله توجه شود که فی
شود که وجود ربطی بودن عرض ـ که وابستگی عرض به جوهر  گاه نتيجه می است، آن

 را نشان می دهد ـ عين وجود استقلالی عرض خواهد بود.
غيره و ربطیِ  شود و وجود فی از آنجا که ماهيت از وجود مستقلِ محدودْ انتزاع می .4

 توان ماهيت انتزاع کرد.   ست، از وجود لغيره عرض میای استقلال ا عرض دارای نحوه
وقوع حرکت در وجود لغيره که مورد پذيرش علامه طباطبايی  4و3و2بر اساس نتيجه  .3

 نفسه عرض است. است، عين وقوع حرکت در وجود فی

 منابع
 ت،، بيروالاسفار الاربعۀ العقلیۀ فی الحکمۀ المتعالیۀصدرالدين شيرازی، محمد بن ابراهيم،  .9
 . م9119دار احياء لتراث العربی، چاپ سيزدهم،  
 تا. بيدار، بی ، قم، انتشاراتالشفاء الهیات على الحاشیۀ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

، تحقيق و تعليق الشيخ عباس علی الزارعی نهایۀ الحکمۀ، سيدمحمدحسين، طباطبايی .3
 ق.9425السبزواری، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، 

 ،، قم، انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمينیۀالحکم ۀتعلیقۀ علی نهایياضی، غلامرضا، ف 
.9315چاپ اول، پاييز



 

 
 
 
 

 دوفصلنامة علمي تخصصي فلسفة اسلامي
 6931 تابستانـ  بهار/   4/ پياپي  اول / شمارة سومسال 

 9 از منظر علامه طباطبایي «الأمر نفس»تبيين 
 2هادی کاظمی 

 کيدهچ
شناختی در تبيين صدق   الأمر ناشی از معضلی معرفت شده برای نفس تفاسير و معانی ارائه

رو معانی مختلفی برای واقع و  قضايايی است که مابازای عينی يا ذهنی بالفعل ندارند و ازاين
مرحوم علامه طباطبايی بر اساس مبانی  الأمرِ مطابق آنها به ميان آمده است. نفس
الأمر ارائه کرده است که يکی  شناختی خود تفسيری متفاوت از نفس ختی و هستیشنا معرفت

آيد. از نقاط قوت تفسير علامه طباطبايی، علاوه بر  از تفاسير جديد در اين زمينه به شمار می
الأمر پس از اصالت وجود و  شناختی نفس حل و رفع معضل مذکور، توجه به مبانی هستی

( اسفارو تعليقات  نهايه، بدايهطبق مجموع آرای علامه )مستفاد از  مطابقت کامل با آن است.
الأمر به معنای موجوديت و ثبوت به معنای وسيع آن است. اين ثبوت مطلق شامل سه  نفس

 دسته ثبوت است:
 اول: ثبوت در اموری که حقيقتاً تحقق دارند؛ مانند خود وجود؛

 شود، مانند ماهيات؛ برای آنها لحاظ می دوم: ثبوت در اموری که به اعتبار اولية عقل،
 شود؛ مانند معقولات ثانی. سوم: ثبوت در اموری که به اعتبار ثانوی عقل، برای آنها اعتبار می

 گانکليد واژ
الأمر وجود ـ ماهيت ـ  مفاهيم اعتباری ـ توسع اضطراری ذهن ـ محکی و مطابقَ ـ نفس

                                              
 .25/51/9317، تاريخ پذيرش:25/59/9317. تاريخ دريافت:9
 (Kazemihadi110@gmail.com) .سطح سه رشته فلسفه اسلامی پژوه دانش. 2
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 مقدمه
ای است که حل و فصل آنها در تمام  ه گونههای کلان و مهم فلسفی ب بعضی از بحث

الأمر نيز جزء اين مباحث است که  فلسفه کارايی دارد )مثل بحث معقول ثانی( و بحث نفس
طور به نحو ثبوت معقولات و  بريم و همين در ضمن آن به کيفيت تقرر معقول ثانی پی می

 کنيم. های مختلف دست پيدا می گزاره
م حصولی و صدق علم حصولی پديد آمده است. در اين الأمر در فضای عل بحث نفس

های  حوزه، به دليل اينکه قرار است گزارشی از معنا داده شود، بحث صدق و کذب گزاره
گيرد. در اين بحث بايد مشخص  الأمر شکل می مطابقت آن با واقع و نفس حصولی و بحث

سب نحوه وجود شود که واقع و واقعيت به چه معناست و در قضايای مختلف به ح
 شده از ماهيات، تشکيل ةحقيقيه و يا بنا بر نظر مرحوم علامه، قضي ذهنيه، )خارجيه، موضوع
قضيه ، (9شده از ماهيات و معقولات ثانی تشکيل ةشده از معقولات ثانی و قضي تشکيل ةقضي

 ی مطابقت قضيه با چيست؟اصادق به معن
نيم و از پردازش تفصيلی به هريک از ک در ابتدا مختصری از برخی تفاسير را مطرح می

مر الأ نفس ةکنيم تا از موضوع اصلی که تبيين ديدگاه مرحوم علامه دربار آنها خودداری می
 م:باز نماني ،است
  فعال عقل .9

زيرا  داند؛ فعال می  قضايای صادق را صور منقوش در عقلة مر همالأ نفس محقق طوسی،
مطابق با آن صور که با واقع است و هر علمی  مطابق ،علوم و صور علمی عقل فعالة هم

 2.اند مطلب برهان اقامه کرده  مطابق با واقع است و بعضی از بزرگان بر اين باشد،
  علم الهی .2

 ةبنا بر فرمودداند. در مرتبة بعدی هم  می علم الهیالأمر را  گوييم که صدرا نفس اجمالاً می
 و باشد الحقيقه می ت و ذات حق نيز بسيطاس  آنجا که علم الهی عين ذات حق از خودش،

پس واقع ، حقايق مادون استة حقيقی هم ةمرتب حق،  و ذات «كل الاشياء ةالحقيق بسيط»
 3.حضرت حق است حقايق و واقعيات، ةحقيقی هم

                                              
 .42، ص9ضی، جا، تصحيح و تعليق غلامرضا فينهایة الحکمةطباطبايی، يدمحمدحسين س. 9
 .74ص زاده آملی، تحقيق حسن حسن ،کشف المراد ،حلی حسن بن يوسف .2
الأمر عند التحقيق عبارة عن هذا العلم   ونفس: »272، ص7، جالحکمة المتعالية فی الاسفار العقلية الاربعه الدين شيرازی،صدر .3
لصور الأشياء كلها كليها وجزئيها قدیمها وحادثها فإنه یصدق عليه أنه وجود الأشياء على ما هی عليها إذ الأشياء كما أن   لهی الحاويالإ

 «.لها وجودا طبيعيا ووجودا مثاليا ووجودا عقليا، فکذلك لها وجود إلهی عند العرفاء وهذا الوجود أولى بأن یکون عبارة عن نفس الأمر
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  عقل اول عالم مجردات، علی،أعالم  .3
مر را عالم لأا و عرفا در کلمات خود گاهی نفس تمهيد القواعدترکه در  الدين ابن صائن
مراتب وجود و عوالم  اند و در بعضی عبارات، کرده  و در مواردی عقل اول محسوب ،علیأ

 9.است  وجود مطرح شده

 فی حد ذاته ء شی .4

و  «ء فی حد ذاته خود شی»مر يعنی الأ نفس :گويد می ،عبدالرزاق لاهيجی تجريد،شارح 
ء در مرتبه  شی»بدين معناست که  «مر موجود استالأ ء در نفس شی»شود  اينکه گفته می

 موجود است؛ ،عتبار معتبراء با قطع نظر از فرض فارض و  شی ؛ يعنی«ذات خود تحقق دارد
 2.وجود باشد يا در ذهنمعم از آنکه در خارج ا

 خارج انعقاد قضيه ظرف .3

 کند، کند: هرچه قضيه از آن حکايت می می امر را اين گونه معنالأ حکيم آقاعلی مدرس نفس
قضيه از خارج ذهن يا درون ذهن يا حتی امور عدمی و يا   عم از اينکها مر آن است؛الأ نفس

مر همان الأ صادق، نفس ةمهم اين است که محکی قضي ديگر حکايت کند. ةاز يک قضي
 3.است  قضيه

 ظرف ثبوت عقلی محکيات .7

 : گويد می آموزش فلسفهالله مصباح يزدی در  آيت 
ظرف ثبوت عقلى محکيات  ،ير از واقعيات خارجىغ ،مرالأ منظور از نفس

خاصى از ذهن  ةدر مواردى مرتب. کند تفاوت مى ،باشد که در موارد مختلف مى
مانند  ،و در مواردى ثبوت خارجى مفروض است ،مانند قضاياى منطقى ،است

و در مواردى بالعرض به خارج نسبت  ،محکى قضيه محال بودن اجتماع نقيضين
 ةعلت است که رابط عدمِ ،عدم معلول گويند علتِ که مى چنان ؛شود داده مى

عليت در حقيقت بين وجود علت و وجود معلول برقرار است و بالعرض به 
 4.شود عدم آنها هم نسبت داده مى
                                              

 .749، صتمهيد القواعد ،هترک ابن .9
 .79 و 39، صشوارق الالهام عبد الرزاق لاهيجی، .2
 .779، صبدايع الحکم، مدرس زنوزیآقاعلی  .3
 .223ص ،9 ، جآموزش فلسفه يزدی، محمد تقی مصباح .4
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 ( وجود و در امور عدمی، عدم )در امور وجودی، حسب خودشه ء ب واقع هر شی .4
 ،ء واقع همان چيز است و واقع شی هر چيز،مر الأ نفس: آمده است نهایةدر تعليقه بر 
 9.گاهی عدمی و گاهی محال گاهی عدم، گاهی ذهنی، است،  گاهی امر خارجی

ذهنی و خارجی، درونی  وجودی و عدمی، عم از وجود و عدم،أ مر،الأ واقع و نفس .1
 . مادی و غير مادی است و برونی، )درون نفسی(

 : ستاد معلمی در مکتوبات خود می گويدا
اگر . اساس حکايت قضيه ارزيابی کرد مر و واقع در قضيه را بايد برالأ نفس
اگر از وجود ؛ وجودی است ،واقع آن گزارش از وجود يک چيزی باشد، قضيه،

  مثل وجود خارجی است و اگر از وجود ذهنی، ،واقع آن خارجی گزارشی دارد،
  دم و نبود چيزیاگر از ع؛ واقع آن ذهنی است دهد، مفاهيم منطقی گزارش می

 2.همان نبود و عدم است ،مر آنالأ واقع و نفس دهد، گزارشی می
  معقولات ثانی فلسفی و منطقی( )اعم از وجود و ماهيت، ثبوت مطلق .1

با توجه : شود توصيف میاست، اجمالاً چنين مختار و مخترع مرحوم علامه که اين نظريه 
عقل انسان برای  آن،  بعاوست و به تَبه اينکه وجود اصيل است و ثبوت حقيقی از آن 

برای معقولات  ضطراراًاعقل انسانی  از طرف ديگر،و  کند عتبار میإثبوت ای  گونه ماهيت،
الأمر مساوی است با  ، بنابراين نفسکند عتبار میاثبوت ای  گونهثانی فلسفی و منطقی نيز 

  .يا همان مطلق ثبوت( عتباری و حقيقیاعم از )ا عام  ثبوت
فهم  بر ،مرحوم علامه ةکه اساس فهم نظري آيد به دست می نتيجهاين گفته شد  ز آنچها

 سه مطلب استوار است:
 ؛شناسی( هستی) عتباريت ماهيتاصالت وجود و أ اول:
 ؛شناسی( )معرفت حکايت ذاتی علوم و مفاهيم از واقع دوم:
 .شناسی( )معرفت آنخذ مفهوم متناسب با اضرورت اتصال با واقعيتی مناسب برای  سوم:

 الأمر گيري بحث نفس مشکل و نحوه شکل
« محَکی قضيه»و « مطابَق»ای، حاکی از امری خارج از خود است که به آن  هر قضيه

شود. اگر اين  گويند و صدق و کذب قضيه، تنها با مراجعه به همين محکی معلوم می می
                                              

 .394، صشرح مبسوط منظومه مطهری،مرتضی  و 73، صةالحکم ةنهای تعليقه علی مصباح يزدی،محمد تقی  .9

 .9شماره ،فصلنامه آيين حکمت، «نفس الأمر»، معلمیحسن  . 2
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ست و اگر در خارج واقعيت مطابَق و محکی در خارج واقعيت داشته باشد، قضيه صادق ا
، در ذهن ما يک قضيه «زيد سفيد است»نداشته باشد، کاذب است؛ مثلاً اگر حکم کنيم که 

نقش بسته است که موضوع آن زيد، و محمول آن سفيد، و حاکی از سفيد بودن زيد در 
خارج است. اگر سفيدی زيد در خارج واقعيت داشته باشد، اين قضيه صادق است، و الا 

ب است. پس به طور کلی، ملاک صدق و کذب قضايا وجود يا عدم محکی و مطابَق کاذ
برای آنهاست. در قضايای شخصيه، تعيين محکی و مطابَق قضيه، و نيز روش تشخيص 
موجود يا معدوم بودن آن در خارج، و در نتيجه تعيين صدق و کذب، مشکل نيست. ولی 

ا يا تعيين مطابَق و محکی قضيه، يا روش تر است؛ زير ای از قضايا بسی مشکل در پاره
تشخيص موجود يا معدوم بودن آن و يا هر دو اينها دشوار است. پس به اختصار برای 

 تعيين صدق و کذب انواع قضايا، ممکن است با يکی از اين دو مشکل مواجه شويم:
 مشکل تعيين مَحکی و مطابَق قضيه؛ .9
 ت يا معدوم.مشکل روش تشخيص اينکه آيا مَحکی موجود اس .2

 9پردازيم. الأمر ما تنها به مشکل اول می در مسئله نفس
بدانيم اما برخی « مطابقت با واقع»به راستی زمانی که ما ملاک صادق و حق بودن قضايا را 
چگونه  ،خارج نباشند ةپرکنند ،از موضوعاتمان دارای وجود خارجی يا ذهنی منحاز نبوده

به کار بگيريم، را در مورد اين دسته از قضايا  توانيم ملاک صدق و کذب مذکور می
توانيم به کذب آنها حکم کنيم و به صادق بودن برخی از آنها اطمينان داريم.  که نمی درحالی
از طرفی به  ،گيريم میرا در نظر « بين هذین الشيئين موجود ةالعليّ» ةمثال وقتی قضي برای

عينی خارجی يا  یزااما بقضيه، ی موضوع صدق و مطابقت آن با واقع علم داريم و از طرف
مر الأ است که موجب تشکيل مباحث نفس مشکلیاين . ذهنی ندارد که با آن سنجيده شود

به خارجيه و را منطقيين تقسيم قضيه که همچنين موجب شده است . در فلسفه شده است
 .دهندقرار و در عرض آن دنيز را « حقيقيه»به نام  و قسم ديگری ندانندرا کامل  ،ذهنيه
که همان لذا راه حل اين مشکل در طول تاريخ در فلسفه اسلامی پاسخی واحد داشته  
با توجه به تاريخ  اما ،واحد بوده و هستدر ظاهر اين پاسخ گرچه  .است «مرالأ نفس»

 یتفاسير متعددبوده، ولی واحد آن تنها لفظ که شويم  متوجه می ،فلسفه و مطالب مذکور
  مشترک لفظی است. ،مر برای اين معانی و تفاسيرالأ ه عبارت ديگر لفظ نفسب؛ داشته است

                                              
 .935ـ 941، صشرح نهايهمصباح يزدی، محمدتقی . ر.ک: 9 
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 انواع ثبوت

کند که دارای ثبوت و بلکه عين ثبوت  : يعنی مفهوم وجود از امری حکايت میثبوت وجود
 شود. است. اين مطلب در بحث اصالت وجود اثبات می

اند؛ اگر چه  ای از ثبوت ی مرتبه: يعنی مفاهيم ماهوی، مثل مفهوم انسان، داراثبوت ماهيت
است؛ زيرا اين مفاهيم از محدوديت « بالعَرض»نيست، بلکه ثبوت « بالذات»ثبوت آنها 

 گردد. کنند و محدوديت هم به فِقدان و نيستی باز می موجودات امکانی حکايت می
يم اند که از مطالعه مستق : مقصود از مفاهيم اعتباری، مفاهيمیثبوت مفاهيم إعتباري

اند؛ بلکه پس از حاصل شدن مفاهيم ماهوی، بر  موجودات خارجی برای ذهن حاصل نشده
آيند و در عين حال بر موجودات  اساس يک تحليل و فعاليت خاص عقلانی، پديد می

گردند؛ ولی نحوه انطباق آنها بر موجودات خارجی با انطباق مفاهيم  خارجی منطبق می
وی بيانگر اجزای ذات و ماهيت مصاديق خود هستند؛ ماهوی، متفاوت است؛ مفاهيم ماه

کنند، بلکه بيانگر مرتبه و  ولی مفاهيم اعتباری از ماهيت و ذات مصادق خود حکايت نمی
، «قوه و فعل»، «وجوب و امکان»باشند؛ مثلاً مفاهيم  ويژگی وجودی مصاديق خود می

ستند که بر موجودات و... مفاهيم اعتباری )معقولات ثانی فلسفی( ه« حدوث و قدم»
الوجوب است؛ انسان  گوييم: خدا واجب گردند؛ چنان که می خارجی منطبق می

باشند:  الوجود است و... . مفاهيم يادشده بيانگر ويژگی وجودی مصاديق خود می ممکن
وجوب، يعنی هستیِ مستقل، و امکان، يعنی وجود رابط و وابسته و... . در هر صورت 

 دسته مفاهيم در دو چيز است:تفاوت روشن اين دو 
آيند، ولی مفاهيم  مفاهيم ماهوی از مطالعه مستقيم موجودات خارجی به دست می .9

اعتباری در مرتبة دوم و از طريق نوعی فعاليت خاص عقلانی که بر روی مفاهيم 
 شوند؛ گيرد، حاصل می ماهوی انجام می

باشند، ناظر به ماهيت  ود میمفاهيم ماهوی در عين اينکه بيانگر جنبه فقدان مصاديق خ .2
گوييم: انسان حيوان  روند؛ مثلاً می و چيستی آنها نيز هستند و در تعريف آنها به کار می

ولی مفاهيم اعتباری ناظر به ماهيت و چيستی مصاديق خود نيستند؛ بلکه «. ناطق است
عريف در ت« حد تام»باشند و به همين جهت به عنوان  ناظر به ويژگی وجودی آنها می

گوييم علت است؛ اگر چه آتش  رود؛ مثلاً در تعريف آتش نمی مصاديق خود به کار نمی
 خصوصيت عليت را داراست؛ اما اختصاص به آن ندارد و مميز و معرفِ آن نخواهد بود.
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گوييم: اين مفاهيم نيز نوعی ثبوت  اکنون که مقصود از مفاهيم اعتباری روشن شد، می
آنها از ثبوت برخوردار است؛ زيرا همان گونه که معلوم شد،  «محکی عنه»دارند؛ يعنی 

 است.« ثبوت»های آنهاست و وجود، عين  اين مفاهيم، مراتب وجود و ويژگی« محکی عنه»
اصولاً قسم اول )وجود( و قسم سوم )مفاهيم اعتباری( تفاوت جوهری ندارند و تفاوت 

مفاهيم اعتباری )معقولات ثانی آنها به عموم و خصوص است؛ زيرا مفهوم وجود هم از 
فلسفی( است. پس محکی عنه وجود، مطلق واقعيت و ثبوت عينی است و محکی عنه ساير 

 9ای از مراتب واقعيت عينی است. مفاهيم اعتباری، واقعيت و ثبوت عينی خاص يا مرتبه

 الأمر در کلام علامه طباطبايي هاي نفس اطلاق
 به دو معنا اطلاق شده است:الأمر  عبارات مرحوم علامه نفسدر 
 خصّامعنای  .9

 (نحو الإنسان موجود والإنسان كاتب) ق فی الخارجمن التصدیقات الحقة ما له مطابَ  أن
ق ومنها ما له مطابَ (نحو الإنسان نوع والحيوان جنس) ق فی الذهنومنها ما له مطابَ

عدم العلة علة )غير موجود فی الخارج ولا فی الذهن كما فی قولنا   لکنه -یطابقه
لا تحقق له فی خارج ولا فی ذهن ولا   إذ العدم (الذات  العدم باطل)و (  لعدم المعلول

 2.وهذا النوع من القضایا تعتبر مطابقة لنفس الأمرة  لأحکامه وآثاره

 3.رة بتقررهاقرّتم  أن الأمور النفس الأمریة لوازم عقلية للماهيات
الأمریة الصادقة التی لا   هی القضایا النفس يات[]اي الماه و القضایا المؤلفة منها

ق لها ذهنا ولا خارجا بل فی ظرف مطلق الثبوت الشامل للوجود والماهية و مطابَ
لکنها ثابتة  ،المفاهيم الاعتباریة وهی وإن لم یتعلق بها علم حضوري لعدم الخارجية

  4بثبوت الماهية الثابتة بثبوت الوجود فافهم ذلك.
 ذهنيه و خارجيه قضايای مقابل در که شود می گفته قضايايی به الأمر نفس ق،اطلا اين در
 قضية از منظور و است ذهن در همة قضايا محل که است روشن البته. گيرد می قرار

                                              
 .921ـ924، صايضاح الحکمهگلپايگانی، علی ربانی ر.ک:  .9
 .1، صنهایة الحکمةحسين طباطبايى، محمدسيد .2

 .. همان3
 .249، ص4، جى(يبا)با حاشيه علامه طباط ار العقلية الأربعةالحکمة المتعالية فى الأسفصدرالدين شيرازى،  .4
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. «کاتب الانسان» مانند قضية است؛ خارج و در عينی امری آنها مطابَق که اين است خارجيه
 الکلیُ» مانند است؛ ذهنی امرِ عينيتِ به قضيه، مطابَق وتِثب و تحقق نيز، ذهنيه قضايای در
 ماهيات خارجی، امور خارجی هستند اطبق اين معن .«نوع الانسان» يا «عرضی وإما ذاتی إما
امور  ـ عم از فلسفی و منطقیا ـ باشند و معقولات ثانی ماهيات ذهنی، امور ذهنی می و

به تقرّر آنها  ،لوازم عقلی وجودات بوده ،اتشوند و چنان که ماهي مری محسوب میالأ نفس
 باشند. و به تقرّر آنها متقرّر می اند لوازم عقلی ماهياتنيز مری الأ ، امور نفسمتقرّر هستند

  معنای أعمّ .2
هو ، الشامل لثبوت الوجود والماهية و المفاهيم الاعتباریة العقلية ،وهذا الثبوت العام

 9.الأمر  نفس  إن كذا كذا فی :قتها فيقالق القضایا بمطابَالمسمى بنفس الأمر التی یعتبر صد
يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق بهذا المعنى الأخير هو الذی  الذيفالظرف 

وما يصدقه الذهنية والخارجية القضايا   الصوادق من  ويسع ،نسميه نفس الأمر
 2.ق له فی ذهن أو خارجالعقل ولا مطابَ

عدم العلة علة لعدم »ایا النفس الأمریة الشاملة الکلية كقولنا ومن هنا یظهر أن القض
مطابقة للثابت الأعم  «عدم هذه العلة علة لعدم هذا المعلول»و الجزئية كقولنا  «المعلول

 3.هو المعنى بنفس الأمر  المطلق  الثبوت  من الوجود والماهية والاعتباریات فظرف
 اصطلاحاً به کار برده شده است و قضايا ابَقمط بيان برای إطلاق، اين در الأمر نفس

 دارای موضوع آن اينکه از شود؛ اعم می گفته الأمر نفس با قضية مطابق قضية صادق، به
الأمر در اين  از نفس مقصودداشته باشد.  تَبعی اينکه ثبوت يا باشد و عينی يا ذهنی وجود
و خارجيّه و آنچه عقل آن را عم از قضايای ذهنيّه ا ؛مطابَق قضايای صادق است اطلاق،

   کند و مطابَقی در ذهن و خارج ندارد. تصديق می
رسد يکی  به هر حال در عبارات مرحوم علامه هر دو اصطلاح موجود است. به نظر می

الأمر، توجه به لوازم اصالت وجود در تمام زوايای فکر  از علل بيان متفاوت علامه از نفس
مهم است که ديدگاه ما به موضوع قضيه، موجود اصيل رو بسيار  فلسفی است؛ ازاين

 خارجی يا ذهنی و يا موجود اعتباری خارجی يا ذهنی باشد.

                                              
 .25ص ،بدایة الحکمةطباطبايى، محمدحسين  .9
 .1، صنهایة الحکمة، همو .2
 .245، ص4ج )با حاشيه علامه طباطبائى(، الحکمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعةصدرالدين شيرازى،  .3
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 تبيين اطلاق مطابق با اصالت وجود

والتحقق، وأن   الثبوت  الوجود عين  أن لحقيقة الوجود ثبوتا وتحققا بنفسه، بل
بوجود خارجی فتظهر  للماهيات ة و هی التی تقال فی جواب ما هو وتوجد تارة

آثارها وتارة بوجود ذهنی فلا تترتب عليها الآثار ة ثبوتا وتحققا بالوجود، لا بنفس 
ذاتها، وإن كانا متحدین فی الخارج؛ وأن المفاهيم الاعتباریة العقلية ة و هی التی لم 
تنتزع من الخارج، وإنما اعتبرها العقل بنوع من التعمل لضرورة تضطره إلى ذلك؛ 

اهيم الوجود والوحدة والعلية ونحو ذلك ة أیضا لها نحو ثبوت بثبوت مصادیقها كمف
المحکية بها، وإن لم تکن هذه المفاهيم مأخوذة فی مصادیقها أخذ الماهية فی 

 9أفرادها وفی حدود مصادیقها.
وهو   والذي ینبغی أن یقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة: إن الأصيل هو الوجود الحقيقی

لما كانت الماهيات ظهورات الوجود للأذهان، توسع   ثم ود، وله كل حکم حقيقی.الوج
عليها، وصار مفهوم الوجود والثبوت   العقل توسعا اضطراریا باعتبار الوجود لها وحمله

یحمل على الوجود والماهية وأحکامهما جميعا. ثم توسع العقل توسعا اضطراریا ثانيا، 
بتبع الوجود أو الماهية،   لى كل مفهوم یضطر إلى اعتبارهبحمل مطلق الثبوت والتحقق ع

التصدیق بأحکامها. فالظرف الذي یفرضه   كمفهوم العدم، والماهية، والقوة والفعل، ثم
  ، ویسع«نفس الأمر»العقل لمطلق الثبوت والتحقق بهذا المعنى الأخير هو الذي نسميه 

دقه العقل ولا مطابقَ له فی ذهن أو القضایا الذهنية والخارجية وما یص  الصوادق من
 2متقررة بتقررها.  خارج؛ غير أن الأمور النفس الأمریة لوازم عقلية للماهيات

که است الأمر در کلام علامه عبارت است از ثبوت عامّی که هم شامل اشيايی  نفس
دا موجوديّت پي ،که با فرض و اعتبارشود  شامل میو هم اشيايی را  ندبنفس ذاته موجود

 به اين بيان که: ؛آيد اين ثبوت فرضی و اعتباری با دو توسّع اضطراری پديد می .کنند می
جهان خارج را فقط وجود پر کرده است و  ،بنابر اصالت وجود و اعتباريت ماهيت اولاً

بنابراين موجود حقيقی فقط وجود است و هر  .شود هيچ چيزی جز هستی در آن يافت نمی
 ؛ق به وجود استحکم حقيقی نيز متعلّ

                                              
 .25ص ،الحکمةبدایة ، طباطبايىسيدمحمدحسين  . 9
 .1ص ،نهایة الحکمة، همو . 2
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مفاهيم  :شوند از خود وجود که صرف نظر کنيم، مفاهيم به دو قسم تقسيم می ثانياً
 ؛عتباری )معقولات ثانی منطقی و فلسفی(احقيقی )ماهيات( و مفاهيم 

اکنون بايد ببينيم نحوه ثبوت مفاهيم ماهوی به چه شکل است. همان طور که در  ثالثاً:
است، ماهيات، اموری اعتباری هستند. اين مفاهيم عينيّت بحث اصالت وجود گفته شده 

و از موجوديّت حقيقی برخوردار نيستند؛ ولی همين مفاهيم ماهوی، انعکاس و ندارند 
های حقايق خارجی در ذهن ما هستند و ذهن ما که دستگاه علم حصولی است، اين  جلوه

 کند. حقايق را به صورت مفاهيم ماهوی ادراک می
 بع حقايق خارجی، ثبوت و موجوديتبه تَ ،درک اين مفاهيم برای آنها ذهن پس از

روشن است اين موجوديتی که «. ماهيت در خارج موجود است»گويد:  کند و می عتبار میا
ضطراری عقل است. نکته اعتباری و به توسع اعقل برای ماهيات قائل شده، موجوديتی 

اگرچه  ،عتبار محض نيست؛ زيرا ماهيتاضطراری عقل، اتوجه آنکه، اين توسعه درخور 
نتزاع آن، همان وجود خارجی است؛ به إبلکه منشأ  ؛عتبار محض نيستاعتباری است، إ

گردد. اين  لازم عقلی وجود خارجی است که به تقرّر آن متقرّر می ،تعبير ديگر، ماهيت
عقل به  ،گيرد و به اين ترتيب بر می ضطراری عقل، ماهيت و احکام آن را درإتوسعه 

 کند. موجوديت ماهيت و احکام آن در خارج حکم می
عتباری است. طبق اقسم دوم از مفاهيم که بايد نحوه ثبوت آنها نيز بررسی شود، مفاهيم 

برای مفاهيم ماهوی  ،ضطراریانظر مرحوم علامه، پس از آنکه ذهن با يک توسع 
دهد و مفاهيم ديگری از  ار میعتبار کرد، خود اين مفاهيم را مورد مداقّه قراموجوديّت 

نتزاع کرده اگاه ذهن برای تمام چيزهايی که از ماهيات  آن .کند نتزاع میا مفاهيم ماهوی
کند. اين توسعه دوم نيز يک توسعه  عتبار میا تر، موجوديت وسيع یعتبارادر است، 

عتبار ا چه به اگر ،زند. اين توسعه در موجوديت نيز ضطراری است که عقل بدان دست میا
لوازم  ،اين مفاهيم ،شود عتبار محض نيست؛ زيرا همان طور که علامه متذکر میا ،عقل است
عتباری اتمام مفاهيم  ،ضطراری دومّإشوند. اين توسعه  اند که به تقررّ آنها متقررّ می تعقلی ماهي

 .گيرد بر می را در (ير آنها و تصديق به احکام آنهاامانند مفهوم عدم، ماهيت، قوه، فعل و نظ)

 الأمر معناي جامع نفس

 رود. الأمر معنای جامع واحدی است که به صورت مشترک معنوی در تمام قضايا، به کار می نفس
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بنا بر اصالت وجود و اعتباريت ماهيت در خارج فقط وجود محقق است و جهان خارج را  

کند، برای آن  انتزاع میهای خاص  تنها وجود پر کرده است. همين که ذهنْ ماهيت را از وجود

ماهيت نيز در خارج »کند که  نيز، به تبَع وجودش، ثبوت و موجوديت فرض کرده، حکم می

 ؛ زيرا ماهيت صرف اعتبار نيست؛ بلکه منشأ انتزاعش همان وجود خارجی است.«موجود است

در اين مرحله، چون منشأ انتزاع ماهيت، وجود خارجی است، ذهن به ناچار ثبوت و 

دهد و ماهيت و احکامش را نيز  که منحصر در وجود است، توسعه می وديت خارج راموج

کند و به اين ترتيب، به موجوديت ماهيت و احکام آن در خارج حکم  مشمول آن می

 کند. اين توسعه، توسعه و مجاز صرِف نيست؛ بلکه ريشه در خود وجود خارجی دارد. می

م ماهيت آن ـ که آن نيز توسعاً و بالعرض در خارج در مرحله بعد، وجود خارجی، به انضما 

شود.  موجود است ـ منشأ انتزاع مفاهيم ديگری مانند امکان، ضرورت، عدم، قوه، فعليت و... می

ازآنجاکه اين مفاهيم نيز اعتبار صرف نيستند و ريشه در وجود خارجی دارند )زيرا منشأ انتزاع آنها 

دهد و برای اين  آن است( باز ذهن توسعه ديگری می همان وجود خارجی به انضمام ماهيت

 کند که اينها نيز در خارج موجودند. مفاهيم نيز ثبوت و موجوديتی فرض کرده، حکم می

بنابراين ذهن با دو توسعه و مجاز پی در پی، هم ماهيات و هم کليه مفاهيمی را که از 

داند. به اين ترتيب، ذهن يک  میشود در خارج موجود  وجود اشيا يا ماهيت آنها انتزاع می

کند که هم شامل وجودهای خارجی و احکام آنها و   نحو ثبوت و موجوديتی اعتبار می

 ماهيات و احکام آنها، و هم شامل مفاهيم انتزاعی فلسفی و منطقی و هم شامل اعدام است.

مان الأمر با چنين معنايی مفهومی واحد است که مصاديق فراوانی دارد: يکی ه نفس

وجودهای خارجی ـ يعنی مطابَق قضايای شخصيه و خارجيه، مصداق ديگرش مطابَق 

قضايای حقيقيه، مصداق سومش مطابَق قضايای ذهنيه، مصداق چهارمش مطابَق قضايای 

الأمر يک  اند. پس نفس اند که مطابَق قضايای عدميه فلسفی و بالاخره مصداق آخرش اعدام

رت است از ثبوت و موجوديت )اعم از حقيقی و مجازی( معنای جامع و کلی است که عبا

شود، در  کند. اگر تفاوتی مشاهده می ها صدق می ها و مطابق و اين معنا بر تمام اين محکی

 9الأمر نيست؛ بلکه در ناحيه مصداق آن است. ناحيه مفهوم نفس
                                              

 .931-934، صشرح نهايهمصباح يزدی، محمدتقی ر.ک: . 9



 12  6931/ بهار ـ تابستان  4پياپي ال سوم/ شماره اول/سنسيم خرد/ 

 بندي جمع

 البته. آن وسيع یمعنا به ثبوت و موجوديت از است عبارت علامه نگاه در الأمر نفس

 علامه که آنجا است؛ برخوردار بالاتری دقت از رفته به کار الحکمة نهایة در که تعبيری

و تحقق در نظر   ثبوت  مطلق  براى  عقل  که  است  الأمر ظرفى مقصود از نفسگويد:  می
 هايى که عقل به واسطة وجود گيرد؛ اعم از ثبوت حقيقى که از آنِ وجود است و ثبوت مى

الأمر  کند. به نظر علامه طباطبايى، نفس براى ماهيات و مفاهيم اعتبارى عقلى، اعتبار مى
الأمر همان  گيرد و در واقع، نفس و تحقق در نظر می  ثبوت  مطلق  براى  عقل  که  است  ظرفى

گانة ثبوت )ثبوت وجود، ثبوت ماهيت و ثبوت  معناى عام ثبوت است که همة مراتب سه
 شود.  ارى عقلى( را شامل میمفاهيم اعتب

يکى در ماهيات و ديگرى در  :ضطرارى مطرح شده استادر اين نظريه، دو توسّع 
ضطرارىِ وجودها در ذهن او  خود خودبهدليل آنکه ظهور   عتبارى. ماهيات بهامفاهيم 

موجوديت را ، ضطرارانحو   عقل به ،ضطرارى بودها هستنداهستند و به تعبير ديگر نمود 
دار براى اين مفاهيم  ضطرارى و ريشهاعايى وِ ،محکى و مطابَق اين مفاهيم سرايت دادهبه 
به اين نحو که  ؛تبع واقع اصيل خارجى استه ب ،اين توسعه در موجوديت .گيرد نظر مى در

و توسعه در  ،دار ضطرارى و ريشهاعاى بايد اين وِ ،اگر واقع اصيل خارجى را بپذيريم
 . صدقضطرارى نداريمايز بپذيريم و راهى براى فرار از اين توسعه موجوديت و واقع را ن

دار  ضطرارى و ريشهاعاى به مطابقت آن با وِ ،ماهيات شده از قضايای تشکيل در مورد
ولى نمودِ  ؛اى از وجود ندارد ماهيت در واقع خارجى بهره ،است؛ زيرا طبق اصالت وجود

بايد ببينيم اين وجود  ،«الانسان موجود»پس در قضيّه  .ضطرارى وجودها در ذهن استا
 ،ضطرارى به صورت ماهيت انسان در ذهن دارد يا نه؟ اگر داردانمودى  ،خاص خارجى

چنين  حقيقتاً ،قضيه صادقى است؛ زيرا آن وجود خاص« الانسان موجود»که کنيم  حکم مى
 مرِالأ کند و نفس مى موجوديت پيدا« بود عالمِ»بع به تَ« نمود عالمِ»بنابراين  .نمودى دارد
 ،است« نمود عالمِ»يعنى  ،دار ضطرارى و ريشها یهمان وعا ،«الانسان موجود»قضايايى نظير 

 مقصودْ ،و اگر گفته شود ماهيت در خارج موجود است ،«بود عالمِ»نه وجود خارجى و 
ودِ آن نم و از آنجا که اين عالَم حقيقتاً ،نه واقع اصيل ،دار است ضطرارى و ريشهاخارج 
  شوند. و به آن نسبت داده مى کنند میماهيات به خارج راه پيدا  ،ود استعالَمِ بُ



 12  طباطباييالأمر از منظر  تبيين نفس

طور که   است که همان اينپاسخ  ،شده از آن عتبارى و قضاياى تشکيلادر مورد مفاهيم 
لوازم عقلى ماهيات هستند که ذهن در  ،عتبارىامفاهيم  است، خود مرحوم علامه فرموده

گونه  صدق و کذب اين .گيرد نظر مى ضطرارى درإعاى براى آنها وِ ،مضطرارى دواتوسعه 
ضطرارى ايافته و  عاى توسعهشده از آنها به مطابقت با اين وِ هاى تشکيل مفاهيم و گزاره
و  نيستتنها ساخته و پرداخته ذهن  ،دار بودن ضطرارى نيز به دليل ريشهاعاى است. اين وِ

 يافته از آنها را تأمين کند. عتبارى و قضاياى تشکيلامر مفاهيم الأ تواند محکى، مطابقَ و نفس مى

 منابع
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 هاي آن  اهداف تعليم و تربيت و بایسته
 9 سينا درباره نفس با تأکيد بر دیدگاه ابن
 2شهناز شهرياري نيسياني 

 چکيده
پژوهش حاضر به منظور رفع بخشی از معضلات نظام تربيتی و حرکت در جهت تدوين 

های آن بر اساس  پشتوانه نظری ـ فلسفی بومی، در زمينه اهداف تعليم و تربيت و بايسته
سينا درباره نفس انجام شد. روش پژوهش تحليلی ـ استنباطی است و نتايج بيانگر  ديدگاه ابن

 سينا دستيابی به سعادت حقيقی )عقل مستفاد( نهايی تعليم و تربيت از نظر ابناين است که هدف 
و  ایِ ذيل مراتب نفس، ابزاری هستند برای تحقق اين هدف، و اهداف واسطهاست 
سينا  ها، ديدگاه ابن گيرند. بنا بر يافته های هدف نهايی قرار می های آنها زير چتر بايسته بايسته

شود و سلامت جسم نيز در هر مرتبه بايد مورد توجه  ی محدود نمیبه تعليم و تربيت رسم
سينا نيز نظامی عقلانی است و شهود در ديدگاه او همان شهود  قرار گيرد. نظام تربيتی ابن

دهد که گزينش معلمان برجسته، شروع آموزش با  باشد. پژوهش همچنين نشان می عقلی می
 ردی، در ميزان تحقق اهداف، نقشی اساسی دارد. های ف رشد نسبی جسمانی و توجه به تفاوت

 واژگان  کليد 
 سينا. ها، ابن مراتب نفس، حدس، اهداف تعليم و تربيت، بايسته

 

                                              
 .22/53/9317، تاريخ پذيرش: 57/53/9317. تاريخ دريافت: 9
 (shahriari329.phe@gmail.com) .دانشجوی دکتری فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه اصفهان .2
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 مقدمه
ها مهم بوده و امروزه نيز تنها راه تحقق  تعليم و تربيت همواره برای تمامی جوامع و ملت

ای رشد و پيشرفت هر چه بيشتر جوامع ای منحصر به فرد بر انسان واقعی، و به تبع آن، وسيله
 و دستيابی آنها به کمال مطلوب است.

از آنجا که انسان موضوع تعليم و تربيت است و با عنايت به اينکه نزد فلاسفه ـ اعم از 
فلاسفه يونان، همچون افلاطون و ارسطو، فلاسفه مسيحيت و به ويژه فلاسفه اسلامی ـ آدمی 

ی مجرد و روحانی به نام نفس برخوردار است که بر علاوه بر جسم مادی از صورت
گذارد و در واقع مبدأ صدور همه احوال  احساسات، ادراکات، حرکات و سکنات او تأثير می

و افعال اوست. در تربيت نبايد تنها به بعد جسمی انسان پرداخت و از جوهر وجود او غافل 
مام ابعاد وجودی انسان، آن هم به صورت ماند. در واقع تعليم و تربيتی ارزشمند است که به ت

 هماهنگ، توجه کند.
های بسيار در سيستم آموزشی کشور، نگاهی گذرا به اين سيستم و  رغم صرف هزينه علی
و اين افراد کارايی ناتوانايی و ناکرده، عدم مهارت،  های افراد تحصيل سردرگمیمشاهده 

ی و ترک تحصيل فراگيران حاکی از آن برخی ديگر و همچنين عدم انگيزه، دلزدگ کاری بی
ای که در  با آن سابقه ديرينهدر نظام آموزشی ما  است که توجه به جوهر وجودی فرد )نفس(

نظران نيز در اين زمينه نظری مشابه  صاحبمغفول مانده است.  ،زمينه تعليم و تربيت دارد
از اين  ،سطحی است ؛ری استتعليم و تربيت ما سطحی و ابزا کنند که نظام دارند و اذعان می

ها با نيازها و علايق فراگيران پيوند کافی ندارد يا با خلاقيت و نوجويی  رو که محتوا و روش
زيرا به صورتی افراطی وسيله کسب منزلت اجتماعی و  ؛و جنبه ابزاری دارد ،همراه نيست

با « بينی آيه» ا از قبيل جايگزينیهپيشنهاداز سوی ديگر بيان برخی  9.امنيت شغلی است
 های تربيتیِ های درسی و روش در نظام آموزشی و طراحی و اجرای برنامه« بينی پديده»

و نوشتن مقالاتی مبنی بر ارائه الگوهای نظری در نظام تعليم و تربيت  2متناسب با اين رويکرد
رت نظام آموزشی حاکم و ضرونظر در  لزوم تجديدفرهنگی، بيانگر های  با توجه به ويژگی

ها  کشور به دليل ضعفتعليم و تربيت وجود پشتوانه نظری ـ فلسفی مستحکم و بومی برای 
سينا ـ به عنوان  از اين رو در پژوهش حاضر ديدگاه ابنهای موجود است.  و چالش

انديشمندی مسلمان، پرورش يافته در فرهنگ ايرانی و پيشگام در طرح مباحث تربيتی از ميان 
                                              

فصلنامه ، «پردازی در آموزش و پرورش ايران های نظريه های تربيتی و چالش نظريه»سرشت،  پاکمحمدجعفر . 9
 .949، ص 25ش، های آموزشی نوآوری

 .47ص،تعليم و تربيت و مهندسی فرهنگیملکی، حسن  .2
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های وی در اين عرصه بيانگر  و نوآوریبه تفصيل به بحث نفس پرداخته فلاسفه مسلمان، که 
توان نفس را محور فلسفه او، و او  ای که می به گونهاهتمام بسيار جدی او به بحث نفس است

را فيلسوف نفس ناميد ـ برای بيان اهداف تعليم و تربيت بر اساس نفس به منظور رفع بخشی 
هت تدوين چارچوب نظری ـ فلسفی جامع که در از معضلات موجود و حرکت در ج

 فرهنگ ايرانی ـ اسلامی نشو و نما يافته باشد، انتخاب گرديد.
توان به  در خصوص اهميت گزينش اهداف به عنوان موضوعی مستقل برای پژوهش، می

اين نکته نيز اذعان داشت که برای آغاز و انجام تربيت، پيش از هر چيز بايد مقصد روشن 
سازند و مربی را در تعيين  با توجه به اينکه اهداف هستند که مقاصد را روشن می باشد و

دهند، پرداختن به اهداف تعليم و تربيت ضرورت  اجزا، ترتيب و ترکيب آموزش ياری می
که مشخص نمودن هدف بر اساس جوهر وجودی فرد،  رسد يابد. از سويی به نظر می می
های انسانی است که قرار است تربيت شود. آنچه در اين  گیتری از ويژ دهنده طرح جامع ارائه

سينا وجود دارد اين است که هدف نهايی تعليم و تربيت، خداشناسی و  رابطه در ديدگاه ابن
بنابراين  2و شناخت نفس، نردبانی است برای شناخت خدا. 9رسيدن به قرب الهی است

است که انسان را به هدف  3نی بر نفستوان به طور ضمنی دريافت که تعليم و تربيت مبت می
گرداند. از آنجا که تحقق هر هدفی نيازمند ملزوماتی است، ذکر  نهايی تعليم و تربيت نائل می

کننده اين ملزومات است، قابل دستيابی بودن هدف را نزد مخاطب و متربی  ها که بيان بايسته
 ان تحقق هدف.  سازد و اين يعنی ارائه تصويری روشن از امک تر می ملموس
در رابطه با موضوع پژوهش،  متأسفانه، سينا تحقيقات متعدد در آثار ابنرغم وجود  علی

فقر پژوهش وجود دارد و تحقيقات پيشين نيز مباحث تعليم و تربيت را به صورت کلی و 
بدون لحاظ کردن مقوله نفس مورد توجه قرار داده يا اينکه محققان سهم اندکی برای اهداف 

  4 اند. يم و تربيت با تکيه بر نفس، آن هم در سطحی بسيار محدود، قائل شدهتعل
                                              

   .243، صرسائل سينا، ابن. 9
 .944، صاحوال النفس همو،. 2
از تعليم و تربيت مبتنی بر نفس، تعليم و تربيت مبتنی بر اعتقاد به وجود نفس و متناسب با مراتب و درجات ايـن   ور. منظ3

جوهر وجودی و قوايی است که در آن به وديعه نهاده شـده اسـت. از ايـن رو اجـرای تعلـيم و تربيـت بـر اسـاس نفـس،          
     تری برای تعليم و تربيت باشد.      ملهای کا تواند دربردارنده اهداف، مراحل، اصول و روش می
، تربيتی شناسی و علوم مجله روان، «سينا در باب تعليم و تربيت بررسی ديدگاه ابن»حيدری، سميرا و زيباکلام فاطمه  .4
به  سينا، شيخ اشراق و ملاصدرا( )ابن رويکردهای فلاسفه اسلامی»کلاته جعفرآبادی،  جاويدیطاهره ؛ 13 ـ 953، ص3ش
 ؛ 25ـ  29ص ،4، ششناسی فصلنامه انساندو، «های تربيتی آن فس و دلالتن

Al Naqib, "AVICENNA", International Bureau of Education, No 1/2, p 58-59.  
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های  های پژوهش بر اين اساس در پژوهش حاضر به منظور جبران بخشی از کاستی
ای  پيشين، تلاش شده تا مبحث اهداف تعليم و تربيت با محوريت موضوع نفس، به گونه

سينا و مراتب و قوای آن مورد  ا نفس در ديدگاه ابننسبتاً جامع بررسی شود. در اين راستا ابتد
های آن بر اساس مبنای مذکور  مداقه قرار گرفته و سپس اهداف تعليم و تربيت و بايسته

گويی به  استنباط و استخراج شده است. به طور کلی پژوهش حاضر درصدد پاسخ
 سينا درباره نفس است: های ذيل با تأکيد بر ديدگاه ابن پرسش
 دف )اهداف( نهايی تعليم و تربيت چيست؟. ه9
 اند؟ ای تعليم و تربيت کدام . اهداف واسطه2

 ـ اهداف تعليم و تربيت در مرتبه نفس نباتی کدام است؟
 ـ اهداف تعليم و تربيت در مرتبه نفس حيوانی کدام است؟
 ـ اهداف تعليم و تربيت در مرتبه نفس انسانی کدام است؟

 ای( چيست؟ ی تحقق هر يک از اهداف )نهايی و واسطههای لازم برا . بايسته3
 سينا نفس در ديدگاه ابن

يعنی نفس  9سينا، نفس کمال اول است برای جسم طبيعی آلی ذی حيات بالقوه؛ از ديدگاه ابن
است و افعال حياتی را به کمک  و ابزار تکه دارای آلا ای کمال اول است برای جسم طبيعی

 دهد. آن آلات انجام می
در « آلی»قيد آلات يا همان از  لبته در اينجا ذکر چند نکته الزامی است. اول اينکه: منظورا

را نيز شامل  ...غاذيه و ناميه وچون بلکه قوای مختلفی  نيست؛اجزا و اعضا  تنهاتعريف نفس، 
حرکت  و توليد مثل ،امکان صدور افعال حياتی از قبيل تغذيه، نمو. دوم آنکه: اگر چه دوش می

در معنای ادراک کليات، فعلی حياتی است که   نطق به اما ،وجود داردتوسط آلات و ادراک 
بدن که بيانگر اين است  «ذی حيات بالقوه»قيد ، و نکته آخر اينکه: نيازی به آلت نداردصدور 

 گردد. قابليت دريافت حيات را دارد که اين حيات از جانب نفس به آن افاضه می
تدای فلاسفه مشاء، ارسطو، و فلاسفه اسلامی مسائل مربوط به نفس مقسينا همچون  ابن

را در مبحث طبيعيات آورده و علت اين امر را علاقه نفس به بدن از جهت تدبير و تکميل 
با الهام  رغم قرار دادن مسائل مربوط به نفس در حکمت طبيعی، وی علی 2ذکر کرده است.

کند و  ند عميق بين نفس و الهيات اشاره میبه پيو از کلام خداوند و ائمه معصومين
                                              

    .974، صرسائلسينا،  ابن. 9

 .9، ص«المقاله الاولی ،الطبيعيات» الشفاء، همو .2
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رابطه بين  9ای از قرآن، و با استناد به آيهشناخت خدا، شناخت نفس را نردبانی برای 
فراموشی نفس با فراموشی خدا را هشداری بر نزديکی اين دو حقيقت و تذکری بر 

  2داند. وابستگی اين دو معرفت می
، در مقابل رأی رساله نفسو  مبدأ و معاد، جاتن، شفاءسينا در آثار خود همچون  ابن

افلاطون مبنی بر قدم نفس، به صراحت از حدوث نفس سخن گفته و حدوث نفس را 
 دارد:  بيان می رساله نفسکه در  زمان با حدوث بدن دانسته است؛ چنان هم

نفس مردم حادث است با حدوث بدن. اين نفس پيش از بدن موجود نيست؛ بلکه 
ديد آيد و مستعد قبول نفس شود، مزاج خاصی از نفس از جانب چون جسم پ

  3پيوندد تا به تدبير جسم بپردازد. الصور به آن می واهب
وی همچنين به اثبات اين امر با اقامه براهينی مبتنی بر نادرستی موجود بودن نفس قبل از 

رداخته است. و... پ 3و موجود بودن نفس قبل از بدن به وصف وحدت 4بدن به وصف کثرت
، در زمينه حدوث نفس الطير رسالة و  قصيده عينيهاما شيخ در آثار مشرقی خود همچون 

اش تصريح ندارد و همين امر موجب اختلاف ميان محققان شده است.  همچون آثار مشايی
اش به  سينا در اين آثار همچون آثار مشايی در اين خصوص ملاصدرا بر اين نظر است که ابن

  7معتقد است و نه قدم آن. حدوث نفس
داند؛ يعنی نفس آدمی از آغاز خلقت تا ابد  الحدوث و البقاء می روحانيةسينا نفس را  ابن

اگر چه شيخ ـ گيرد.  به آن تعلق مى نفس ،مجرد است و وقتى که بدن آمادگى تعلق پيدا کرد
ه عنوان علت معدّه و تر نيز بيان شد ـ وجود بستر جسمانی شايسته و مستعد را ب که پيش چنان
الحدوث  جسمانيةو از اين رو  4داند ساز حدوث نفس از ناحيه مفارقات، ضروری می زمينه

بودن نفس بدين معنا که نفس در حدوثش به عنوان زمينه و علت اعدادی به بدن نياز دارد، 
لت نه ع 1داند در ديدگاه وی موجود است، اما از آنجاکه وی بدن را علت بالعرض نفس می

                                              
 (.91)حشر، « لَّهَ فأََنسْاهمُْ أنَْفسَُهمُْ أُولئكَِ همُُ الْفاسقِوُنَوَ لا تکَوُنوُا كاَلَّذینَ نسَوُا ال» .9

  .941 - 944ص ،احوال النفس سينا، ابن .2
  .  34و  32، ص رساله نفس، همو. 3
 .1، ص«المقاله الاولی ،الطبيعيات»الشفاء همو، ؛ 343 -347، صالنجاة ،همو. 4

 .34 -32، ص رساله نفس، همو .3
 .74ـ  73ص، 21، ش های فلسفی ـ کلامی پژوهش  فصلنامه، «النفس سينا در علم های ابن وآورین»ديباجی،  .7
  . 74، صالتعليقات؛ همو، 14و  34، صاحوال النفس؛ همو، 911، ص«الطبيعيات، الفن الثالث»الشفاء  سينا، ابن .4
   .252، ص«الطبيعيات، الفن الثالث»الشفاء  همو، .1
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حدوث « به»حدوث بدن و نه « با»کند که نفس حادث است  ايجادی آن، و به تعبيری بيان می
الحدوث بودن نفس به معنايی که در تاريخ فلسفه مطرح است و   جسمانيةآن، بايد گفت که 

 9سينا وجود ندارد. شود، در فلسفه ابن نظريه ابداعی ملاصدرا محسوب می
به عنوان جوهری قائم به ذات، مفارق از مواد و مجرد از سينا نفس ناطقه  در نگاه ابن

ای به بدن، همچون علاقه کارگر به ابزار کار  تا زمانی که انسان زنده است، علاقه 2اجسام،
از اين رو شيخ در خصوص ارتباط نفس و بدن به وجود رابطه تعلقی ميان آنها  3خود دارد؛
 معتقد است. 

سينا در رابطه با نفس، خلود و جاودانگی  فلسفی ابن مطلب حائز اهميت ديگر در نظام
دانستند و همچنين بطلان  نفس است. شيخ با هدف نفی آرای کسانی که نفس را جسم می

داند  عقايد اهل تناسخ به چنين بحثی پرداخته و از ميان نفوس، تنها نفس ناطقه را جاودان می

 است.  4«فس الإنسانية لا تفسد و لا تناسخفی أن الأن»که نظر صائب شيخ در اين زمينه عبارت 
                                              

چه ملاصدرا نيز به نقش بدن در حدوث نفس اذعان توان گفت: اگر ملاصدرا می« مانية الحدوثجس»در توضيح نظريه  .9
(، اما نفس را 233، صالحکمة العرشيةآورد )ملاصدرا،  و بدن را زمينه حدوث و تحقق وجود نفس به شمار میدارد 
که به عقيده او نفس در ابتدای وجودش از بلاست؛ دانسته  پنداشته، نمی سينا از همان ابتدا مجرد عقلانی می ه ابنک چنان

و تمام بدن  ،(، و صورتی جسمانی و حالّ در ماده331، صمفاتيح الغيبهمسان با طبيعت جرميه )همو،  ،لحاظ درجه
يابد و در  تکامل می ،اثر حرکت جوهری بر( که 92ـ  93، ص1، جحکمة المتعالية فی الأسفار العقلية الأربعةال است )همو،
(. از اين رو رابطه نفس و بدن نزد ملاصدرا فراتر از عليت بالعرض، و رابطه 313رسد )همان، ص ه تجرد عقلی مینهايت ب

، التعليقاتسينا،  داند )ابن سينا نفس را منطبع در ماده نمی که ابن بنابراين از آنجا(. 92ذاتی و وجودی است )همان، ص
الحدوث به  جسمانيةو نه علت ايجادی آن، نظريه داند  میدادی ( و بدن را برای حدوث نفس علت بالعرض و اع947ص

حکمة السينا و مشائيان )ملاصدرا،  انتقاد صدرا بر ابن ،سينا وجود ندارد. علاوه بر اين معنای مصطلح و مشهور آن برای ابن
بر اساس رأی »... يل ( و بيانات صريح وی از قب335، ص3ج و 314 ،92، ص1، جالمتعالية فی الأسفار العقلية الأربعة

 جسمانيةاين عبارت بر  »...که يا اين(، 343)همان، ص« گفته، جسم باشد آيد نفس طبق دو وجه پيش لازم می مشائيان
(، خود شواهدی 13، ص1)همان، ج« سينا خود به چنين چيزی معتقد نيست الحدوث بودن نفس دلالت دارد، گرچه ابن

سينا و ملاصدرا هر دو  رسد با توجه به اينکه ابن سيناست. البته به نظر می زد ابنالحدوث بودن نفس ن روحانيةديگر بر 
معتقدند که اگر بدن نباشد، حدوث نفس هم امکانپذير نيست و در واقع هر دو به نقش مهم بدن در زمينه حدوث نفس 

ی برای اصلاً محل سينا بيان شد، الحدوث بودن نفس به معنايی که در ديدگاه ابن جسمانية کردنند، مطرح ا هاذعان داشت
  بحث نداشته باشد.

با  ،يزدی  مصباح للها آيت ،است، اما حکيم فرزانه نشدهسينا مطرح  بحث تجرد نفس حيوانی به صراحت از جانب ابن. 2
گردد که  سينا چنين استنباط می دارند که بر اساس براهين ابن توجه به براهين شيخ در باب خلود و بقای نفس، اذعان می

 . (919، ص 1ج  ،شرح اسفار)مصباح يزدی،  است   ای از تجرد )تجرد خيالی( را برای نفس حيوانی نيز قائل بوده ايشان مرتبه

 .917، صاحوال النفسسينا،  ابن. 3
    .245، صرسائل، همو .4
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 مراتب نفس و قواي آن
سينا، همچون فلاسفه پيشين، نفس را دارای سه مرتبه نباتی، حيوانی و انسانی دانسته که  ابن

 است.هر مرتبه دارای قوای مخصوص به خود 
رشد کند،  نفس نباتی کمال اول است برای جسم طبيعی آلی از آن جهت که توليد مثل می

غاذيه،   قوهلذا نفس نباتی دارای سه قوه غاذيه، منميه و مولده است.  9کند. يابد و تغذيه می می
منميه با استفاده از   آورد تا جايگزين آنچه تحليل رفته، شود. قوه غذا را از قوه به فعل در می
از جسم را که مولدّه جزئی   آورد تا به غايت رشد خود برسد و قوه غذا رشد فرد را فراهم می
  2آورد. گيرد و به کمک مواد ديگر و با امتزاج، فردی شبيه اولی پديد می بالقوه شبيه آن است، می

دومين مرتبه نفس، نفس حيوانی است که از جهت ادراک جزئيات و حرکت بالإراده،  
  ست.اين مرتبه از نفس دارای دو قوه محرکه و مدرکه ا 3کمال اول برای جسم طبيعی آلی است.

شود. قوه محرکه باعثه  قوه محرکه خود به دو قسم محرکه باعثه و محرکه فاعله تقسيم می
همان قوه نزوعيه يا شوقيه است که بر اثر تخيل صورتی خواستنی يا گريختنی، قوه محرکه 

و  4آورد که اين قوه دارای دو شعبه قوه شهويه و قوه غضبيه است فاعله را به حرکت درمی
ای است که در اعصاب و عضلات قرار دارد و کارش اين است که  فاعله، قوهقوه محرکه 

قوه مدرکه نيز همچون قوه محرکه بر دو قسم است: قوه مدرکه از  3کند. عضلات را تحريک 
گانه  کند، همان حواس پنج ای که از خارج ادراک می خارج و قوه مدرکه از داخل. قوه مدرکه

بويايی، چشايی و لامسه )داور در تضاد بين گرمی و سردی، گانه( بينايی، شنوايی،  )هشت
داور در تضاد بين خشکی و رطوبت، داور در تضاد بين سختی و نرمی و داور در تضاد بين 
زبری و صافی( است و قوه مدرکه از داخل، شامل حواس باطنی فنطاسيا )حس مشترک(، 

  7باشد. فظه میمفکره(، متوهمه و حا -مصوره )خيال(، متصوره )متخيله 
بالاترين مرتبه نفس، نفس انسانی است که علاوه بر دارا بودن کمالات نفوس نباتی و 

                                              
   .391، صالنجاة، سينا ابن. 9
  .94ـ 93، ص رساله نفس، همو .2

 .31 ـ31، صاحوال النفس، همو .3

 همان. .4

 .33، ص«المقاله الاولی ،الطبيعيات» الشفاءسينا،  ابن .3

 .23 ـ97، صرساله نفس، همو .7
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که در تعريف اين مرتبه از نفس آمده است:  حيوانی، بر ادراک کليات نيز توانايی دارد؛ چنان
نفس انسانی کمال اول است برای جسم طبيعی آلی از جهت اعمال فکری ارادی و استنباط 

شود که  قوای اين نفس به دو قوه عالمه و عامله تقسيم می رأی و از جهت ادراک کليات، و به
  9گويند. به هر دو را به اشتراک لفظ، عقل می
از نفس که به طرف بدن است و از طريق   اند: آن چهره اين دو قوه به منزله دو چهره نفس

ت و لوازم بدن و طبيعت بدن را کند و لازم است که اثری از مقتضيا آن در بدن تصرف می
ای که رو به سوی مبادی عاليه )عقل فعال( دارد و لازم است که  نپذيرد، عقل عملی و چهره

سينا عقل نظری را قوه ادراک امور  ابن 2پيوسته از آنجا اقتباس علم کند، عقل نظری است.
  دانسته است. 7اخلاقو منشأ  3و عقل عملی را آغاز تحريک شوق 4و عامل پيدايش علوم، 3کلی

ای که تدبير امور بدن را به عهده دارد، نيروی کارهای جزئی را  عقل عملی به عنوان قوه
آورد  که انجام دادن آن بر آدمی واجب است، از مقدمات بديهی و مشهور و تجربی، بيرون می

« نظری عقل»های اختياری که دارد برسد و در اين کار به ملاحظه رأی کلی از  تا به هدف
بنا بر نظر شيخ اين قوه بايد بر ساير قوای بدنی تسلط يابد  4گيرد تا به جزئی برسد. کمک می

اين قوه تحت تأثير بدن قرار گيرد و در آن هيئت انقيادی   و بر آنها تأثير گذارد؛ چراکه اگر
مانی آيد. در مقابل، اگر اين قوه منقاد بدن و قوای جس حاصل شود، اخلاق رذيله پديد می

  1شود. نباشد، اخلاق حسنه حاصل می
عقل نظری به عنوان چهره ديگر نفس، خود شامل چهار مرتبه عقل هيولانی، عقل 

 بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد است. 
عقل هيولانی يا بالقوه به عنوان اولين مرتبه عقل نظری، نسبت به صورت معقول در حکم 

ر اين مرتبه هيچ چيز از آن قوه به فعليت نرسيده و آنچه قوه مطلق يا استعداد محض است. د
                                              

 .335و  321، صالنجاة، سينا ابن. 9
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بايد اين قوه را از فعليت بيرون آورد، هنوز حاصل نشده است. اين مرتبه از عقل که در همه 
افراد نوع انسان موجود است به دليل شباهت آن به هيولای اولی که فاقد هر صورتی است اما 

ترين مرتبه  بنابراين پايين 9لانی نام گرفته است.تواند موضوع همه صور باشد، عقل هيو می
قابليت ادراک و پذيرش عقل، عقل هيولانی است که فاقد هر گونه صورت عقلی است، اما 

 معقولات را دارد.
  دومين مرتبه عقل نظری، عقل بالملکه است که نسبت به صورت معقول در حکم قوه

ديهيات برای عقل حاصل می شود تا از طريق ، معقولات اولی يا ب ممکنه است. در اين مرتبه
از اين رو در اين مرتبه، عقل از مرتبه هيولانی می گذرد و از  2آنها به معقولات ثانويه برسد.

 گردد که همان معقولات اولی است. شود و کمالی برای آن حاصل می قابليت محض خارج می
است و آن هنگامی است که  کماليه  نظری به معقولات خود نسبت قوه  گاهی نسبت قوه
شده، بعد از حصول اوليّات در آن حاصل شده باشد؛ اما عقل اکنون آنها را  صور معقوله کسب

اين معقولاتْ نزد آن ذخيره  کند؛ بلکه  دهد و بالفعل به آن مراجعه نمی مورد مطالعه قرار نمی
فهمد که آنها را  کند و می اند و هر گاه که بخواهد، آن صور را بالفعل مطالعه و تعقل می شده

بنابراين عقل نظری در سومين  3گويند. اين مرتبه از عقل، عقل بالفعل می تعقل کرده است. به 
 مرتبه خود مخزنی از معقولات، اعم از معقولات اوليه و ثانويه است.   

 نظريه  چهارمين مرتبه عقل نظری، عقل مستفاد نام دارد و آن هنگامی است که نسبت قوه
به صور مدرکه خود نسبت فعل مطلق باشد. در اين مرتبه صورت معقوله نزد عقل حاضر 

 4کند. کند و بالفعل مشغول تعقل بودن خود را نيز تعقل می است و عقل بالفعل آن را تعقل می
انسانی به مبادی نخستين وجود مشابهت   در اين مرتبه که مرتبه تعقلِ تعقل است، قوه

رسد  اين مرتبه، که غايت کمال انسان است، در علم و اخلاق به فضيلت می آدمی در 3يابد. می
است؛ چراکه نفس در اين مرتبه جوهری است « ملک»و در اين غايت، نفس او در مرتبه 

ای است که صورت  عالم عقلیکمال عقل نظری، که  ،بنابراين در مرتبه عقل مستفاد 7عملی.
                                              

   .31ص ،«المقاله الاولی ،الطبيعيات» الشفاء، سينا ابن .9
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ر آن ارتسام يافته، و کمال عقل عملی، که دستيابی به کل عالم و نظام عقلانی در کل عالم د
گردد. به بيان  برای آدمی حاصل می 9فضيلت عدالت است که از فضايل نظری بيرون است،

ديگررسيدن به مرتبه عقل مستفاد با تلازم عقل نظری و عملی و به بالاترين درجه رسيدن هر 
 .گردد يک محقق می

از مرتبه بالملکه به فعليت تمام و از هيولانی به عقل را کند که آنچه  سينا بيان می ابن
و نسبت اين عقل به نفوس  2افاضات جوهری مفارق به نام عقل فعال استرساند،  بالملکه می

گونه که خورشيد، خود ذاتاً مورد رؤيت  ما همانند نسبت خورشيد به چشمان ماست. همان
شوند، عقل فعال نيز  نيستند، مبصر بالفعل میهايی که بالفعل  است و با نور بالفعل آن مرئی
سينا عقل فعال حقيقتی است که باعث  از ديدگاه ابندر واقع  3برای نفوس، چنين است.

 گردد.  ارتقای عقل از مرتبه استعداد محض به مرتبه کمال )عقل مستفاد( می
نام  « قدسیعقل »سينا گذشته از مراتب چهارگانه عقل نظری، از عقل ديگری به نام  ابن
برد. وی ضمن بيان عقل بالملکه به وجود اين عقل اشاره کرده و آن را از جنس عقل  می

سينا وصول به  دانسته است. ابن 4ای بالاتر از آن و مرتبه عالی قوه حدس بالملکه، اما در مرتبه
ته تواند از عقل فعال پذيرش داش اين مرتبه را که به علت شدت صفای نفس، در هر مورد می

باشد و صور موجود در عقل فعال را در خود مرتسم سازد، برترين قوای نبوت و بالاترين 
  3مراتب قوای انسانی دانسته است.

 هاي آن اهداف تعليم و تربيت و بايسته
ها، راهی است برای گذر از قلمرو  از آنجا که تربيت به معنای کشاندن آدمی به سوی ارزش

اين امر مقدس به صورتی انجام  لازم است که  7نی انسانی،زيست حيوانی به سپهر زندگا
اين هدف مهم را برآورده سازد. از اين رو در اين پژوهش با محور قرار دادن  پذيرد که 

                                              
 .433ص ،«المقاله العاشر ،الإلهيات» الشفاءسينا،  ابن .9
     .334، ص2، جالاشارات و التنبيهات، همو .2
    .251ص ،«المقاله الخامسه ،ياتالطبيع»الشفاء، همو .3
تعريف حدس را چنين آورده: حدس عبارت است از حرکت به سوی برخورد به حد وسط،  نجاتدر کتاب  سينا ابن .4

دست آمده باشد و خلاصه عبارت  هو يا برخورد به حداکثر، هنگامی که حد وسط ب ،ن شده باشدهنگامی که مطلوب معيّ
  .(971ص ،نجاةسينا،  لوم به مجهول )ابنز انتقال سريع از معاست ا

 .225 - 291ص ،«المقاله الخامسه ،الطبيعيات» الشفاء، همو .3
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سينا راجع به ماهيت انسان و نگاه موشکافانه وی در بحث مراتب تکاملی نفس،  ديدگاه ابن
ای که سعادت او را به  هت مثبت به گونهتربيت با توجه به مراحل کمال و رشد فرد در ج

 همراه داشته باشد، در نظر گرفته شد.
توان دو دسته هدف  سينا در رابطه با نفس، برای تعليم و تربيت می با توجه به ديدگاه ابن

ای برای رسيدن به اهداف نهايی هستند؛ يعنی  تعريف کرد: اهداف نهايی و اهدافی که وسيله
های بالاتر هستند و  نياز هدف تر پيش های پايين . از آنجا که هدفای همان اهداف واسطه

تحقق آدميت انسان در هر مرتبه در گرو تحقق نسبی آن در مراتب قبل است، به فعليت 
آن و در جهت  در بالاترين سطح های موجود در هر مرتبه توانايیها و  قابليترساندن همه 

 مثبت، الزامی است.

 اهداف نهايي

 به سعادت حقيقي دستيابي
سينا آن چيزی که تحصيل آن بر انسان لازم و واجب است و نبايد از تلاش و  بنا بر نظر ابن

کوشش در آن راه کوتاهی کند بر دو قسم است: يکی خود سعادت و ديگری راهی که او را 
سينا همان سعادت اخروی است و  رساند. سعادت حقيقی از منظر ابن به سعادت حقيقی می

المنتهی تحت عرش رحمانی است که سدرةور از سعادت اخروی، رسيدن به مقام قرب و منظ
شود؛ موجودات عالم علوی را مشاهده  در اين وقت جميع حقايق برای آدمی منکشف می

شود و به  کند؛ همه وسائط و حواجب ميان آدمی و معشوق لذاته و حق بذاته برطرف می می
  9يابد. رياست عالم و سلطنت حقه دست می

 تشبه نفس به جواهر عقلي )رسيدن به مرتبه عقل مستفاد و اتصال با عقل فعال(
سينا کمال نفس انسان اين است که از امور حسی، خوردن و آشاميدن و ساير  از ديدگاه ابن

افعال بدنی که از روح نباتی و حيوانی منبعث است فراتر رود و به مجردات دست پيدا کند و 
شود که عقل نظری از مرتبه  چنين هدفی هنگامی محقق می 2مشابهت يابد. به جواهر عقلی

سينا به دليل  عقل هيولانی، بالملکه و بالفعل گذر کرده باشد و به مرتبه عقل مستفاد ـ که ابن
به فضيلت رسيدن آدمی در علم و اخلاق در اين مرتبه، آن را غايت کمال انسان و مرتبه تشبه 

 داند ـ دست يابد.  ی نخستين وجود میقوه انسانيه به مباد
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اين هدف که با هدف نهايی نخست )دستيابی به سعادت حقيقی( متناظر است، هنگامی 
شود که آدمی استعداد کافی داشته و وجود خود را از موانع پاکسازی کرده باشد؛  محقق می
که نقش عالم عقلی برای نفس تو ممکن است »کند:  بيان می اشاراتسينا در کتاب  که ابن چنان

  9«.را بر حسب استعداد و زوال مانع در خويش مرتسم سازی
زوال مانع بيانگر لزوم تهذيب و تزکيه نفس به دليل تعلق نفس به بدن و قوای متضاد 

گونه که در قسمت مراتب نفس و قوای آن بيان شد ـ  نفس است. توضيح مطلب آنکه ـ همان
ها و  شود. از آنجا که کشش نظری صادر می احکام عقل عملی بر اساس آرای عقل

کنند و آن را، هم در حيطه نظر و انديشه و هم در  های نفسانی توازن عقل را سلب می کشمکش
های نفسانی رها شده  لذا عقل نظری بايد از کشمکش 2راند، حيطه عمل و کردار به خطا می

عادت حقيقی جز به اصلاح جزء سينا معتقد است که س باشد. در رابطه با عقل عملی نيز ابن
که تأکيد شيخ بر اصلاح اين جزء را بايد به دليل رابطه آن  3رسد عملی نفس به کمال خود نمی

  با بدن و نقشی که در ارتباط با عقل نظری برای دريافت معرفت از عقل فعال دارد، دانست.
به صورت ، نقش مهم تهذيب نفس را در ترسيم عالم عقلی مباحثاتشيخ در کتاب 

هنگامی که آدمی نفس خود را تزکيه و تهذيب »گويد:  که می شود؛ چنان تر متذکر می صريح
   4«.شود های مادی را از آن دور بگرداند، آماده قبول فيض آسمانی می کند و حجاب

اما منظور از استعداد شخص، همان حصول ملکه اتصال برای نفس به منظور پذيرش  
های ما و آن عقل مفارق نوعی  ينا معتقد است وقتی ميان نفسس صور معقول است. ابن

ای از آن  های عقلی ويژه پيوستگی حاصل گردد، متناسب با استعداد معينّ هر فردی، صورت
  3گردد. موجود مفارق خارجی در نفس ما مرتسم می

                                              
     .459ص ،3، جالاشارات و التنبيهاتسينا،  ابن .9
  .253، ص 9، جنگاهی دوباره به تربيت اسلامی. خسرو باقری، 2
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ان حاصل کردن به قوای مضره مفسده عرافه و دارد، متابعت نمودن و اطمين رسيدن به مقامات عالی و درجات متعالی بازمی
فعاله است؛ قوه عرافه از جهت عقايد باطل، فاسدکننده و ضرررساننده به نفس ناطقه است و قوه فعاله شامل سه قوه 

اگر چه شيخ معتقد است که وجود قوای فعاله که از نفس نباتی و حيوانی منبعث است، «. شهويه، غضبيه و مدبره است
شود که نسبت به نفس ناطقه در  کمت نيست، اما به عقيده وی گاهی افعالی از قوای شهويه و غضبيه صادر میخالی از ح

 (.244و  247، 224، ص رسائلسينا،  اند و لازم است که نفس ناطقه از آنها احتراز کند )ابن نهايت دنائت و پستی

 .241، صالمباحثات ،همو. 4
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ان سينا علل به وجود آورنده استعداد را در مراتب مختلف تکامل نفس بدين طريق بي ابن
عقل »دارد که سبب پيوستگی نفس انسانی به عقل فعال، نيروی دوری است که آن  می

باشد و  می« عقل بالملکه»کننده ملکه اتصال به عقل فعال،  است و نيروی کسب« هيولانی
اما  9شود. ناميده می« عقل بالفعل»سپس قوه ديگری است که دارای استعداد کامل است و آن 

طور که گذشت، عقل نظری  گردد؛ زيرا همان د با عقل عملی حاصل میاين استعداد در پيون
گردد؛ لذا  در تلازم با عقل عملی است که باعث کمال نفس و دستيابی به عقل مستفاد می

توجه به عقل عملی به دليل ارتباطش با بدن و تزکيه آن به موازات مراقبت و پرورش جنبه 
هذيب جزء عملی برای اتصال هر چه بيشتر به نظری عقل، ضروری است. به عبارت ديگر ت

  عقل فعال و دريافت معقولات از آن منبع، ضروری است.

 اي اهداف واسطه

 اهداف تعليم و تربيت در مرحله نفس نباتي

 حفظ حيات جسماني و توجه به بقاي نوع
آنچه در اين مرحله از نفس بايد مورد عنايت قرار گيرد، بقای شخص و بقای نوع است. 

ای برای بقای شخص و  اند: پاره کند که قوای مخدومه بر دو قسم سينا در اين باره بيان می ابن
گردد، فعل دو قوه غاذيه و ناميه  ای ديگر برای بقای نوع. آنچه باعث بقای شخص می پاره

است که اولی برای بقای شخص در غذا تصرف دارد و دومی او را به نهايت نشو و نمو 
ن اين دو قوه فعل خود را تمام کند و در شخص تغذيه و تنميه پديد آيد و رساند و چو می

مجاری و منافذ موسع شود و شخص در اين دو فعل کامل گردد، طبيعت به اذن خالقش و به 
بنابراين آنچه  2کند. ديگر يعنی مولده و مصوره طلب می قوايیشرط تماميت، بقای نوع را به 
جسمانی و بقای نوع است که در اين زمينه بايد د حفظ حيات در اين مرحله بايد صورت پذير

 . شناسی و متخصصين بهداشت و امور تغذيه بهره گرفت  های دانشمندان زيست از دستورالعمل

 اثرپذيري جنين از حالات و رفتار مثبت مادر
له اين مرح از آنجاکه نفس در اين مرحله نبات بالفعل و حيوان بالقوه است، بايد گفت که 

به دوره تکوين جنين و موقعيت او در رحم مادر اشاره دارد. جنين که جزئی از وجود مادر به 
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گيرد. از اين رو از اهداف مهم  آيد، تحت تأثير کيفيت حالات و رفتار مادر قرار می شمار می
تربيتی در اين مرحله اثرپذيری جنين از رفتار و حالات روحی ـ روانی مثبت مادر است. 

کند و  ينا در اين زمينه خشمناک و اندوهگين نشدن مادر در دوران بارداری را توصيه میس ابن
  9اندازد. معتقد است که اين موارد، سلامتی جنين را به خطر می

 اهداف تعليم و تربيت در مرحله نفس حيواني 

 دهي صحيح به آنها پرورش حواس و جهت
وجه تمايز اين مرتبه نفس از ديگر  که در مباحث مربوط به نفس حيوانی گذشت، چنان

اين امور ادراکی، ادراک حسی است  مراتب، ادراک جزئيات و حرکت ارادی است و از جمله 
که خود شامل حواس ظاهری و حواس باطنی است. اگر چه نفس حيوانی در اين مرحله 

در اين مرتبه  باشد. بنابراين اعمال و افعال نفس بالفعل است، نفس انسانی همچنان بالقوه می
سينا  رود. از ديدگاه ابن اند فراتر نمی های نفس حيوانی از دو مقوله حس و حرکت که مشخصه

دارد تا نخست محسوسات و خيالات  وی همچنين بيان می 2مبدأ معرفت اشيا حس است.
ه های بعدی به ميزان بسيار زيادی ب از آنجا که کيفيت يادگيری 3نباشند عقل ما به فعل نيايد.

توان گفت آنچه در اين مرتبه  شود، می کيفيت اطلاعاتی بستگی دارد که از راه حواس وارد می
 از نفس بايد مورد توجه قرار گيرد، پرورش حواس است. 

با عنايت به اينکه قوای نفس حيوانی با يکديگر و همچنين با قوای ديگر نفس ارتباط 
ت آنها از صرف ادراک و نگهداری فراتر رود، شود دامنه فعالي اين ارتباط موجب می دارند و 

تر دنبال شود. لزوم توجه جدی به اين  دهی صحيح به آنها جدی بايد پرورش حواس و جهت
 گويد:  توان در کلام شيخ در رابطه با قوه متخيله دريافت که می دهی را می جهت

باشد. و چون  ای که مبدأ وسوسه است قوه متخيله است، هر گاه مطيع نفس حيوانی قوه
وجه حرکت آن مخالف با وجه حرکت نفس ناطقه است که متوجه عالم ملکوت اعلی 
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کشاند و  است، از اين رو خناّس است که نفس را به طرف عالم ماده و علائق ماده می
  9کند. های مردم، که نخستين مکان برای نفس ناطقه است، وسوسه می اين قوه در سينه
دهی صحيح  ود ميان قوا را که لزوم توجه جدی به پرورش حواس و جهتنمونه بارز ارتباط موج
بر دو دارد اين قوه  که شيخ اذعان می توان در قوه متصرفه مشاهده کرد؛ چنان آنها را به دنبال دارد، می

آميزد و پراکنده  خزانه مصوره و ذاکره متوجه است که محتويات اين دو قوه را گرفته، به يکديگر می
 2شود. کار برَد، مفکرّه، و اگر وهم استعمال کند، متخيله ناميده می اين قوه را عقل به . چنانچه سازد می

 اين امر که از وسعت دايره عمل قوه متصرفه نيز حکايت دارد در شکل ذيل قابل مشاهده است. 
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سـينا بـرای    طلبد؛ اما آنچه از ديدگاه ابن ها را می ای از فعاليت پرورش حواس دامنه گسترده
سينا معتقـد اسـت کـه     ابنپردازی است.  تحقق چنين هدفی قابل استنباط است، بازی و داستان

که يکـی   9ز داردنيا، دوستی و سخن گفتن با آنها و نشاط ارتباط با همسالان و کودک به بازی
توان پرورش حواس ذکر کـرد. از ايـن رو در نظـر گـرفتن      از دلايل توجه شيخ به بازی را می

هايی کـه   بازی گردد و انتخاب اسباب کار گيری هر چه بيشتر حواس می هايی که باعث به بازی
ورش پردازی نيز کـه باعـث پـر    داستان اندازد، مؤثر است. کار می حواس و حرکات را بيشتر به

رسالة ، حی بن يقظانکه او در سه رساله  سينا مشهود است؛ چنان شود در آثار ابن قوه تخيل می
 و سلامان و ابسال از داستان برای بيان سير و سلوک عرفانی استفاده کرده است.     الطير

 تأمين سلامت جسم و روان
کار  نياز نيست و به بی سينا نفس در سير تکاملی خود از جسم و ماده  بر اساس ديدگاه ابن

بردن آلات بدنی در کنار افاضات جواهر عالی، يکی از دو عاملی است که باعث بيرون آمدن 
سينا معتقد است  که ابن گردد؛ چنان آن به کمال می دستيابینفس از حالت بالقوه به بالفعل، و 

که از افاضات ماند و آن به وسيله آلات بدنی و چيزهايی  جوهرهای عقلی متوقف می ترتب
از اين رو توجه به سلامت جسم و مراقبت  2باشد. موجودات عالی است به استکمال محتاج می

  از آن، گذشته از مرحله نفس نباتی، در مرحله نفس حيوانی و نيز نفس ناطقه ضروری است.
د سينا برای تأمين اين سلامتی، ورزش را اساس برنامه بهبودی تندرستان دانسته و معتق ابن

است که بين سنين خردسالی و نوجوانی بايد به صورت معتدل انجام گيرد و بعد از چهارده 
واضح است که اين توجه،  3سالگی آنچه مورد نياز است برنامه رشد و نمو و بهداشت است.

به جسم و مراقبت و پرورش آن بايد در راستای رساندن نفس به کمال باشد، نه آنکه يکسره 
 بدن معطوف گردد. از نفس به سوی 

تأمين سلامت روان يکی ديگر از اهداف تربيتی مرحله نفس حيوانی است؛ چرا که 
مقتضای قوای حيوانی، داشتن افراط و تفريط است و وقتی قوای حيوانی قوی شدند در ذهن 

شود که در نفس ناطقه رسوخ يافته و آن را  انسان هيئت اطاعت و اثری انفعالی حادث می
که از جمله اين قوا  4و بازگشت شديدی به بدن داشته باشد  کند که علاقه قوی می سزاوار اين
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همان قوه متخيله است که با وسوسه بسيار در سينه افراد، باعث عدم تعادل فرد و خارج شدن 
 شد.  او از روند عادی زندگی، و در نهايت مانع از دستيابی نفس به کمال شايسته خود می

سينا،  دهی صحيح قوا، اقدام مهم برای تأمين اين سلامت از ديد ابن گذشته از لزوم جهت
دارد بايد مراقب بود که  که وی اذعان می القا کردن ضبط و مهار هيجانات است؛ چنان

مردگی و افسردگی، خاموش  هيجانات به خشم يا ترس مجال بروز ندهند يا به واسطه دل
هيجاناتی مجال بروز داد که مطبوع و دلپذيرند  قراری نگردند. بايد به نشوند يا دستخوش بی

سينا به سلامت روان کودک نيز توجه دارد و  ابن 9و بايد از امور انزجاربرانگيز اجتناب کرد.
بيداری زياد  معتقد است که نبايد کاری کرد که کودک به خشم زياد، ترس زياد، اندوه و شب

د بايد زود برآورده شود و از هر چه نفرت برخورد کند يا دچار شود. هر چه را طفل آرزو کر
، ارتباط با همسالانهمچنين توجه شيخ به نياز کودک به برقراری  2داشت از او دور گردد.

توان عاملی  دوستی، سخن گفتن با آنها و نشاط ـ که در ذيل هدف قبل عنوان شد ـ را می
 برای تأمين اين سلامتی دانست. 
سينا ضرورت تأمين  اين هدف آن است که در فلسفه ابننکته درخور ذکر در رابطه با 

سلامت جسم و روان تنها به دليل نقش آن در وصول به مراتب کمال نيست؛ بلکه با توجه 
سينا،  در نگرش ابن( رابطه متقابل بين نفس و بدن) پذيری نفس و جسم از يکديگر به اثر

خشم، » گويد: باره می . او در اينديگری نيز هست کننده سلامت توجه به سلامت يکی، تأمين
آورد و پژمردگی،  کند. اندوه، خشک مزاجی به بار می مزاج را بيشتر از حالت اعتدال گرم می

 3«.بخشد نيروی روانی را سستی می

 اهداف تعليم و تربيت در مرحله نفس انساني

 ايجاد عادات، اخلاق و فضايل پسنديده
ات ستوده و اخلاق نيکو و صفات پسنديده را قبل از آشنا سينا ايجاد عاد با نظر به اينکه ابن

ايجاد عادات،  4دهد، شدن و نقش بستن عادات زشت و ناپسند در کودک مورد تأکيد قرار می
توان از جمله اهداف تعليم و تربيت در مرتبه نفس انسانی دانست.  و خلقيات پسنديده را می
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کند  که بيان می چناناز پايان دو سالگی است؛  سينا زمان شروع تربيت اخلاقی از ديدگاه ابن
گرديد،  هنگام فطام بچه، يعنی زمانی که شير خوردن بچه تمام شد و به غذاهای ديگر مبدل 

های خاص کودک  اين امر به دليل ويژگی که  9بايد تأديب و تربيت اخلاقی کودک را آغاز کرد
اجه ساختن کودک با اخلاق نيکو، صفات سينا بر مو تأکيد ابنو قدرت اثرپذيری زياد اوست. 

؛ پسنديده و عادات ستوده برای سنين پايين است که هنوز قوه عامله نفس به فعليت نرسيده
تدريج از ميزان تربيت اخلاقی، به معنای مواجه ساختن  اما با پيشروی در مراتب عقل نظری به
گردد؛  دهی می مستلزم جهت متربی بيشتر شود و رفتار کودک با عادات پسنديده، کاسته می

يابد و بر  عقل نظری را میچراکه در اين هنگام عقل عملی امکان صدور حکم بر اساس آرای 
شود و به ايجاد  بر خود می اساس همين آرای و احکام است که مانع از تسلط قوای بدنی

 انجامد و بالعکس.  اخلاق حسنه می
کودک با عادات پسنديده و بر کنار داشتن او از  سينا بر مواجه ساختن با توجه به تأکيد ابن

انجامد، توجه  توان گفت آنچه به تحقق اين هدف می شود، می عاداتی که عيب شمرده می
برد؛ چراکه  ويژه به محيط و اصلاح اوضاع نامناسب محيطی است که کودک در آن به سر می

ای که  وجه به ويژگی اثرپذيریآدمی در تماس با محيط قرار دارد و بر اثر اين تماس و با ت
وجو  دارد، ريشه برخی از افکار، نيات و رفتارهای او را بايد در وضعيت محيطی او جست

کرد. در واقع محيط و اوضاع محيطی از عوامل بسيار مهم در ظهور و بروز عادات و 
ن هر ای که متربی در آ گيری شخصيت آدمی هستند. بنابراين سازماندهی محيط به گونه شکل

چه بيشتر از عادات بد دور نگه داشته شود و با عادات نيک مواجه گردد و اين عادات در 
 وجود او ملکه شوند، بايد از اهم وظايف نظام تعليم و تربيت باشد. 

هايی شامل  سينا همچنين برای ايجاد عادت مطلوب و فضايل اخلاقی، اعِمال روش ابن
ل و اعراض، متوحش کردن از کار زشت و مأنوس تهديد و ترغيب، ستودن و مذمت، اقبا

نمودن به کردار نيکو و در صورت کافی نبودن اين امور، کتک زدن کم اما دردناک کودک آن 
توان گفت  دهد که می را پيشنهاد می 2هم پس از ترساندن زياد کودک و آماده کردن شفيعان

افزايش نيرومندی رفتارهای  هايی مثبت و منفی برای اصلاح رفتار نامطلوب و اينها روش
 مطلوب از جانب مربی و به اقتضای رفتار متربی است. 
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سينا تنبيه و کتک زدن کودک بايد آخرين راهکار  نکته مهم در اينجا آن است که از نظر ابن
ها و پيامدهای  توان دليلی بر آگاهی شيخ از آسيب اين امر را می برای اصلاح متربی باشد که 

 نست.  جدی تنبيه دا

 شناسي براي خودسازي(  شناخت حقيقت وجودي خود به منظور تربيت آن )خود
ترين امور نزد انسان، که سزاوار توجه است، نفس  ترين و محترم سينا نزديک به عقيده ابن

سينا به وجود ارتباط و وابستگی بين معرفت  که در مباحث پيش مطرح شد ابن و چنان 9اوست
دانست. از آنجا  شناسی می شناسی را نردبانی برای خدا د بود و خودخدا و معرفت نفس معتق

که هدف از خودشناسی، خودسازی و رشد خود در مسير تربيتی است، اهميت اين مسئله 
 گردد.  بيشتر آشکار می

سيناست، آگاهی يافتن از تمامی عيوب و صفات بد  در اين زمينه آنچه مورد تأکيد ابن
 گويد:  آن و کمک و مساعدت دوستی دانا و مهربان است. او مینفس و احاطه يافتن بر 
خواهد بر نفس خود سياست کند و فاسد آن را اصلاح نمايد، بايد  کسی که می

قبل از شروع اين کار همه عيوب و صفات بد نفس را کاملاً بشناسد و بر آن 
اند، مانند احاطه يابد؛ زيرا اگر از عيبی غفلت شود و آن عيب از نظر او مخفی بم

زخمی است که ظاهراً بهبود يافته اما چرک در باطن آن باقی است و اين چرک 
  2کند. يابد و دوباره زخم را تجديد می موجود در زير پوست پس از مدتی قوت می

سينا در جريان شناخت نفس تنها آگاهی و شناخت خود فرد از عيوب خويش  از آنجا که ابن
 گويد:  کند. او در اين باره می دوستی دانا و مهربان را نيز توصيه می داند، مساعدت را کافی نمی

معرفت و شناخت انسان درباره نفس خود مورد اطمينان نيست؛ زيرا آدمی در باب 
دهد و  های خود تيزهوش نيست؛ بلکه کندی و کودنی به خرج می معرفت عيب

ر آنکه عقل انسان در کند و دليل ديگ انگاری می در مقام محاسبه نفس، زياد سهل
شود. از اين رو آدمی در  مقام نظر به احوال خود از مداخله هوای نفس ايمن نمی

وجو از معايب خود به کمک دوستی خردمند نيازمند  بحث از احوال و جست
  3هايش را به وی بنماياند. ها و زشتی است که همچون آيينه، خوبی

                                              
 .43، صسينا و تدبير منزل ابنسينا،  ابن .9
   . 91 ـ 91همان، ص  .2
  .  25، صهمان. 3
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 پرورش قوه عاقله و وصول به مرتبه عقل بالفعل )سومين مرتبه(

 9ای است برای دريافت معانی کلی مجرد از ماده، و تفکر و انديشه سينا عقل قوه از ديدگاه ابن
کند که به انسان قوه  وی همچنين بيان می 2گردند. که مجهولات نيز به واسطه آن معلوم می

بين خير و شر و تفاوت بين رشد و گمراهی برای او  تمييز داده شده و به سبب آن فرق
اين قوه برای آن است که آنچه را بين خالق و مخلوق است   معلوم شده است. تجهيز آدمی به

 3بشناسد و آفريدگار و صانع قديم را برای عالم اثبات کند.
روند با توجه به چنين کارکردهايی و همچنين اهميت و نقش انکار ناشدنی اين قوه در 

دستيابی به کمال نفس، ضرورت توجه هر چه بيشتر به پرورش آن در امر تعليم و تربيت 
پذير نيست، پرورش  مرتبه عقل مستفاد برای همه امکان گردد. از آنجا که وصول به  آشکار می

قوه عاقله و وصول به سومين مرتبه از مراتب عقل نظری ما را به گنجاندن آن به عنوان يک 
 دهد. اخل اهداف تربيتی سوق میهدف در د
دارد:  داند و اذعان می کار گيری هر چه بيشتر آن می سينا پرورش اين قوه را در گرو به ابن

برعکس قوای جسمانی، عقل هر چه بيشتر به کار گرفته شود و اعمال بيشتری انجام دهد، 
مر او را در حل گذارد و چون مسئله دشواری را حل کند، همين ا روی در فزونی و قوت می
بنابراين قرار دادن تکاليف نسبتاً دشوار در بخشی از محتوا و  4دهد. مسائل دشوارتر ياری می

ای که ذهن را به چالش بکشيد و فراگير را به تلاش برای حل مسئله وا  درسی به گونه  برنامه
ريزان  برنامه دارد، بايد از اهم مسائل مورد توجه مسئولان نظام تعليم و تربيت و به ويژه

شود  کار گيری هر چه بيشتر اين قوه می آموزشی و درسی باشد. از ديگر مواردی که باعث به
 3جمعی، های گروهی و دسته سينا ابراز شده، ترتيب دادن آموزش و به صراحت در ديدگاه ابن

  است. 9الوقوع بودن آن و تأمل درباره مسئله و تن دادن به محتمل 7آموزی علم
                                              

 .359 – 352، صرسائل، سينا ابن .9

 .421، ص«التاسع المقاله ،الإلهيات» الشفاء، همو .2
  .45، صسينا و تدبير منزل ابن، همو. 3
   .354، صرسائل، همو .4

   .43 ـ 47، ص سينا و تدبير منزل ابن، همو .3

در رسيدن به مرتبه عقـل  را و انسان  ندسينا همه علوم سودمند . از ديدگاه ابن3، ص«المقاله الاولی ،الإلهيات» الشفاء، همو. 7
   .دهند میياری بالفعل و سعادت 
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 ر از علائق مادي و دنيويقطع نظ
سينا جوهر شريف نفس ناطقه که مستعيذ به رب است در اصل خلقت خالی از  از ديدگاه ابن

کدورت است و بر حسَب جوهر اصلی از علايق مادی پاکيزه و منزه، و قابل جميع صور 
طه شود، مگر به واس حقايق است و اين لطافت و انوار، پيوسته با اوست و از آن زايل نمی

لذا اقدامی  2گردد. هيئتی که از قوای حيوانی وهم و خيال و غضب و شهوت در آن مرتسم می
رويه آنها بر  که بايد مورد توجه قرار گيرد، کنترل قوای حيوانی نفس و جلوگيری از تسلط بی

کند که آدمی از علايق مادی و امور دنيوی  سينا بيان می که ابن قوای ناطقه نفس است؛ چنان
گردد، مگر آنکه نفس اماره  يابد و نجات و وصول او به درجات عالی ميسر نمی صی نمیخلا

را مهار کند، حواس ظاهری و باطنی را از شهوات و رفتار زشت محفوظ دارد، از هوی و 
حق  هوس نفسانی و خيالات شيطانی پرهيز کند، باطن خود را مصفا و مزين نمايد، از غير 

  3از خار و خاشاک معاصی پاکيزه کند. دوری جويد و قلب خود را
شود، مگر  دارد که آدمی از اين عالم و علايق آن بری نمی سينا در جای ديگر بيان می ابن

اينکه علاقه خود را به عالم بعدی تشديد کند و دارای شوق به چيزهايی باشد که در 
 4آنجاست و عاشق چيزی باشد که آنجاست.

 رشد شهودي متربي
شناختی است فراتر از ادراک حسی و عقلی و به اصطلاح، طوری ورای  اشفه، شهود يا مک

ها را چنان که هستند، بدون واسطه مفاهيم و صور  عقل است که آدمی از طريق آن، واقعيت
 3يابد. ذهنی، درمی

توان  کند که با حس و عقل نمی اين مهم اشاره داشته و بيان می سينا در تعليقات به  ابن
تواند  دارد که آدمی نمی ا و به عبارتی ماهيت حقيقی آنها را درک کرد. او بيان میحقايق اشي

حقيقت اشيا را بشناسد؛ حس، مبدأ معرفت به اشياست و سپس با عقل بين متشابهات و 
دهد و در اين هنگام با عقل، بعضی از لوازم، افعال و خواص مندرج در آنها  متباينات تمييز می

                                                                                                               
  . 491، ص3، جالاشارات و التنبيهات، سينا ابن .9
   .324، صرسائل، همو .2
     .212همان، ص .3

 .421، ص«المقاله التاسع ،الإلهيات» الشفاء، همو .4

   .951، ص: منابع معرفت2شناسی کاوشی در ژرفای معرفت، يزدی زاده حسينمحمد  .3
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از اين رو رشد شهودی متربی  9معرفت، معرفتی مجمل و مختصر است. شناسد و اين را می
 به عنوان يکی ديگر از اهداف تربيتی بايد مورد توجه قرار گيرد. 

کند، حدس است. توضيح مطلب آنکه از  سينا آنچه با شهود ارتباط پيدا می در فلسفه ابن
ی علاوه بر بيان ارتباط موجود اما و 2هاست. سينا حدس، مبدأ تمامی علوم و دانش ديدگاه ابن

شود و آن، هنگامی است  ميان حدس و حوزه عقلی، پيوند آن را با حوزه معنوی نيز يادآور می
گويد اين قوه در برخی از مردم چنان شديد است  که اين قوه در آدمی شديد باشد. شيخ می

برای اتصال به عقل که نيازمند آموزش و اخراج از قوه به فعل نيست؛ بلکه استعدادی شديد 
سوره نور به  33نيز ضمن تطبيق مراتب چهارگانه با آيه  اشاراتوی در کتاب  3فعال دارد.

انديشه است، در صورتی  يا به  4دريافت معقولات ثانیکند که  پردازد و بيان می همين امر می
ه است؛ در صورتی که از انديش سوختکه ناتوان باشد، يا به حدس است و حدس مانند 

است و نفس بزرگواری که در اين مرتبه « عقل بالملکه»تواناتر باشد و نام نفس در اين مرتبه، 
بنابراين  3درباره آن صادق است.« يکاد زيتها يضیء و لو لم تمسسه نار»به قوه قدسی برسد، 

اتصال به عقل فعال بدون تشکيل مقدمات و تواناتر از انديشه بودن حدس، يعنی چيزی ورای 
 7سيناست. در حکمت مشايی و مشرقی ابن« شهود عقلی»و عقل و اين همان حس 

گونه که در  شود، صفا و جلای باطن است؛ زيرا همان آنچه باعث رشد شهودی متربی می
مطرح شد، به علت شدت صفای باطن است که آدمی  مباحث مربوط به نفس و قوای آن

که در بحث مربوط به  اشد که اين امر، چنانتواند در هر مورد از عقل فعال پذيرش داشته ب می
 گردد.  پالايی و تهذيب و تزکيه نفس ميسر می با خويشتن بيان شد، نفس به جواهر عقلی تشبه

                                              
 .12، صالتعليقات، سينا ابن .9
 .345، صةالنجا، همو .2

  .225ص ،«المقاله الخامس ،الطبيعيات» الشفاء، همو. 3
  .  (313ص) داند يق وهم، حس ظاهر و مشترک میکسب معقولات ثانی را از طر الهيات شفاءسينا در کتاب  ابن .4
هر چند بدان  ،نشنزديک است که روغ...«: يکاد زيتها يضیء». 333 ـ 334، ص2، جالاشارات و التنبيهاتسينا،  ابن .3

  .آتشی نرسيده باشد، روشنی بخشد
فقط کسی قادر به استنباط »داند که  می« حاوی امهات علوم حقيقی»، اين کتاب را منطق المشرقينسينا در مقدمه کتاب  ابن. 7

اين کتاب را »د که کن سپس در ادامه بيان می«. باشد که بسيار نظر کرده و از جودت حدس هم دور نبوده و... آن علم حقيقی می
سينا در استنباط  (. از آنجاکه ابن4، صمنطق المشرقينسينا،  )ابن« مقام ما هستند تأليف نکردم مگر برای کسانی که به منزله قائم

توان  داند که در مقام علمی او هستند، می علم حقيقی به نقش حدس اشاره دارد و از سويی اين کتاب را مناسب کسانی می
داند. بنابراين  می« شهود عقلی»سينا توانايی کسب معرفت موجود در اين کتاب را در گرو برخورداری از  ابندريافت که 
  است، در آثار مشرقی او نيز بدين صورت است.« شهود عقلی»سينا،  که منظور از شهود در آثار مشايی ابن همچنان
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که که گذشت، قرار گرفتن اهداف تعليم و تربيت در ذيل مراتب نفس، گويای اين  چنان
يت را به تعليم و تربيت رسمی سينا در زمينه تعليم و ترب توان ديدگاه ابن امر است که نمی

ای از اين اهداف در نظام تعليم و تربيت رسمی  محدود دانست. اما برای تحقق بخش عمده
 در نظر گرفتن عواملی الزامی است. 

های آمادگی و ابتدايی است.  عامل اول، دقت در گزينش معلمان و مربيان به ويژه در دوره
ه بايد در انتخاب آموزگار و مربی برای کودک دقيق شد کند ک سينا در اين باره توصيه می ابن

که خردمند و ديندار باشد، به راه تهذيب اخلاق و پرورش و تربيت کودک آشنا و بينا باشد، 
چرا که چنين  9دامن و نظيف باشد و راه معاشرت را بداند؛ باوقار و سنگين، بامروت و پاک

تار خود، منشأ تحولات عميق در کودکان و آموزگارانی هستند که با تدابير، گفتار و رف
شوند. تأملی در نظام آموزشی کشور نشان  دهنده آنها در مسير دستيابی به کمال می جهت
دهد که اين امر در نظام تعليم و تربيت ما به شدت ناديده گرفته شده و از اين ميان، تنها به  می

شود از آموزگاران باسابقه  اً سعی میالإمکان و نه لزوم شود و حتی سابقه آموزگار توجه می
 تر تحصيلی استفاده شود.   برای مقاطع پايين

دو عامل ديگر، متوجه شخص متربی است و آن، شروع آموزش با رشد نسبی جسمانی 
های فردی موجود ميان متربيان به  ترين مسئله، و در نظر داشتن تفاوت کودک به عنوان ابتدايی

آموختن علوم بايد از زمانی دارد که  سينا در اين باره بيان می ت. ابنترين مسئله اس عنوان مهم
کند؛ يعنی هنگامی که بند بند  آغاز شود که بدن کودک رفته رفته شکل کامل خود را پيدا می

همچنين آدميان از کنند.  ها و زبان به طور صحيح عمل می شود و گوش بدنش محکم می
های افراد  اند و برابری و تساوی احوال و نزديکی اندازه حيث عقول و آرا متفاوت آفريده شده

گردد؛ از اين رو  شود و بالاخره باعث اضمحلال و انقراضشان می بشر به فسادشان منجر می
ای  تواند به هر شاگردی هر حرفه ای را بياموزد، بايد بداند که نمی خواهد حرفه استادی که می

اسب ذوق و استعدادش، حرفه آموخت؛ وگرنه تعليم و را بياموزد؛ بلکه بايد به هر کس، من
بنابراين در نظر گرفتن اين دو عامل در کنار عامل اول در  2دهد. تربيت نتيجه مطلوب را نمی
 شده نقشی اساسی دارد.  ميزان تحقق کيفيات تصريح

                                              
 .  43، صسينا و تدبير منزل ابن، سينا ابن. 9
 . 44ـ  43، 7، صهمان .2
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 گيري  نتيجه
بر جنبه جسمانی  پژوهش حاضر با مد نظر قرار دادن اين نگرش که در تربيت آدمی نبايد تنها
اهميت پنداشت،  تأکيد داشت و از جنبه روحانی و نفسانیِ وجود او غافل ماند يا آن را کم

سينا درباره نفس را وجهه  های آن با تأکيد بر ديدگاه ابن بحث اهداف تعليم و تربيت و بايسته
م و همت خود قرار داد. نتايج حاصل از پژوهش حاکی از اين است که هدف نهايی تعلي

تربيت، دستيابی به سعادت حقيقی يا همان تشبه نفس به جواهر عقلی است که رسيدن به آن 
در گرو برخورداری آدمی از استعداد کافی و پاکسازی موانع از وجود خود است و در 

های نفسانی و اصلاح  اينجاست که ضرورت پرورش عقل نظری و رهايی آن از کشمکش
ای پژوهش، که با توجه به مراتب نفس  د. اهداف واسطهگرد جزء عملی نفس، آشکار می

های اين اهداف در زير  ای برای تحقق اين هدف نهايی هستند که بايسته مطرح شد، وسيله
 گيرند.  های هدف نهايی قرار می چتر بايسته

حفظ حيات جسمانی و توجه به بقای نوع و نيز تأثيرپذيری جنين از حالات و رفتار 
های آنها به  ای تعليم و تربيت در مرتبه نفس نباتی است که بايسته داف واسطهمثبت مادر، اه
شناسی و متخصصان بهداشت و امور   های دانشمندان زيست گيری از دستورالعمل ترتيب بهره

 تغذيه، و خشمناک و اندوهگين نشدن مادر در دوران بارداری است.     
س حيوانی شامل دو هدفِ پرورش حواس و ای تعليم و تربيت در مرتبه نف اهداف واسطه

سينا برای  دهی صحيح آنها، و تأمين سلامت جسم و روان است. آنچه در ديدگاه ابن جهت
دهی صحيح  پردازی است و جهت تحقق هدف نخست مورد توجه قرار گرفته، بازی و داستان

ه نفس حيوانی حواس نيز با کاربرد صحيح قوا و تأثيرناپذيری آنها از قوای مفسده و مضر
سينا بر ورزش، و برنامه رشد و نمو و  گردد. در زمينه هدف دوم، تأکيد ابن پذير می امکان

دهی صحيح قوا و القا کردن ضبط و مهار  بهداشت به منظور تأمين سلامت جسم، و جهت
ن هايی برای تأمي سينا بر دستورالعمل هيجانات برای تأمين سلامت روان است. البته ديدگاه ابن

 سلامت روان کودک نيز مشتمل است.    
در مرتبه نفس انسانی بايد به چندين هدف اساسی برای تعليم و تربيت توجه داشت: 

سينا در خصوص اين هدف  هدف نخست، ايجاد عادات، اخلاق و فضايل پسنديده است. ابن
صفات  بر شروع تربيت اخلاقی از پايان دو سالگی، مواجه کردن کودک با اخلاق نيکو،

بی در سنين بالاتر تأکيد دارد. مترّ دهی رفتار پسنديده و عادات ستوده در سنين پايين و جهت
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های مثبت و منفی برای  توجه ويژه به محيط و اصلاح اوضاع نامناسب محيطی، اعِمال روش
های اين  اصلاح رفتار نامطلوب و افزايش نيرومندی رفتارهای مطلوب از جمله بايسته

 اند؛  هدف
سينا برای تحقق اين هدف برآن  شناسی برای خودسازی است که آنچه ابن هدف دوم خود

تأکيد دارد، آگاهی يافتن از تمامی عيوب و صفات بد نفس و احاطه يافتن بر آنها، و نيز 
لازم به منظور   مساعدت دوستی دانا و مهربان در زمينه شناخت اين عيوب است. بايسته

ل به مرتبه عقل بالفعل، به عنوان يکی ديگر از اهداف مرتبه نفس پرورش قوه عاقله و وصو
توان  کار گيری هر چه بيشتر اين قوه و حل مسائل دشوار است که در اين راستا می انسانی، به

درسی، ترتيب دادن  از قرار دادن تکاليف نسبتاً دشوار در بخشی از محتوا و برنامه 
موزی و تأمل درباره مسئله و تن دادن به آ جمعی، علم های گروهی و دسته آموزش
 الوقوع بودن آن بهره گرفت؛  محتمل

ای ديگر، قطع نظر از علائق مادی و دنيوی است که اقدام لازم برای دستيابی  هدف واسطه
رويه آنها بر قوای ناطقه  به اين هدف، کنترل قوای حيوانی نفس و جلوگيری از تسلط بی

 ه خود به عالم آخرت است؛ نفس، و نيز تشديد کردن علاق
شود، صفا و جلای باطن  هدف آخر، رشد شهودی متربی است و آنچه باعث اين رشد می

 گردد.  پالايی و تهذيب و تزکيه نفس حاصل می است که با خويشتن
سينا در  توان ديدگاه ابن تبيين اهداف تعليم و تربيت بر اساس نفس نيز نشان داد که نمی

يت را به تعليم و تربيت رسمی محدود دانست و توجه به سلامت جسم زمينه تعليم و ترب
امری است که در هر مرتبه از نفس بايد مورد توجه قرار گيرد. نتايج نيز نشان داد که اگر چه 

داند که بر  سينا قوی بودن قوه حدس را استعداد شديد آدمی برای اتصال به عقل فعال می ابن
گردد و با اين بيان به  عقل فعال در او مرتسم و منقش می اثر اين اتصال صور موجود در

شهود و مکاشفه اشاره دارد، اما اين شهود نيز همان شهود عقلی است. از اين رو نظام تربيتی 
 های عقلی(.  مايه با بن سينا، نظامی است عقلانی)نظامی ابن

های برجسته  يژگیسينا گزينش معلمانی با و پژوهش همچنين بيانگر بود که در نظر ابن
اخلاقی، برخوردار از دانش کافی و آگاه به نحوه تربيت کودک، شروع آموزش با رشد نسبی 

های فردی ميان افراد، سه عاملی هستند که در ميزان  جسمانی کودک و در نظر گرفتن تفاوت
 تحقق اهداف، نقشی اساسی دارد. 
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 9عتباریت ماهيت از دیدگاه علامه طباطبایيا
 2حامد کميجاني 

 چکيده
حقيقتی است که در پاسخ از چيستی شیء بيان ، اصالت وجود مقصود از ماهيت در مبحث

آثار شیء  أمنشو بالذات  اولاً کهاست امری  ،همچنين يکی از معانی اعتباريت .شود می
 .استياد کرده  علامه طباطبايی از اين ماهيت اعتباری به عنوان  حد وجود .خارجی نيست

مفهومی است که از حد وجود  صرفاً ماهيتالف(  قابل تفسيراست: گونه به دو سخناين 
 ای است که شیء در ماهيت همان حد وجودی (ب ؛ شود بستر کارکرد ذهن انتزاع می در

تفسير دوم مورد پسند علامه طباطبايی  دارای آن شده است. بستر فقدان کمالات وجودی
قی يحقاتحقق مفهومی و وجود ذهنی  مفاهيم ماهوی را بازتاب مستقيم واست؛ زيرا ايشان 

ظرفی که اتصاف در هر از سوی ديگر معتقد است  داند که در خارج تحقق دارند و می
بر اين اساس مراد از حد بودن  .دتحقق دارن ظرف،همان  در نيزدو طرف اتصاف  ،باشد

 ماهيت برای وجود، معنای دوم است.

 کليد واژگان
 .اصالت وجود، اعتباريت ماهيت، حد وجود، علامه طباطبايی

                                              
 .59/92/9317، تاريخ پذيرش: 35/51/9317تاريخ دريافت: . 9
 ((navayeshgh@gmail.com .اسلامی  پژوه سطح سه فلسفه دانش. 2
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 قدمهم
 داشت. ، تأثيری شگرفو شهود عقل ،در نزديک کردن زبان دين ملاصدرا ةحکمت متعالي

موجب شد ارائه کرد که منسجمی دستگاه فلسفی  جديد،های  صدرالمتالهين با بيان انديشه
چنين توانست با کار عقلی روی دستگاه وی هم .رشد کندفلسفه اسلامی از نظر محتوا 

با تسلطی صدرا  عقلانی سامان بدهد.دستگاهی رفانی را به صورت شناسی عرفا نظام ع هستی
های عقلانی خود استفاده کرد  تحليل ييد براهين وأاز شريعت برای ت ،که بر متون دينی داشت

 آرای ،های دينی کار عقلانی روی گزاره از شريعت و گرفتنبسياری با الهام موارد در  و
                        .                 نمودجديدی ابداع 

عنوان صدرا عرضه کرد، همان است که با ای که  ترين انديشه ترين و زيربنايی صلیا
. برای فهم صحيح انديشه اصالت وجود و شود میآن ياد  اصالت وجود و اعتباريت ماهيت از

 :داشت کهاعتباريت ماهيت بايد توجه 
 ،از آن جهت که واقعيت دارند ات ها و موجود مقام تبيين احکام واقعيت فلسفه در .9

 وچون امری واقعی و حقيقی است  ،کند که موجود میبيان فلسفه به تعبير بهتر  ؛باشد می
 ؛چه خواص و احکامی را در خارج دارد ،متنی را در خارج پر کرده و امری موهوم نيست

ست که اعتباريت ماهيت به دنبال تثبيت اين حقيقت ا بحث اصالت وجود و فيلسوف در .2
باشد  همان وجود می ،متن موجود خارجی را وجود تشکيل داده است و واقعيت خارجی

 ماهيت تنها حالت انتزاعی اين واقعيت و وجود خارجی است.  و

برای  کشف احکام واقع و شناسی و مقام هستی فيلسوف درمزبور،  ةبا توجه به دو نکت
 کند: مراحل را طی می اين، تثبيت اينکه متن واقع را وجود تشکيل داده است

فعل و انفعالاتی نسبت به ثانياً  و دواقعيت داراولاً خودش که  دياب بالوجدان می هر انسانی .9
 اوست؛که کاشف از واقعيت داشتن حقايق ديگری پيرامون  دامور ديگر دار

  :کنيم يابيم که از واقعيات پيرامون خود دو معنا انتزاع می هرکدام از ما بالوجدان می .2

 ؛کنيم وجود و هستی )که با توجه به حيثيت وقوع و تحقق واقعيت، آن را انتزاع می (الف
 ؛کنيم( آن را انتزاع می ماهيت و چيستی )که با توجه به حيثيت چيستی واقعيت، (ب
کنيم که اين  حکم می و ،و انسان بودن را انتزاع داشتناز واقعيت خارجی معنای هستی  مثلاً

 ؛د دارد و اين واقعيت خارجی انسان استواقعيت خارجی وجو

لذا حيثيت را دارا هستند؛ حيثيتی است که تمام واقعيات آن ، هستی واقعيات وجود و .3
 ؛شود اشتراکی آنها ناميده می
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معناست که هر  بداناين  و استحيثيت اختصاصی واقعيات  واقعيات  ماهيت و چيستی .4
  دارد؛ماهيت خاص خودش را  ،واقعيتی

کند و مفهوم وجود  مفهوم ماهيت از حيثيت اختصاصی واقعيات حکايت می به اينکهبا توجه  .3
لذا نتيجه گرفته  ،و مفهوم وجود با مفهوم ماهيت مغاير است، از حيثيت اشتراکی واقعيات

 ؛باشند دو حيثيت مختلف واقعيت خارجی  می واند  با هم متفاوت آن دوکه محکی  شود می

مصداق بالذات يکی از دو مفهوم وجود يا  ،اقعيت خارجیو مزبور،با توجه به نکات  .7
 و حيثيت ،آن امر ديگر يا ماهيت  و يعنی واقعيت خارجی يا وجود است و است؛ماهيت 

 . باشد ويژگی انتزاعی واقعيت می

امر  و استکه در خارج عين واقعيت  یاصيل عبارت است از وجود دانست امر بايد حال
 .شود اين امر اصيل انتزاع می زاست که ا ماهيتیاعتباری 

به معنای اعتباريت ماهيت و حيثيت انتزاعی بودن آن برای بررسی و تبيين در اين مقاله 
  ايم. تمسک کردهعلامه طباطبايی سخنان 
و او، برخلاف  لهين قرار نگرفتهأصدرالمتمستقلاً مورد توجه له اعتباری بودن ماهيت ئمس

و تبيين معنای اعتباری بودن ماهيت و نوع تعامل آن با وجود تفسير به بابی را  ،اصالت وجود
ماهيت  هر چند به موجوديت بالعرض ماهيت و تقدم وجود بر نداده است؛اختصاص ، اصيل

 وجود اشاره کرده است. صدق ماهيت بر ماهيت در خارج و اتحاد وجود و در خارج و
يا تعبيراتی شبيه به آن  عبارات اواز  و له به طور مستقل نپرداختندئبه اين مسنيز صدرا  پيروان

اما علامه طباطبايی و شاگردان وی با تأمل بيشتر در اين مسئله تفسيرهای  .استفاده کردند
و استاد  رحيق مختوماستاد جوادی آملی در  اند. متعددی از اعتباريت ماهيت به دست داده

پناه  استاد يزدان و هستی و چيستی و استاد فياضی در ةالحکم ةنهایتعليقه بر مصباح يزدی در 

به  نظام حکمت صدرايی درآمدی بردر سلسله دروس خارج نهايه و استاد عبوديت در 
لهين از اعتباريت أصدرالمتمراد که  اند بر اين عقيدهيک هر اند و له پرداختهئبه اين مستفصيل 
پژوهشگران  اند. له قصد کردهئکه هر کدام از ايشان از اين مساست همان چيزی  ،ماهيت

تثبيت يکی از اقوال اين بزرگان  يا بر ،اند فلسفه اسلامی که در اين زمينه دست به قلم برده
 .                  شود میاند که به يکی از اين اقوال منتهی  يا خود از مسيری پيش رفته اند و استدلال کرده

مستقلی  ةمقال ياطبايی کتاب نگاه مرحوم علامه طبا معنای اعتباريت ماهيت از بارهدر
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به طور   .به آن پرداخته شده است ،لای موضوعات و مطالب ديگر هرچند لابه ،نوشته نشده
که  است له دو تفسير مختلف نقل شدهئاين مس کلی در خصوص نظريه علامه طباطبايی در

 .شود میدو تفسير پرداخته  اين مقاله به هردر 
 وهی ضروری است: بر اين اساس پژوهش کنونی از وج

شوند )مانند بحث  می هايی که از لوازم اصالت وجود محسوب از جايگاه ماهيت در بحث .9
، بحث جعل و عليت( ،بحث امکان وجودی ،بحث تشکيک ،اشتداد و تضاعف حرکت و

تفسير کرديم چنين ما اعتباريت ماهيت را  اگرتوضيح اينکه شناخت صحيحی پيدا کنيم. 
شناختی  هرگز به لحاظ فلسفی و هستی ،ی در خارج نيستکه از ماهيت هيچ خبر

به نحو مجاز فلسفی و  ، حتینياز به علت را تضاعف يا مجعوليت و توان اشتداد و نمی
ای تفسير کرديم که  ولی اگر اعتباريت آن را به گونه. به ماهيت اسناد داد 9،شناختی هستی

شناختی  کام مذکور به لحاظ هستیتوان گفت که اح میباشد، با خارجی بودن آن سازگار 
چون حيثيت و تعينی  نيزماهيت  ودهد  میکه متن واقعيت را تشکيل  استبرای وجود 

، است که اين وجود در خارج يافته است )بدون آنکه درصدی از متن واقعيت را پر کند(
 ؛شود شناختی دارا می اين احکام را به نحو مجاز هستی

نسبت را جايگاه وجود اصيل که شود  سبب میعتباريت ماهيت آشنايی با تفسير صحيح از ا .2
 شوند )مانند امکان ماهوی و کثرات ماهوی( به احکامی که از لوازم ماهيت محسوب می

که هيچ خبری از ماهيت در اين معنا گرفتيم اگر اعتباريت ماهيت را به  .به درستی بشناسيم
 ايناينجا مقصود  )در حو مجاز فلسفیتوان احکام ماهيت را به ن ديگر نمی ،خارج نيست

به است، خارج  ن آن درتعيّ احکام موجود اعتباری را  که حيثيت و ،است که موجود اصيل
دارا شود( به وجود  ،اقتضايی نسبت به آنها داشته باشد نحو مجازی و بدون آنکه حقيقتاً

ديم که با خارجی بودنش ای تفسير کر ولی اگر اعتباری بودن آن را به گونه اصيل اسناد داد.
به نحو مجاز احکام ماهيت اعتباری را  ،توان گفت که وجود اصيل میباشد؛ سازگار 
 شود؛ میدارا فلسفی 

                                              
در  شـیء شـود، بـدين معناسـت کـه      متصف میاحکام واقعيت  به دارا بودن واقعيت ومجازاً امر موجود در خارج . اينکه 9

احکـام آن را   لـذا حکـم واقعيـت بـودن و     و دهـد  از متن واقعيت را تشکيل نمـی  درصدی ،عين حالی که در خارج هست
 .شود حقيقتا دارا نمی
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 تطابق ذهن و وجود خارجی و نوع تفسير ما از اصالت ماهيت در بحث وجود ذهنی و .3
بودن ماهيت  چراکه اگر اعتباريت ماهيت را به معنای ذهنی محض ؛بسزايی دارد ثيرأتعين، 
خارج و  توانيم از موجوديت ماهيت در ديگر نمی ،عدم راهيابی آن به خارج تفسير کنيم و

ياب  ماهيت ،تطابق کامل ماهيت ذهنی با ماهيت خارجی سخن بگوييم و از آنجا که ذهن
ذهن اموری را از  ،چون در واقع ؛سخن گفتو عين توان از تطابق ذهن  ديگر نمی ،است

 ؛که در خارج موجوديتی ندارند فهمد خارج می

کم  منفصل در حساب و )مانند کمّاست تعينات ماهوی  ،آنجا که موضوع علوم حقيقی از .4
مستلزم  ،النفس( اگر ماهيت را امری ذهنی تفسير کرديم نفس در علم متصل در هندسه و

 ؛شود می مسائل آنها ذهنی شدن تمام اين علوم و

اصالت وجود در نزديک کردن  همان طور که ت که ترين ضرورت اين پژوهش آن اس مهم .3
نوع تفسير ما از اعتباری بودن ماهيت هم نقش  ،زبان فلسفه وعرفان نقش اساسی دارد
شود  در عرفان از طرفی گفته می ؛ زيراعرفان دارد بسزايی در نزديک کردن وادی فلسفه و

ط وجود حق است و وجودحقيقی فق که کل متن نظام هستی را وجود حق پر کرده است
اين وجودات شود که  می از طرفی هم گفته و و ساير وجودات، وجودات بالعرض هستند

را طوری تفسير  ماهياتحال اگر اعتباری بودن  .اند در خارج محقق ،ظهورات او ومجازی 
همين تفسير را در مورد نحوة مجاز توان  می ،کرديم که با خارجی بودن آنها سازگار باشد

عتباری بودن وجودات امکانی در فضای وحدت شخصی به کار برد؛ زيرا مقصود از بودن و ا
اعتباری، امری است که درصدی از متن واقع را تشکيل نداده و در عين حال چون خصيصه 
     و نمود و ظهوری  است که آن واقع در خارج دارا شده، لذا در خارج موجود گرديده است.

تفسير صحيحی از  ،بيانات علامه طباطبايی توجه بهبا است که پژوهش حاضر اين هدف 
 ،حد وجود بودن ماهيت بيان کنيم که اعتباری بودن و اعتباری بودن ماهيت به دست آوريم و

است )بدون آنکه  در خارج موجود ،بلکه ماهيت اعتباری .با خارجی بودن آن منافاتی ندارد
همين  ،يابد خارجی به ذهن انعکاس میآنچه از وجود  متن واقع را پر کند( و درصدی از
 باشد. اين تفسير از اعتباريت ماهيت بر تعينی است که آن وجود در خارج دارا می ماهيت و

در اين مقاله است. از نظر ايشان  خلاف تفسير مشهور بر بايی کاملاًطاساس بيانات علامه طبا
 مورد نقد قرار خواهد گرفت.  اين تفسير مشهور کاملاً



 91  6931/ بهار ـ تابستان  4پياپي ال سوم/ شماره اول/سنسيم خرد/ 

 علامه طباطبايي  از ديدگاهماهيت  معاني
را در معانی آن فيلسوفان است و  ،يکی از اصطلاحات رايج در فلسفه اسلامی« ماهيت»

 اند: مختلفی به کار برده

 آيد چيستي شيء مي ال ازؤس امري که در .6
را از غير  یءش و ،شود که چيستی شیء را تبيين ماهيت در اين اطلاق به مفهومی گفته می

ال بما هو كما ؤما به یجاب عن الس ةان الماهي»گويد:  صدرالمتألهين می دهد. ييز میخودش تم
یمکن  لا یصدق علی ما ا مفهوما كليا ولایکون الّ ال بکم هو فلاؤبه یجاب عن الس ما ةان الکمي

 9«ةمعرفته الا بالمشاهد
معتقد ايشان  .ستاذکر کرده در آثار خود اقسام آن را  علامه طباطبايی اين معنای ماهيت و

در نه معنای موجود  ،حيث ذاتش از ،ماهيتی که به معنای مايقال فی جواب ماهو استاست 
  :نه معنای معدوم وآن اخذ شده است 

ذاتها  بالنظر الی ذاتها فی حد لما كانت من حيث هی و هو وهی مایقال فی جواب ما ةالماهي
 ة،ولا لا موجود ةموجود فی حد ذاتها لاكانت  ةاو معدوم ةبی ان تتصف بانها موجودأت لا

  2.خوذ فی حد ذاتهاأمنهما م ءبمعنی ان الموجود واللاموجود ليس شی

يا  ،شود موضوعش سنجيده میبا کند که ماهيت به معنای مذکور وقتی  ايشان همچنين بيان می
خذ اخذ شده و يا مفهومی است که در ذات آن موضوع اموضوع مفهومی است که در ذات آن 

فی الماهيات تسمی الذاتيات  ةالمفاهيم المعتبر» :شود قوام ذات به آن ملحق میاز بلکه بعد  ،نشده
 3«.عن الحدود تسمی عرضيات ةیحمل عليها وهی خارج سوي ذلك مما وهی التی تسمی ذاتيات وما

 به الشيء هو هو ما .4
 گردد. طلاق میا شيئی به هر باشد و ذات می اين اطلاق به معنای هويت و ماهيت در
هو  هو بما به الشیء ة[الماهي]یفسر  وقد» 4«.الشیء هی التی بها هوهو ةماهي»گويد:  ملاصدرا می

  3«.الجميع فيعمّ
                                              

 .3ـ2، ص2، جاسفارصدرالدين شيرازی،  .9
 .271، ص9، جنهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايی،  2.
 .215ص . همان،3
 .211ص، 3، جاسفار صدرالدين شيرازی، 4.
 .3ص، 2ج  همان، .3
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که ماهيت واجب  داشته استبيان و علامه طباطبايی اين معنای ماهيت را هم ذکر کرده 
هويت واجب تعالی  ،اين عبارت مقصود از ماهيت درو همان وجودی است که دارد  ،تعالی

 9«.واجب الوجود ماهيته انيته»است: 

 مايقال في جواب ماهو .9

 ،از آن مقصود شود و اين اطلاق به خود مفهوم مايقال فی جواب ماهو اطلاق می ماهيت در
واقع  شوند( مفهومی است که مقسم مقولات )اموری که در پاسخ از چيستی شیء بيان می

به اين معنا  ؛شود واقع معقول ثانی فلسفی محسوب می هوم دربايد دانست که اين مف شود. می
همان گونه که مفهوم  ؛شود خواص وجودی موجودات معلول محسوب می که از احکام و
 که شیء لذا همان طور شود. و موجود بودن از احکام وجودی آنها محسوب می ،شیء بودن

شود مفهوم مايقال فی  ها انتزاع میبالفعل بودن از وجود آن واحد بودن و ،موجود بودن ،بودن
 شود. حيثيت چيستی داشتن هم از وجود آنها انتزاع می بودن يا جواب ماهو

ماهيت مفاهيمی مانند مفهوم که  گويد و می علامه طباطبايی اين معنای ماهيت را ذکر می کند
اشيا از نحوه وجودی  ،مفهوم موجوديت مفهوم شيئيت و، )مايقال فی جواب ما هو بودن(

انتزاع  اند با توجه به خاصيتی که پيدا کرده ،متن وجودی اشيا يعنی از؛ شوند انتزاع می
 ها و توجه به دارايی باو  حد وجودی اشيا ازکه  مفاهيم ماهوی نيستنداما  ؛شوند( می

)که تمامشان  گانه توان آنها را مقسم برای مقولات ده لذا نمی .شوند های آنها اخذ می نداری
 :يک مقوله بيشتر نداريم بيان کرد که ما يم ماهوی هستند( قرار داد ومفاه

 ةالموجود وشيئي الا للشیء ةهوی هو ولا الشیء هو ذاته المقول عليه فی جواب ما ةفماهي
وقریب منه  الشیء كون وجوده قائما بالغير ةلما ليس بموجود وعرضي ةفلا شيئي الشیء موجود

فهذه مفاهيم  كون وجوده فی غيره غير خارج من وجود الغير ءیالش ةو حالا ونسبي ةكونه هيئ
 2.الوجود من نحو ةمنتزع

 معاني اعتباريت از ديدگاه علامه طباطبايي
نخستين بار شيخ اشراق به آن دسته از مفاهيمی اطلاق را در سنت فلسفی ما واژه اعتباريت 

مفاهيمی  صرفاً شوند و که تحققی در خارج ندارند و محال است که در خارج موجودکرد 
                                              

 .75ص، بدایة الحکمة سين طباطبايی،سيدمحمدح .9
 .343ـ342، ص2ج، همان .2
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 :شوند به امور خارجی اضافه میو در ذهن، هستند که توسط ذهن 
الاعتباریات فلا  فيما یکون له فی الاعيان ذات كالسواد والبياض واما ةانما تعتبر المطابق

و قد  ...لها بل وجودها العينی نفس وجودها الذهنی وقد یضاف الی العينی  ةهویات عيني
 9.ذهانیضاف الی الا

دانند. پس از شيخ  اموری اعتباری می مفاهيم و ايشان مفاهيم منطقی و فلسفی را تماماً
خواجه مفاهيم  .گرفتبه همين معنا به کار را اعتباری  واژه ، خواجه نصيرالدين طوسیاشراق

 2د.به اين معنا که هيچ تحققی در خارج ندارن ؛داند مفاهيمی اعتبای می منطقی و فلسفی را تماماً
 ميرسيدشريف جرجانی در و مواقفپس از خواجه افرادی چون قاضی عضدالدين ايجی در 

همچنين سعدالدين تفتازانی در  3.اعتباری بودن را به همين معنا به کار بردند ،شرح مواقف
غياث الدين منصور دشتکی شيرازی  4.واژه اعتباری را در همين معنا به کار برد شرح مقاصد

ملاعلی قوشچی  3.برگزيده است واژه اعتباریبرای همين تفسير را  ياکل النوره اشراق هم در
اعتباری  و ذهنی توان معقول ثانی و مفاهيم فلسفی را نمیکه کند  کلام خواجه بيان میذيل در 

از  شوند. چراکه موجودات خارجی در همان ظرف خارج به اين مفاهيم متصف می ؛دانست
هم وجود  داند که هم وجود محمولی آن و اعتباری را امری میآيد که او  اين عبارت برمی

اعتباری بودن را در  ديگران،مانند قوشچی و  نيزسيد سند  7در ذهن باشد. ،نآاتصاف  ربطی و
ای را انتزاعی  تفاوت وی با قوشچی اين بود که او مفاهيم فلسفی .برد میمعنای مذکور به کار 

  4.مانند موجود و واحد ؛دينآ دانست که مشتق به شمار می می
توجه به اصطلاح  با با توجه به تغيير نگرشی که در ارتباط با مفاهيم فلسفی پديد آمد و

بايد اين طور توضيح داد که مفاهيم فلسفی از جهت ظرف تقرر و ثبوتشان به  ،اعتباری بودن
ت هرچند که از جه ؛شدند امری ذهنی و اعتباری محسوب می ،صورت وجودی محمولی

ميرداماد اتحاد هنگامی که لذا  .آمدند به شمار میظرف اتصافشان و اتحادشان امری خارجی 
                                              

 .973ص، 9ج ،مجموعه مصنفات شيخ اشراقالدين سهروردی،  شهاب .9
 .44ص ،کشف المراد. علامه حلی، 2
 .945ص، 9ج ،شرح مواقفميرسيدشريف جرجانی،  .3
 .445ص، 9ج ،مقاصدالشرح سعدالدين تفتازانی،  .4
 .913، صاشراق هياکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرورکی شيرازی، الدين منصور دشت غياث 3.
 .11ص ،شرح تجريد العقائدالدين قوشچی،  علاء .7
 .14ص ،9، جاسفار. صدرالدين شيرازی، 4
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و اين گونه کرد انتزاع آنها با موضوعشان تفسير أ به اتحاد منشرا مفاهيم فلسفی با موضوعشان 
نبه ج اموری که کاملاً واژه اعتباری علاوه بر ،در آن دوره ،اموری انتزاعی لقب گرفتند ،مفاهيم

 بر ،شوند( مفاهيمی که توسط ذهن ساخته و پرداخته می ذهنی دارند )مانند مفاهيم منطقی و
تنها مفاهيم ماهوی بودن که چون هم در ظرف خارج تحقق  وشد مفاهيم انتزاعی هم اطلاق 

 9:شدند اموری حقيقی محسوب می ،هم در ظرف ذهن داشتند و
احداهما الالهی وثانيهما  اصطلاحين: ةت الثانيتفصيل الکلام فی المرام هو ان فی المعقولا

هی ما یکون عارضا لمعقول یکون لوجوده الذهنی مدخل فی  المعنی الاول الميزانی لانها علی
 ةبل علی انتزاعی تکون مناطي عروضها له لا انتزاعی یکون ذلك قيد للموصوف وجزء منه

انما فی  عروضها للاشياء ةوالکثر ةوانتزاعی الوحد غير لا ةذلك العروض الذهنی هی الظرفي
فيها لاتصافها بهما بل بما  ةداخل ةتکون وجوداتها الذهنية، اي العقل بما هی موجودات عقلي

 2.لهما ةهی ان تلك المهيات فی وجودها الذهنی معروض
عين حال حقيقی  لهين با ارائه بحث اصالت وجود و اعتباری بودن ماهيت و درأصدرالمت
 یمعنای جديد و عميق ،که واژه اعتباریشد )به معنای مذکور( سبب  م ماهویدانستن مفاهي

)به  موجودی که مجازاً نيست و ثرا موجود غير اصيل که منشاً پيدا کند که عبارت است از
  :متحقق است شناسانه( نحو مجاز فلسفی و هستی

لما فی العين و  مطابقاًعن حصول معناه فی النفس  ةعبار ان التصور الشیء مطلقاً ولانی اقول:
 بوجود عينی اصيل ةالتی توجد تار ةهذا یجري فی ما عدا الوجود من المعانی والماهيات الکلي

  3.بوجود ظلی مع انحفاظ  ذاتها فی كلا الوجودین ةوتار
اعتباريت ماهيت  عين حالی که در بستر اصالت وجود و در عبارت فوق ملاصدرا در

هم بعينه در ظرف خارج  داند که هم در ظرف ذهن و ری میماهيت را ام ،گويد سخن می
معنايی متفاوت از امر  ،دهد ايشان از اعتباری بودن ماهيت شود که اين نشان می محقق می

چراکه  در عين حال که ماهيت را همانند قدما است؛ قصد کرده را ذهنی و انتزاعی صرف 
با  حضور دارد( حقيقتاً عين ذهن و فظردو  هر داند )به اين معنا که در امری حقيقی می

در بخش ديگری از سخنانش بيان وی کنند.  واژه اعتباريت را بر آن اطلاق میاين، وجود 
 4«فالغرض ان الموجود فی الخارج ليس المجرد الماهيات من دون الوجودات العينيه» :کند می
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لماهيات امورا انتزاعيا ا» 9«اي بالعرض ،بالوجود ةموجود ةالماهي»گويد:  میحال  درعين و
به معنای موجود غير  اعتباری بودن ماهيت راصدرا اين تعابير بيانگر آن است که  2«.ةاعتباری

به اين معنا که کند،  میتفسير  شده استدر پناه امر اصيل محقق  آثار نيست و أاصيل که منش
بالعرض  و )لذا موجوديت آن مجازی دهد هر چند درصدی از متن واقع را تشکيل نمی

در  ،موجود خارجی در خارج پيدا کرده ای که واقع و شود( به عنوان خصيصه محسوب می
دارا بودن برخی کمالات وجودی و فقدان  ةواقع خارجی به واسط شود )مثلاً خارج محقق می

 ةگردد که اين خصيص دارای تعين جماديت در همان ظرف خارج میی برخی کمالات وجود
درصدی از متن آن  ،ظرف خارج برای موجود خارجی محقق شده هرچند در ،جماديت

 .تواند بعينه تحقق مفهومی پيدا کند( موجوديتی مجازی دارد و می دهد و موجود را تشکيل نمی
 ةبه تطور اصطلاح اعتباری  اشاره کرده و معانی مختلف واژ خود آثار علامه طباطبايی در

تحت عنوان اعتباريات آن خود معنايی ديگر برای و است اعتباری را مورد کاوش قرار داده 
  است.ی وضع کرده عاجتما عمل در دو بخش فردی و ةانسان درحوز

  دارد:معنا  ششاعتباريت  ةتوان گفت از منظر علامه طباطبايی واژ به طور کلی می
مفاهيمی که حيثيت مصداقشان در متن خارج بودن و خارجی بودن است )مانند ( لفا

 عين ذات ،يعنی خارجی بودن و واقعيت داشتن ؛جود و واحد و بالفعل و...(مفهوم مو
 است و در واقع همان موجود و واقيت خارجی است که هرگز لاموجود بودن و مصداقشان

 وآيد  در نمیذهن  به کمند مصداق خارجی   چون آن ذات و  پذيرد. لذا لاواقع بودن را نمی
توان گفت مفهوم يا مفاهيمی که از اين مصداق  نمی ،کند یغير خارجی پيدا نم تحقق مفهومی و

 همين مصداق خارجی است که تحقق مفهومی يافته است و ،خارجی در ذهن منعکس شده
آن  فصل )جزءاخص ذات( يا اعم ذات( )جزء جنس يا )تمام ذات( اين مفاهيم بيانگر نوع

آنها می هستند که هر چند ذهن مفاهيمزبور، مفاهيم  ،توضيحاتاين با توجه به  مصداق است.
تنها در ظرف ذهن تحقق دارند و وجود ذهنی نيستند )يعنی  ،کند با توجه به خارج انتزاع میرا 

  ؛بر آنها منطبق نيستند( اين مفاهيم کاملاً وهستند که در خارج محقق  اند تحقق مفهومی اموری
 ؛مفهوم عدم( )مانند ستلاشیء بودن ا که حيثيت مصداقشان معدوم بودن و مفاهيمی( ب

همان لاشیء  اين مصداق، در واقع آنهاست و عين ذات ،لاشیء بودن يعنی معدوم بودن و
لذا چون اين مصداق هيچ گونه  پذيرد. است که هرگز شیء بودن و موجود بودن را نمی
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ه از آن توان گفت مفهوم يا مفاهيمی ک نمی ،دارد ، ابااز اين پذيرش ذاتاً پذيرد و تحققی را نمی
اين مفاهيم  همين مصداق است که اکنون تحقق مفهومی يافته است و ،به ذهن منعکس شده
روشن است که اين مفاهيم تنها در بنابراين  يا فصل آن مصداق هستند. بيانگر نوع يا جنس و

 ؛ظرف ذهن تحقق دارند و وجود ذهنی نيستند
 ،کلی بودن مفاهيم )مانند ودن استمفهومی ب مفاهيمی که حيثيت مصداقشان ذهنی بودن و( ج

يعنی مصداقشان بايد از سنخ مفهوم باشد.  ؛...( نوع بودن و ،فصل بودن، جنس بودن ،جزئی بودن
 روشن است که اين مفاهيم تنها در ظرف ذهن تحقق دارند و وجود ذهنی نيستند.بنابراين 
بندد  که در ذهن نقش می ای کند که مفاهيم ماهوی مرحوم علامه بسيار شفاف بيان می نکته:

لذا  مفاهيمی حقيقی هستند. گيرند و در مقابل اين مفاهيم قرار می ،شوند و از خارج انتزاع می
هم بعينه در ذهن تحقق  خارج تحقق دارند و اموری هستند که هم در ،بايد گفت ماهيات

خبری از آنها در  هانتزاعی باشند ک یوالا اگر ماهيات امور ؛کنند انتزاعی  پيدا می مفهومی و
بايد مفاهيم ماهوی را هم کنار ساير  ،انتزاع آنها باشد(أ امر ديگری منش صرفاً )و خارج نباشد
 ؛مفاهيم قرار داد

 عقل عملی و عمل انسان برای نيل به اهداف زندگی فردی و ةمفاهيمی که در حوز( د
شان  را بر غير مصاديق حقيقیآنها ، به اين معنا که ذهن  ؛شود اجتمايی  توسط ذهن اعتبار می

مانند مفهوم مالکيت که يکی از مصاديق حقيقی آن مالکيت تکوينی نفس  ؛دهد تطبيق می
مالکيت افراد نسبت به برای  دهند و تطبيق میاين مفهوم را ها  انسان .نسبت به قواست

مالی تنها بگويند حق تصرف در هر  تا بتوانند قانون وضع کنند وکنند  اعتبار میاموالشان 
 مال است؛مختص به مالک آن 

؛ ولی وجود منحازی ندارد ،موجودی که در خارج تحقق داردهـ( اعتباری به معنای 
 مانند تحقق نسبت و ربط و ؛نفسيتی جدای از وجود طرفين يا طرف خود ندارد وجود و

واقع  ،ندای که صادق هست شیء در خارج )که اين امر در محکی قضايای مرکبه اتحاد ميان دو
 اند و منطبقربط ميان آن دو بر خارج  محمول و چراکه در چنين قضايايی موضوع و ؛شود می

( يا مانند تحقق وجود ربطی در پناه وجود نفسی و مستقل  دارنددر خارج ما بازايی هر کدام 
مجازی دانستن  چه بسا اعتباری و) .ندارد ، وجود منحازیوجود مستقل آنجدای از  ،که خود

علامه در اين اصطلاحی که  برای اعتباری بيان  عرفا به اين معنا باشد واز سوی جود معاليل و
 ؛کند ناظر به اين دست عبارات عرفا باشد( می
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بلکه در بستر اتحادی که با  نيست؛آثار واقع خارجی  أبالذات منش و موجودی که اولاًو( 
  9شود. به او اسناد داده می ،رضبالع و ثانياً ،واقع خارجی آثار ،واقع خارجی يافته

اصيل ارتباط  امر اصيل چگونه با اعتباری غير که امراست علامه به طور واضح بيان نکرده 
لازم است کيفيت ارتباط ماهيت )به عنوان رو  ازاين انتزاعی بودن آن به چه معناست. دارد و

معنای انتزاعی بودن آن  ووجود  با 2(اصيل در دستگاه فلسفی مرحوم علامه امر اعتباری غير
 .بررسی شوداز منظر علامه 

 معناي انتزاعي بودن ماهيت از ديدگاه علامه طباطبايي
هم در ظرف  امری است که هم در ظرف ذهن و ،همان طور که گذشت ،ماهيت از ديدگاه حکما

در  به اين معنا که ؛شوند جزء مفاهيم حقيقی محسوب می ،مفاهيم ماهوی شود و خارج محقق می
هم  بر خلاف مفاهيم منطقی که هم عروض و .شوند ذهن محقق می عين و یهر دو وعا

برخلاف مفاهيم فلسفی که هر چند موجود خارجی به آنها متصف  اتصافشان در ذهن است و
خودشان تنها در ذهن تقرر و ثبوت دارند. بر طبق اين  ،انتزاع خارجی دارند أمنش گردد و می

 ت به معنای تحقق مفهومی پيدا کردن امری است که در خارج موجود است.انتزاع ماهي، ديدگاه
در داند که  می)ماهيت را امری ه در مورد ماهيت پذيرفت را صدرالمتالهين تفسير حکما

موجود بالذات  و ايشان ميان اصيل ،که گذشت همان طور ( وتحقق داردخارج  ظرف ذهن و
خصيصه و ويژگی وجود  ،مفهوم ماهوی يند.ب تی نمیاين بيان حکما هيچ منافا نبودن ماهيت و

درصدی از متن موجود خارجی را پر  ونيست است که چون از جنس موجوديت خارجی 
نباتيت که  ة)مانند خصيصاست  ای است که موجود خارجی پيدا کرده تنها  خصيصه کند و نمی

 ،(ا دارا شده استردر همان ظرف خارج آن  ،وجود خارجی در بستر تعين خاصی که يافته
برخلاف خود وجود خارجی که هرگز از  .تحقق مفهومی پيدا کنددر ذهن هم تواند بعينه  می

در ذهن  شود و توان گفت آنچه از وجود خارجی فهم می )لذا می شود خارجيت منسلخ نمی
 .همين است( نيزياب بودن ذهن  ماهيت سرّ ماهوی آن است و ةهمين خصيص ،شود منعکس می

وجودی  یانحا اصيل را برآمده از حدود و م علامه طباطبايی ماهيات اعتباری و غيرمرحو
که مطلب ايشان اينبرای  ؛کند وجودی تفسير می یوجودی و انحا آنها را حدود داند و می

ذومراتب است که و واحد  یحقيقت ،وجود اولاً :نکته توجه داشت بايد به اين دوفهميده شود، 
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 9؛شود ختم می، محض است ةای که در آن قو یدان تبةبه مر و ،ی شروععالی وجوب ةاز مرتب
 نداری در آن راه ندارد و داری تمام کمالات وجودی است و فقدان و ،عالی وجود ةمرتب :ثانياً
 ةاند  که  مرتب ای از کمالاتی هرکدام  واجد دسته ،ولی مراتب مادون ؛نهايت است لذا بی
 ةلذا غير از مرتب 2دارند. شانمافوق ةمرتب اند که ای از کمالاتی دستهفاقد آنهاست و فاقد  ،مادون

وجودی خاصی  هستند  که  ةنحو  تمامی مراتب وجودی دارای  حد وجودی و ،عالی وجود
 اند.   در بستر وجدان برخی از کمالات وجودی و فقدان برخی ديگر از آنها پديد آمده

اند که واقعيت  وجودی یانحا ات همين حدود وماهي ،حال بايد دانست که از منظر علامه
 : کند آنها را به ذهن منعکس می د،محدو

 ةیتعداه وجودها ویلزمه سلوب بعدد الماهيات الموجود حد لا ةموجود ةفذات كل ماهي
یتعداه وجوده الی غيره فهو ليس  مثلا حد لوجوده لا ةالانسان الموجود ةفماهي عنها. ةالخارج

  3.للانسان ةالمباین ةليس بشجر وليس بحجر الی آخر الماهيات الموجودبفرس وليس ببقر و
تختص بما اذا كان  «الازليه ةالضرو» 4.تخصصا بالماهيات المنبعثه عنه المحدده له ان للوجود...

  5.الواجبی الوجود تحده ماهيه وهو یشوبه عدم ولا ذات الموضوع وجودا قائما بنفسه بحتا لا
  6.لها تحدها ةلا ماهي ةحقيقه وجودیان الواجب بالذات 

 4.ليس وصفا عدميا بل هو فی معنی نفی الحد ةالتجرد عن الماهي
 حد وجود  بودن ماهيت از منظر علامه  به دو گونه قابل تفسير است:

محدود بودن کمالات وجودی شیء   مفاهيمی هستند که از ماهيات صرفاًتفسير اول: 
اين  ةای را دارد که لازم هستند که شیء چه کمالات وجودیبيانگر اين  و شوند انتزاع می
 ای را فاقد است.                                 تبيين اين نکته است که شیء چه کمالات وجودی ،مطلب

 اول از حد وجود بودن ماهيت: لوازم تفسير
ه مفاهيم چراک ؛مفاهيم حقيقی نخواهند بود ،اولا طبق اين تفسير مفاهيم ماهوی ديگر

هم بعينه در خارج تحقق  وجود مفهومی دارند و مفاهيمی هستند که هم در ذهنْ ،حقيقی
                                              

 .15ص، 9ج ،نهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايی،  .9
 .12-19صهمان،  .2
 .71صهمان،  .3
 .14صهمان،  4.
 .913صهمان،  .3
 .251صهمان،  .7
 .293صهمان،  .4
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انتزاع  أتنها منش ،مانند مفاهيم فلسفی ،مفاهيم ماهویمزبور، اساس تفسير  حال آنکه بر 9؛دارند
 د؛نداردر خارج مابازايی  ،مفهوم انسان )مثلاً نداردخارج ، ولی مابازايی در خارجی دارند

 چنين است؛همان طور که مفهوم علت 
 ؛بلکه تنها دارای مصداق هستند ؛مفاهيم ماهوی دارای فرد نيستند ،طبق اين تفسير ثانياً

امری باشد که بعينه در  زمانی دارای فرد است که تحقق ذهنی و وجود مفهومیِ ،چرا مفهوم
تحققی  ،نند مفاهيم فلسفیهما ،ماهياتمزبور، اساس تفسير  حال آنکه بر 2دارد؛ حققتخارج 

 ؛انتزاع آنها شده است أمنش ،بلکه تنها محدود بودن کمالات وجودی شیء ؛در خارج ندارند
 نوعی کارکرد اضطراری ذهن بر مفاهيم ماهوی همانند مفاهيم فلسفی با ،طبق اين تفسير ثالثاً

يا بازتاب  ،نیاست که مفهوم ذه اينمقصود  آيند. اثر انفعال از مصداق خارجی  پديد می
اثر برخورد با  بريا امری است که فاعل شناسا  واست کامل امری است که در خارج محقق 

به اين معنا که مصداق خارجی به  ؛کند در ذهن خود انشا می ،به طور بديهی ،مصداق موجود
بدون کمک گرفتن  و به صورت بديهی ،ر اثر ارتباط با آنبای است که ذهن فاعل شناسا  گونه

آورد که به آن مصداق و چگونگی آن اشاره  پديد می مفهومی را به عمل و ،از شیء ديگر
ر اثر بمفاهيم ماهوی هم اموری هستند که ذهن فاعل شناسا مزبور، حال بر اساس تفسير  دارد.

چراکه طبق  ؛آورد ارتباط با محدوديت يک موجود خارجی و از اين حيث در خود پديد می
مفاهيم ماهوی در خارج  تحقق ندارد تا اين مفاهيم بازتاب  یبه ازا چيزی ،تفسير مذکور

 شوند؛تحقق مفهومی آن محسوب  کامل و
 ،چراکه مقصود از وجود ذهنی ؛ديگر وجود ذهنی نخواهيم داشت ،طبق اين تفسير رابعاً

 ای که اين مفاهيم کاملاً به گونه ؛تحقق مفهومی يافتن ماهياتی است که در خارج تحقق دارند
ذهن  ظرفماهيات در  مزبور،حال آنکه طبق تفسير  و 3هستندمنطبق  آن ماهيات خارجی بر

انتزاع خارجی دارند که همان محدوديت موجود خارجی و فقدان  أتنها منش وحاضرند 
 است؛کمالات وجودی ديگر 

از ديگر  ،عمليات ذهنی او را کنار بگذاريم اگر فاعل شناسا و مزبور،طبق تفسير  خامساً
  ؛ماهيات نخواهد خبری بود

                                              
 .9555ـ111ص، 9ج ،نهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايی،  .9
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معنای اعتباری مقابل امر اصيل با اعتباری به معنای امری ذهنی  ،طبق اين تفسير سادساً
اعتباری در  ةهيچ تفاوتی ندارد و نبايد گفت اطلاق واژ ،ذهن حضور دارد( ظرف)که تنها در 
 است؛مختلف  ،اين دو اطلاق
 ،عين حال در تواند خارجی باشد و مول میاتصاف موضوع به مح ،طبق اين تفسير سابعاً

موجود  ،چراکه طبق اين تفسير ؛و طرف ديگر در ذهن باشد ،يکی از دو طرف اتصاف در خارج
 ثبوت دارد.   که در ظرف ذهن تقرر وشود  متصف میبه انسان بودنی  خارجی در خارج مثلاً

ود خارجی محدود در ای هستند که موج ماهيات  همان انحا و حدود وجودیتفسير دوم: 
حدود  همان انحا و )يا بايد توجه داشت که ماهيات گردد. دارای آنها می ،همان ظرف خارج

به صورت  ،ذهن تنها در ظرف عقل و متنی مستقل از وجود خود ندارند و ( تحقق ووجودی
                                                                                               شوند.                                      نفسی موجود می وجود محمولی و با مجزا و

ولی در پرتو  ،عدمی هستند ،فی نفسه ،نفاد همچنين بايد توجه داشت که هرچند حد و
حد وجودی يک وجود خاص در خارج  و يابند ارتباطی که با وجود خارجی می اضافه و
اثر فقدان برخی  کمالات  برکه شوند  محسوب می ثيتی برای وجود خارجیحي گردند و می

شوند که در همان ظرف  حيثيتی خارجی محسوب می ،اند آمدهد پدي وجودی موجود مافوق
هم  مصداق وجود است و هم حقيقتاً ،لذا وجود خارجی خارج برای وجود تحقق دارند.

جز متن وجودی چيز  ،به حسب خارجشود. )گرچه  مصداق حد وجودی محسوب می حقيقتاً
 .موجود است( ،به عين وجود محدود ،حد وجود ديگری متحقق نيست و

ای که شیء  حيثيت عدمی حد وجودی و ،همچنين بايد توجه داشت که طبق اين تفسير
 یتواند بازتاب کامل که میاست حيثيتی مغاير با خود وجود شیء است، در خارج پيدا کرده 
 منسلخ شود و ،الاشتراک موجودات است که مابه متن وجود()از محدود  د ودر ذهن پيدا کن

)لذا حد  شود. تحققی مفهومی پيدا کند که از آن به عنوان مفهوم ماهوی يا حد ماهوی ياد می
 .آن را از محدود منسلخ کرده است( ،ماهوی همان حد وجودی است که ذهن

در  ،پيشين اين است که در اين تفسير همچنين بايد دانست تفاوت اين تفسير با تفسير
لذا  ؛مطالعه دقيقی شده است، مغايرت آن با خود متن وجود در خارج چيستی حد وجودی و

تحقق  ويافته، تواند بازتاب کامل ذهنی  می ،برخلاف خود وجود ،حد وجود ،طبق اين تفسير
ود در خارج  محسوب حيثيتی مغاير با وج ،حد وجود ،مفهومی پيدا کند. ولی در تفسير اول

توانستند تحققی مفهومی  ولی نمی ،انتزاع مفاهيم ماهوی بودند ألذا هرچند منشاست؛ نشده 
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بلکه همگی از  ؛انتزاع آنها امری مغاير وجود نيست أ)همانند مفاهيم فلسفی که منش پيدا کنند.
 کنند( وجود حکايت می

 :لوازم تفسير دوم از حد وجود بودن ماهيت
عين ظرف .چراکه هم در  ؛شوند حقيقی محسوب می ،مفاهيم ماهوی ،اين تفسيرطبق  اولاً

همان  تحقق مفهومیِ ،مفهوم انسان )مثلاً ذهن حضور دارند ظرفهم بعينه در  حضور دارند و
 ؛ای است که وجود محدود دارای آن گشته است( حد انسانی
که تحقق مفهومی اموری چرا؛ دارای فرد هستند ،مفاهيم ماهوی ،طبق اين تفسير ثانياً

  ؛بر آنها منطبق هستند خارج تحقق دارند و کاملاً ظرفشوند که بعينه در  محسوب می
شوند که  بازتاب و ظهور کامل اموری محسوب می ،مفاهيم ماهوی ،طبق اين تفسير ثالثاً

برخلاف مفاهيم فلسفی و منفعل است؛  در خارج تحقق دارند و ذهن در دريافت آنها کاملاً
 ،.در مفاهيم فلسفی يا منطقی .برای دريافت آنها ندارد یهيچ گونه نقش فعالکه ذهن منطقی 

ای است که ذهن فاعل  بلکه آن مصداق به گونه ؛آيد خود مصداق به شکل مفهوم در نمی
 است؛کند که حاکی از آن مصداق  مفهومی را انشا می ،به طور بديهی ،شناسا در مواجه با آن

اموری خارجی هستند که خود بعينه تحقق مفهومی پيدا  ،طبق اين تفسير ،ویولی مفاهيم ماه
 ست؛ذهن فاعل شناسا تنها دريافت کننده آنها اند و کرده

اند که در خارج  مفاهيم ماهوی درواقع  وجود ذهنی ماهياتی ،طبق اين تفسير رابعاً
بر آنها  کاملاً هستند واند که بعينه در خارج محقق  چراکه تحقق مفهومی ماهياتی؛ موجودند

 ؛باشند منطبق منطبق می
باز ماهيات متحقق هستند و  ،اگر فاعل شناسا را هم ملحوظ نکنيم ،طبق اين تفسير خامساً

هم دارای وجود است و هم دارای ماهيتی است که  ،کنيم امری که در خارج به آن اشاره می
 ؛تحقق خارجی يافته است ،در کنف اين وجود

انتزاعی با اطلاق آن  ذهنی و اعتباريت بر مفاهيم صرفاً ةاطلاق واژ، اين تفسيرطبق  سادساً
امری است که تنها  ،چرا که مقصود از اطلاق اول ؛متفاوت خواهد بود بر امر غير اصيل کاملاً
عين هم  ظرفامری است که هرچند در  ،ولی مقصود از اطلاق دوم ؛تحقق مفهومی دارد

 نيست.اثر  أولی منش تحقق دارد

  طباييي خارجي بودن ماهيت از ديدگاه علامه طبا ادله
که دارد و تصريح کرده است اعتباری تقسيم  مفاهيم را به حقيقی و ،مرحوم علامه طباطبايی

 شوند و مفاهيمی حقيقی محسوب می ،منطقی برخلاف مفاهيم فلسفی و، مفاهيم ماهوی
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هم به  و می است که هم در ظرف ذهنمفاهي ،دهند که مقصود از مفاهيم حقيقی توضيح می
مستقيم اموری باشند  ای که بازتاب کامل و به گونه ؛عينه در ظرف خارج تحقق داشته باشند

باشند که باکارکرد مفاهيمی نه اينکه  ،شوند خارج انتزاع از که در ظرف خارج تحقق دارند و
فاهيم منطقی يا مفاهيم انتزاع شده باشند )همانند م ذهنی از مصاديق و ،ذهن پديد آمده

اموری  منطقی صرفاً روشن است که اگر ايشان ماهيات را همانند مفاهيم فلسفی و .فلسفی(
هرگز مفاهيم ماهوی را در  ،دانستند که از مصاديق ذهنی انتزاع شده باشند ذهنی محض می

منطبق دادند و تعريف مذکور از مفاهيم حقيقی را بر آنها  مفاهيم حقيقی قرار نمی ةجرگ
 علامه طباطبايی می گويد: کردند. نمی

فی الذهن فلا  ةفی الخارج فيترتب عليه آثاره وتار ةالمفهوم الذي یوجد تار والحقيقی هو
كمفهوم الانسان ولازم ذلك ان تتساوي نسبته الی الوجود والعدم  ة یترتب عليه آثاره الخارجي

والاعتباري خلاف الحقيقی وهو اما من  هو الماهيه المقوله علی الشیء فی جواب ما هو وهذا
ثاره فلایدخل الذهن الذي آانه فی الخارج مترتبا عليه  ةمصداقها حيثي ةالمفاهيم التی حيثي

ذلك انقلابه عما هو عليه كالوجود  ةلاستلزام ةالخارجي حيثيته حيثيه عدم ترتب الآثار
فی الخارج كالعدم فلا یدخل  انه ليس ةوالوجوب ونحوها او حيثي ةكالوحد ةوصفاته الحقيقي

 یقبل الوجود الخارجی فلا وجود ذهنيا لما لا وجود خارجيا له. نقلب الی ما لا الذهن والا
انه فی الذهن كمفهوم الکلی والجنس والفصل فلا  ةمصداقها حيثي ةواما من المفاهيم التی حيثي

 ةتار ةبماهيات موجود من الخارج فليست ةیوجد فی الخارج والا لانقلب.... ليست بمنتزع
كونها علوما حصوليا لایترتب  ةمن مصادیق بشهاد ةبوجود خارجی واخري ذهنی لکنها منتزع

 9.ار فتنتزع من مصادیق فی الذهنثعليها الآ

به اين معنا که  ؛داند دارای افراد خارجی می ،برخلاف مفاهيم ديگر ،علامه مفاهيم ماهوی را .9
های خود در خارج هستند و تحقق مفهومی  يات محکیگر ذات و ذاتنمفاهيم ماهوی بيا
روشن است که اين امر مستلزم آن است  .اند منطبقبر آنها  کاملاً شوند و آنها محسوب می

که اين  حدود ماهوی در ظرف خارج محقق باشند مفاهيم ماهوی واموری به ازای که 
چنين اگر اما  ؛آنها باشند بيانگر ذاتيات شوند و تحقق مفهومی آنها محسوب ،مفاهيم ماهوی

مفاهيمی باشند که با توجه به  مفاهيم ماهوی صرفاً و اموری در خارج موجود نباشند
همان طور که مفاهيم فلسفی را اين گونه انشا  ،کند انشا میآنها را ذهن  ،وجودات محدود

                                              
 .9559ـ  111ص، 4ج ،نهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايی،  9.
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آن در اين صورت مفاهيم ماهوی فقط  دارای مصداق خارجی خواهند بود که بر  ،کند می
 ،چراکه در اين صورت ؛شوند ديگر تحقق مفهومی آن محسوب نمی کنند و صدق می

علامه  .د خارجی خواهد بود که به ذهن آمدنی نيستجوهمان مو ،آن مصداق خارجی
 :دارای فرد به معنای مذکور هستند ،کيد دارد که مفاهيم ماهویأت

  1وترتب عليه آثارها هاذا كان له فرد خارجی  یقوم ةان المفهوم انما تکون ماهي
 2.فی الذهن ةوانما توصف بالکلي ةفی كل فرد بوجود علی حد ةموجود ةفالماهي
در ضمن هر فرد خود تحقق دارند  ،کند که ماهيات در خارج عبارت بيان میاين علامه در 

همان ماهيات  که در ظرف ذهن تحقق يابند ويابند  میپذيری  اشتراک زمانی حالت کليت و و
کند و هم  اين بيان ايشان هم فرد داشتن ماهيت را تبيين می ی تحقق مفهومی پيدا کنند.خارج

تحقق  ،که فرد داشتن يعنی مصداق خارجی نمايد میتفسير چنين معنای فرد داشتن را 
 خارجی  مفهوم خود محسوب شود.

تحقق  داند که در ظرف خارج علامه طباطبايی مفاهيم ماهوی را بازتاب مستقيم اموری می .2
پذيری از اثرخاصيت  کاملاً ،کند که ذهن در دريافت مفاهيم ماهوی ايشان بيان می دارند.

برخلاف  کاملاً ؛کند که در ظرف خارج تحقق دارد تنها چيزی را انتزاع  می خارج دارد و
عبارات  ايشان دراست، نه منفعل. آنها فعال انتزاع منطقی که  ذهن در  مفاهيم فلسفی و
که در بستر  منطقی برخلاف مفاهيم فلسفی وـ کند که مفاهيم ماهوی  می خود تصريح

گاهی به  ـ اند که تنها درظرف ذهن تقرر دارند آيند اموری کارکردهای ذهن به عمل می
 عين و ظرفنسبت به هر دو  شوند و گاهی به وجود ذهنی موجود می و ،وجود خارجی

  :ا تحقق يابنددو وع توانند در هر می لابشرط هستند و ،ذهن
 ،منها ةالوجود الذي یترتب عليها الآثارالمطلوب الخارجی وهو ان للماهيات وراء الوجود
فيه الآثار ویسمی وجود ذهنيا فالانسان الموجود فی الخارج  قائم  وجودا آخر لایترتب عليها

نبات انه  جسم وبما نها بما ةفی موضوع بما انه جوهر ویصح ان یفرض فيه ابعاد ثلاث لا
هذه الاجناس والفصول  ویظهر معه آثار ةوناطق ةوحيواني ةنفس نباتي وحيوان وانسان ذو

یترتب  والانسان الموجود فی الذهن المعلوم لنا انسان ذاتا واجد لحده غير انه لا وخواصها.
 3.الخارجيه عليه شیء من تلك الآثار

                                              
 .14ص، 9ج ،نهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايی،  9
 .تعليقه علامه طباطبايی ، 4ص، 2ج ،اسفار. صدرالدين شيرازی، 2
 .45ص، نهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايی،  3.
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خذ بعض ما تنتزعه من أن لاذهاننا ان تمصادیقها انها فی الذهن فانه كا ةاما المعانی التی حيثي
 مفهوم مصداقا تنظر اليه فيضطر العقل الی ان یعتبرله خواص تناسبه كما ان تنتزع الخارج وهو

 خذه وتنصبه مصداقا وهوأمن افراد كزید وعمرو وبکر وغيرهم فت ةمفهوم الانسان من عد
 جزء ماهيتها وهو انوع او وهو المصادیق ةمفهوم تنظر فيما تحفه من الخواص فتجده تمام ماهي

او العرض العام  وتجده تقبل الصدق  ةالخاص او اعم وهو خارجا مساویا الفصل او الجنس او
 9الکليه. علی الکثيرین وهو

 ةفيشبه ان یکون منتزع انها فی الخارج او ليست فيه ةمصداقها حيثي ةالمفاهيم التی حيثي واما
 2.ةوعدمه فی السالب الموجبه من الحکم الذي فی القضایا

مفاهيمی که حيثيت مصداقشان  فلسفی و علامه با وجود اينکه در ارتباط با مفاهيم منطقی و
وقتی به  ،آيند گويد که در بستر تعمل ذهنی پديد می معدوم بودن است اين گونه سخن می

 :گويد می ،رسد مفاهيم ماهوی می
 فی الذهن فلا ةفيترتب عليه آثاره وتارفی الخارج  ةالمفهوم الذي یوجد تار والحقيقی هو

 ولازم ذلك ان تتساوي نسبته الی الوجود والعدم وهذا هو یترتب عليه آثاره كمفهوم الانسان
 3.الماهيه المقوله علی الشیء فی جواب ماهو

کند که  آن را اين گونه تفسير می داند و علامه طباطبايی مفاهيم ماهوی را وجود ذهنی می .3
 اين مفاهيم بر اند و تحقق مفهومی ماهياتی هستند که در خارج تحقق يافته مفاهيم ماهوی

کند که وجود ذهنی بودن يک  ايشان تصريح می آن ماهيات خارجی انطباق کامل دارند.
سپس اين مطلب را بر  واست تحقق خارجی داشتن آن  مستلزم وجود خارجی و ،مفهوم

 ،همان طور که در ذهن موجودند ،ه اين مفاهيمبه اين بيان ک دهد؛ میمفاهيم ماهوی تطبيق 
 :باشند موجود می ،در کنف وجود خارجی خود نيزدر خارج 

یترتب عليها فيه  عليها آثارها وجودا آخر لا ةفی الخارج المترتب ةان لهذه الماهيات الموجود
هو  ،الوجودوهذا النحو من  ةغير آثارها الخارجي بعينها وان ترتبت آثار اخر ةآثارها الخارجي

 4.الاشياء علمنا بماهيات الذهنی وهو الذي نسميه الوجود
                                              

 .9552-9559ص، 4، جنهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايی،  .9
 .9552صهمان،  .2
 .9555-111صهمان،  .3
 .943-943ص، همان .4
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امتنع ان یکون للشیء وجود ذهنی من دون ان یکون له وجود خارجی محقق كالماهيات 

 9.الحقيقه المنتزعه من الوجودالخارجی

در و چه نباشد، باشد  يیچه فاعل شناسا ،کند که ماهيات بيان می علامه طباطبايی صراحتاً .4
 اگر تعملات ذهن وگويد:  میايشان در بخشی از کلامش  ظرف خارج تحقق دارند.

در  ،نکنيمدر کنار انفعال ذهن از امر خارجی ملاحظه  اعتبارات آن را کارکردهای آن و
آنچه در ظرف  ، بلکهمنطقی هيچ خبری نخواهد بود ظرف خارج از مفاهيم فلسفی و

لذا  ی که در کنف اين وجود محقق شده است.تنها وجود است و ماهيت ،خارج محقق است
بدون  به خودی خود و ،ناميم آن را شیء می کنيم و آن امری که در خارج به آن اشاره می

تنها دارای وجود  ،ای از مفاهيم کارکردهای ذهن او برای اعتبار دسته فاعل شناسا و ةملاحظ
 :است عين محقق شده یدر وعا ،که در کنف اين وجوداست و ماهيتی 

عن الورود  ةالوجود الابي ةحيثي :من حيثيتين مزدوجتينة لفؤان الحقائق الخارجيه او اكثرها م
ومع الوجود الذهنی فی  ،التی تتحد مع الوجود الخارجی فی الخارج ةالماهي ةفی الذهن وحيثي

 2.وربما توجد فی الخارج ةاخري تحل الذهن معقول ةوبعبار ،الذهن
همان ظرف  در ،کند که واقعيت خارجی بيان می اسفارخود بر  ةايشان در اين تعليق 
 دارای دو حيثيت است: ،خارج
 ؛داردابا از ورود در ذهن  حيثيت وجودی  که متن اين واقعيت را تشکيل داده است و (الف
همان  در ،که اين واقعيت و وجود خارجی ای است که حد وجودی حيثيت ماهوی (ب

 با آن متحد گشته است. و ظرف خارج  دارای آن شده
با وجود  شود و دهد که آنچه از واقعيت خارجی به ذهن منعکس می ايشان توضيح می

عين  که دراست همين حيثيت ماهوی  ،کند تحقق مفهومی پيدا می وگردد  میذهنی متحد 
از واقعيت خارجی فهم  آنچهبا اين بيان روشن است که  خارج محقق شود. تواند در حال می
والا  ؛همين حيثيت ماهوی است که در خارج دارد ،کند در اذهان ظهور پيدا می ود وش می

الماهيات ظهورات » :فرمايد میعلامه لذا  .کند حيثيت وجودی آن هرگز تحقق مفهومی پيدا نمی
نمودهايی هستند که  ها و اين مهيات تنها جلوه»: گويد میدر جايی ديگر و  3«الوجود للاذهان

                                              
 .934ص، 4، جنهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايی،  .9
 .تعليقه علامه طباطبايی، 2ص، 2، جاراسفصدرالدين شيرازی،  .2
 .44ص، 9، جنهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايی،  3.
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هن در دريافت ذ يعنی 9؛«آورند را در ذهن و ادراک ما به وجود می آنها ،ارجیهای خ واقعيت
توانند از وجود جدا  وگرنه در خارج از ادراک نمی. »حالت انفعال از خارج دارد آنها کاملاً
بلکه  ؛نه اينکه در خارج از ادراک هيچ گونه ثبوتی ندارند 2«.به وجهی مستقل شوند شده و

 در ،در کنف آن وجود ،به عنوان حيثيت آن وجود د خود ندارند وتحققی مستقل از وجو
  :خارج تحقق دارند

تنطبق  بما هی وجودات او لا ةان جميع المفاهيم المعقوله التی تحکی عن الوجودات الخارجي
لا موطن  ةوانما هی من تعملات العقل وعنوانات ذهني ةعلی الاعيان بوجه ليست بفاهيم ماهوی

به واما  ةفی وعاء العين الا الوجود والماهيات الموجود ةفليس بحسب الحقيق لها الا الذهن
 3.عنه لا خبر فی الاعيان ةفی الذهن فهی مسلوب ةسائر المفاهيم المعمول

مفاهيمی مانند مفهوم عدم که با کارکرد  منطقی و مفاهيم فلسفی و ،علامه طباطبايیاز نظر 
فاعل  اگر ذهنِ ،والا به حسب حقيقت ؛حقق دارندتنها در ظرف ذهن ت ،آيند ذهن پديد می

در ظرف خارج تنها وجود و ماهياتی داريم که در  ،کارکردهای او را کنار بگذاريم شناسا و
بلکه  ؛اند و ديگر هيچ خبری از اين مفاهيم در ظرف خارج نيست کنف اين وجود تحقق يافته

تنها وجود  (را کنار گذاشتيم وذهن ا در چنين شرايطی که فاعل شناسا و)در ظرف خارج 
ليس الا  فالذی نشير اليه بقولنا هو...: »اند است و ماهياتی که در کنف وجود تحقق پيدا کرده

   4«.وجوده الحقيقی وماهيته التی يعبر عنه بالذات
امری که در  ،های مذکور گيرد که با توجه به عبارت نتيجه می خود تعليقات ةعلامه در ادام
ماهيت آن وجود  ناميم وجود و کنيم و آن را شیء و واقعيت می ه آن اشاره میظرف عين ب

 :است که در کنف آن تحقق پيدا کرده است
 ،نيافتن واقعيت موجود و با دار و واقعيت ،آن است که با يافتن واقعيت ،مهيت چيزی
 ؛داردتصور ن ،نيافتن واقعيت از برای خود واقعيت هستی فرض يافتن و شود و معدوم می

چيزی  ،به طوری است که اگر موجود شود ،باشد انسانيت انسان که مهيت انسان می مثلاً
يعنی ]باشد  درخت و چيزهای ديگر متميز می در خارج پيدا خواهد شد که از اسب و

که  استشود که در همان ظرف خارج دارای حد انسانی  واقعيتی در خاج موجود می
                                              

 .44ص، 9، جنهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايی،  .9
 .41ص، 3، جاصول فلسفه وروش رئاليسم . همو،2
 .تعليقه علامه طباطبايی، 2ص ،2ج ،اسفارصدرالدين شيرازی،  .3
 .همان 4.
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موجود  [مهيت انسان] و اگر [امور ديگراست رخت ود از اسب وشدن سلب  ،آن ةلازم
 9.پنداری خواهد بود هيچ و ،نشود

 ،مهيات با آن ةهم دار يعنی عين واقعيت است و واقعيت هستی به خودی خود واقعيت
 2.باشند اعتباری می پنداری و ،آن بی دار و واقعيت

 ،وجود پيدا کند واقعيت و ،تکند که اگر مهي بيان میآشکار مذکور عبارت علامه طباطبايی در 
 ذهنی خواهد بود که تنها در ذهن حضور دارد. امری اعتبای و والا صرفاً ؛دار خواهد بود واقعيت

 3«.ةعقلي ةفی الخارج التی لها صور ةلها كالماهيات الموجود ةعقلي ةان حقيقه الوجود لا صور»
که نداشت ديگر معنا  ،نستدا اموری ذهنی می روشن است که اگر ايشان ماهيات را صرفاً

 باشند. مفهومی ذهنی و تحققی مفهومی می بگويد ماهيات خارجی  دارای  صورت و
فان كل معنی عقلناه  اما ان یکون له مطابق فی الخارج موجود فی نفسه سواء كان هناك »

           4«.من الجماد والنبات والحيوان وامثالها ةعاقل او لم یکن كالجواهر الخارجي
چه فاعل  ؛کند که ماهيات در ظرف خارج تحقق دارند عبارات تصريح میاين ايشان در 
 نباشد.و چه شناسايی باشد 

اين بود که داد فلسفی خود ارائه  ستگاهلهين در دأکه صدر المت یهاي يکی از نوآوری .3
 :موجودند دو طرف اتصاف هم در همان ظرف ،تحقق پيدا کندکه  اتصاف در هر ظرفی

ان الاتصاف نسبه بين شيئين متغایرین بحسب الوجود فی ظرف الاتصاف فالحکم بوجود والحق 
احد الطرفين دون الآخر فی الظرف الذي یکون الاتصاف فيه تحکم نعم الاشياء متفاوته فی 

   3.الموجودیه ولکل منها حظ خاص من الوجود ليس لللآخر منها
 ند:ک علامه طباطبايی ذيل اين عبارت صدرا بيان می

فيه وقد تقدم ان لازم كون الوجود الرابط موجودا  ةهذا هو الحق الصریح الذي لا مری
 ةبوجود طرفيه وفيهما ان یتحقق الطرفان معا فی ظرف تحقق الرابط  فلا معنی لتحقق قضي

 7.احد طرفيها ذهنی والاخر خارجی او احد طرفيها حقيقی والآخر اعتباري مجازي
                                              

 .32ـ35ص، 3، جاصول فلسفه وروش رئاليسم باطبايی،سيدمحمدحسين ط .9
 .41ـ44ص ،همان .2
 .13ص، 9، جنهایة الحکمةهمو،  .3
 .11ص ،تحرير رساله الولايهآملی،  عبدالله جوادی 4.
 .337ص، 9ج ،اسفار . صدرالدين شيرازی،3
 .علامه طباطبايی ةتعليق، 344ص. همان 7
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بلکه همان  موصوف امری خارجی و «انسان است ،وجوداين » ةدر قضيرو چون  ازاين
هرچند  .استخارج  موجود  در ،لذا وصف آن هم که انسانيت باشداست،  واقعيت خارجی

خارج به آن  حيثيت و حدی است که آن وجود در تحقق مسقلی از وجود خودش ندارد و
 است.شده دارای آن  و ،متصف

 خصيصه و ،روشن است که ماهيت واضح و کاملاً ،مذکور ةگان شش ةبا توجه  به ادل
وقتی  ،به اين بيان که وجود ؛کند حيثيتی است که در همان ظرف خارج  وجود امکانی پيدا می

سبب  ،نداری و اين فقدان و شود فاقد برخی از کمالات وجودی می ،کند تنزل پيدا می
 ساير از امتياز، دا کردناين حد خاص پي ةلازم حدی خاص پيدا کند که ،که وجود گردد می

 گويد:  میلذا مرحوم علامه  .اشياست
 ةالماهيات الموجود یتعداه وجودها ویلزمه سلوب بعدد حد لا ةموجود ةفذات كل ماهي

 مثلا حد لوجوده لا یتعداه وجوده الی غيره فهو ةالانسان الموجود ةعنها. فماهي ةالخارج
  9.للانسان ةالمباین ةاهيات الموجودليس بفرس وليس ببقر وليس بحجر الی آخر الم

به طوری است که اگر موجود  ،باشد انسانيت انسان که ماهيت انسان می» :در جای ديگریو 
  2«.باشد چيزهای ديگر متميز می چيزی در خارج پيدا خواهد شد که از اسب و درخت و ،شود

 به اين معنا که از سنخ و ؛نفسه امری عدمی است )مانند انسانيت( فی بايد دانست که حد وجود
ولی به برکت ؛ وجود نيست )همان طور که هر حدی از جنس محدود خودش نيست( جنس
شود. بايد  در ظرف خارج متحقق می است، اتحادی که با آن وجود پيدا کرده ارتباط و اضافه و

واقعيت  ،تحقق مستقلی از آن وجود ندارد غير از وجود متنی ،توجه داشت که حد وجود
و حدود ماهوی که مرکب  . همچنين بايد دانست که مفاهيم ماهویتحقق نداردديگری در کنار 
لذا ماهيات چون  .اند بازتاب ذهنی همان حدود وجودی و ،تحقق مفهومی اند، فصل از جنس و

ثبوت   ذهن تنها در ظرف، منحاز موجود نيستند و در خارج به طور مستقل اند و اموری اعتباری
ذهن تنها در ظرف  و است  نفسی دارند و ثبوت نفسی آنها اعتباری و پنداری محضمحمولی و 
عقل  در خارج ثبوت ندارد و چون ماهيت اعتباری است و»گويد:  میلذا علامه  تحقق دارد.
نه  ،ظرف عقل است ،ظرف ماهيات ثبوت وی عندالعقل است... پس ناچاراً ،کند ادراکش می

برای  ،مطلب ةعلامه در ادام 9«تحقق سرابی است ،حقق ماهياتت» :گويد همچنين می 3«.خارج

                                              
 .71ص، 9ج ،نهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطبايی،  .9
 .32-39ص، 3ج ،اصول فلسفه وروش رئاليسم. همو، 2
 .977ص ،در مکاتب حکمی و عرفانی توحيد علمی و عينیسيدمحمدحسين طهرانی،  .3
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 ،گمان نشود که مقصود ايشان ذهنی صرف بودن ماهيت و اعتبار عقلی بودن آن استاينکه 
  2«.همان حدود وجوديه هستند که در مراتب و منازل ساکن بودند ماهيات» :گويد می

کور ثبوت نفسی ماهيات را  قصد کرده دهد که ايشان در عبارات مذ اين بيان علامه نشان می
)نه اينکه بخواهد بگويد در ظرف خارج هيچ خبری از ماهيات نيست(  که ثبوت نفسی است 

دهند  ادامه توضيح میعلامه در  .تنها در ظرف عقل است ،آنها که همان مفاهيم ماهوی است
مرآتی  ،ين مفاهيمکه اکند  بيان میسپس  آورد. اين مفاهيم را به چنگ میذهن چگونه که 

 مرآتی دارند. تحقق سرابی و دهند و هستند که وجود خارجی را نشان می
برد که اين ماهيات خارجی از خارج نزد ذهن  زمانی به تحقق ماهيات پی می ،بايد دانست که عقل

تحقق مفهومی يابند. در اين صورت است که عقل به طور قهری و بديهی حکم  پيدا کنند وظهور 
لما كانت الماهيات » :فرمايد میلذا مرحوم علامه  ند.که اين مفاهيم و حدود ماهوی موجود کند می

 3«.ظهورات الوجود للاذهان توسع العقل توسعا اضطراریا باعتبار الوجود لها وحمله عليها
 بندي جمع
 :رود ماهيت از نگاه علامه طباطبايی  به سه معنا به کار می ةواژ
 ؛(مقصود، هريک از مقولات عشر استآيد ) چيستی اشيا میاز پرسش  امری  که در جواب( الف
 ؛ذات شیء هويت و( ب
 ةشود و برهم مفهوم مايقال فی جواب ماهو )همان معنايی که مقسم مقولات واقع می( ج

 .کند( آنها صدق  می
 رود: اعتباری از منظر ايشان در معانی ذيل به کار می ةهمچنين واژ

 ؛)که تنها در ظرف ذهن تقرر دارند( مفاهيم اعتباری( الف
 ؛شوند می عمل  برای نيل به هدفی در زندگی اعتبار ةمفاهيمی که در حوز( ب
 است؛به وجود طرفين خود موجود  مستقلی ندارند و موجودی که به هيچ وجه تحقق نفسی و( ج
 ،شیء يافته وجود بلکه در بستر ارتباطی که با ؛آثار صادر از شیء نيست أموجودی که منش( د

 شود. آثار شیء به او اسناد داده می
 (استاعتباريت ماهيت  )که قائل به اصالت وجود وعلامه بايد دانست در دستگاه فلسفی 

همان ماهيت  به معنای امری  ،اثر نيست أمقصود از اعتباری به معنای امری که بالذات منش
 .آيد که در پاسخ از چيستی اشيا میاست 

                                                                                                               
 .977، صدر مکاتب حکمی و عرفانی توحيد علمی و عينیسيدمحمدحسين طهرانی،  .9
 .974ص، همان 2.
 .44ص، 9ج ،نهایة الحکمةسيدمحمدحسين طباطيايی،  .3
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 کند که اين بيان به دو گونه قابل تفسير است: عتباری را  حد وجود  معنا میعلامه ماهيت ا
آيند وذهن با  مفاهيمی هستند که از حدود وجودی به دست می ماهيات صرفاً اول: تفسير

 ؛کند را اعتبار می اآنه ،ملاحظه حدود وجودی
رخی کمالات بستر فقدان ب ای هستند که شیء در ماهيات همان حدود وجودی دوم: تفسير
است. بايد توجه داشت حد وجودی )مانند شده دارای آن حدود خاص  ، در خارجوجودی
ولی در بستر  ،سنخ وجود نيست يعنی از جنس و ،هرچند که امری عدمی است انسانيت(
است شده در کنف آن وجود در خارج موجود  ،وجود يافته ارتباطی که در خارج با اضافه و

 .ستقلی از وجود خودش ندارد()هرچند تحقق و متن م
 :استتفسير دوم  ،مقصود علامه از حد وجود بودن ماهيتذيل، براساس شش دليل 

 کند که در مفاهيم حقيقی را مفاهيمی تعريف می داند و ماهيات را مفاهيم حقيقی می علامه .9
 ظرف ذهن و خارج تحقق دارند. هر دو

کند که مصداق  بيان می اد خارجی هستند وداند که دارای افر ايشان ماهيات را مفاهيمی می .2
ذاتيات آن  ةحکايت کنند ،شود که آن مفهوم زمانی فرد آن محسوب می ،يک مفهوم

تحقق مفهومی آن به شمار رود. لذا چنين مفهومی در واقع حقيقتی است  مصداق باشد و
 عين تحقق دارد. ذهن و ظرفکه در هر دو 

ای  )به گونه .اند بازتاب مستقيم امور محقق خارجی داند که ايشان ماهيات را مفاهيمی می .3
 .حالت انفعال از خارج دارد( که ذهن در دريافت آنها کاملاً

 شوند و های خود محسوب می داند که وجود ذهنی برای محکی ايشان ماهيات را مفاهيمی می .4
 پيدا کند واست که امر خارجی بعينه تحقق مفهومی  اينکند که مقصود از وجود ذهنی  بيان می
 وجود ذهنی ندارد. اصلاً ،گيرد که امری که دارای ذات متحقق در خارج نباشد نتيجه می

تصريح  و اند تحقق دارای ثبوت و ،فاعل شناسا یداند که ورا ايشان ماهيات را اموری می .3
 در خارج جز وجود و ،را لحاظ نکنيم کارکردهای ذهن او کنند که اگر فاعل شناسا و می

 خبری از چيز ديگری نيست. ،ه در کنف آن موجود شدهماهيتی ک

دو طرف اتصاف هم در خارج  حتماً ،خارجی باشد ،که اگر ظرف اتصافاست ايشان قائل  .7
لذا از آنجا که واقعيت خارجی است که به انسان بودن يا حيوان بودن يا نبات  تحقق دارند.

تحقق  ،ر ظرف ثبوتلذا ماهيات هم د د،شو بودن و... متصف می بودن يا عنصر
بلکه به عين  ؛متن مستقلی از وجود خودشان ندارند ،بر اصالت وجود دارند.)هرچند بنا
 .باشند( به عنوان حيثيت آن موجود می وجودشان و
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 تبيين اعتباریت ماهيت
 9در گرو مبادي تصوري و تصدیقي
  2زاده علی مناف 

 چکيده 
طل وجود و ماهيت را با هم زمانِ، که اصالت متعاليهاثبات اصالت وجود در حکمت 

داند، به معنای اعتباريت ماهيت است. اما براهين ملاصدرا در اثبات اصالت وجود تنها  می
رود و عبارات ملاصدرا در  تا اثبات موجود بودن ماهيت به حيث تقييدی وجود پيش می

بيان موجوديت ماهيت، گوناگون و گاه متضاد است که موجب تفاوت در تقريرهای 
زد مقررين حکت صدرايی شده است. با اين حال، دقت در مختلف از اعتباريت ماهيت ن

مبانی حکمت متعاليه و پذيرش آن مبانی به عنوان مبادی تصوری و تصديقی مؤثر در محل 
شود که مراد از حيثيت تقييدی در موجوديت ماهيت نزد  بحث، به اين مهم رهنمون می

حظی از تحقق، هرچند صدرالمتألهين، موجوديت به حيث تقييدی نفادی وجود است که 
گاه به معنای ذهنی محض بودن ماهيت يا موجود  تحقق غير اصيل، برای ماهيت دارد و هيچ
 بودن ماهيت به حيث اندماجی وجود نيست.

  واژگان کليدي
 اصالت وجود، اعتباريت ماهيت، مفهوم، حيث تقييدی، صدق، خارجی بودن صادق
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  درآمد

، اصيل بودن وجود است که سرريز شدن آن در نظام ترين مسئله حکمت متعاليه بنيادی
حکمت صدرايی موجب تحولی شگرف در تبيين هستی گرديده است که سابق بر آن، در 
ميان مشارب مشايی و اشراقی، يا به عنوان مسئله مستقل مطرح نبوده يا مورد انکار واقع 

 درالمتألهين در مورد آن می فرمايد:کننده است که ص ای تعيين جايگاه اين مسئله به اندازهشده است. 
وقد هدانا الله سبحانه الی كنه الامر ونور قلوبنا بشهود الحق فی هذالمقام ویسر لنا 

 9بالهامه وتسدیده دفع هذه الشکوك كلها وقمع ظلمات هذه الوساوس والاوهام برمتها.
ری باطل اثبات اصالت وجود در حکمت صدرايی که اصالت همگام وجود و ماهيت را ام

 می داند، به منزله اعتباری دانستن ماهيت است. 
اعتباری بودن ماهيت که در متون ملاصدرا با عبارات گوناگون و گاه متضاد بيان شده است، 

های مقررين حکمت صدرايی از اعتباريت ماهيت شده است. فارغ از  موجب تشتت ديدگاه
ماهيت مستلزم قبول يا انکار برخی  تفاوت عبارات صدرالمتألهين، تبيين صحيح اعتباريت

مبادی تصوری يا تصديقی مربوط به بحث است که در کلمات صدرالمتألهين به آن اشاره 
شده است. تبيين صحيح اين مبادی، موجب فهم ميزان صحت و سقم تقريرات مختلف 

 اعتباريت ماهيت خواهد بود.
قی مورد اختلاف مقررين در محور اصلی اين مقاله بيان و تبيين مبادی تصوری و تصدي

تقرير اعتباريت ماهيت بر اساس مبانی حکمت متعاليه است که در سايه آن، نحوه صحيح 
 اعتباريت ماهيت و ميزان صحت و سقم تقريرات آن مشخص خواهد شد.

  مبادي تصوري مؤثر در اعتباريت ماهيت .6

 . اطلاقات ماهيت و مفهوم9ـ9

 . اطلاقات ماهيت9-9-9
«. ما يقال فی جواب ما هو»به معنای خاص: عبارت است از ماهيت به معنای الف( ماهيت 

در اين تعبير، مای حقيقيه است که برای پرسش از حقيقت و « ما»مراد از ادات استفهامی 
ما »برای اشاره به شیء خارجی و واقعيتی است که با « هو»رود و ضمير  کار می ذات اشيا به

در عبارت مذکور، همان « يقال»قع شده است و مقصود از ، حقيقت آن مورد پرسش وا«هو
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است. بنابراين مقصود از عبارت، آن چيزی است که در جواب پرسش از « يحمل»معنای 
گفته « ما هو الانسان؟»شود؛ برای مثال آنچه در پاسخ به پرسش  چيستی اشيا بيان می

ن استعمال، ماهيت به معنای شود، ماهيت انسان، و بيانگر چيستی آن است. ماهيت در اي می
به  9شود و عبارت از چيستی شیء و فارق يک شیء از اشياء ديگر است؛ خاص ناميده می

های شیء است؛ يعنی هم  ها و نداری ای است که بيانگر دارايی ديگر بيان، ماهيتْ مرز بسته
که به  هاست، و هم مفاد سلبی دارد مفاد ايجابی دارد که مشير به وجدانيات و دارايی

 های شیء اشاره دارد. فقدانيات و نداری
حسب ذات و ذاتيات خود، و فقدانی نيز در او  هر ماهيت را وجدانی بود به

ملحوظ شود به ملاحظه ذات او نسبت به مفاهيم ديگر که در مرتبة ذات او به 
تقرر ماهوی متقرر نباشد. پس وجود خاص ماهيت شجر، وجودی باشد که از 

اجد باشد آن قدر را که مستتبع بود مفاهيم ثبوتيه را که در حقيقت وجود و
ماهيت او متقرر باشند، نه آن قدر را که مستتبع بود مفهوم حساس را نيز، و نه 
آن قدر که مستتبع نباشد مفهوم نامی را نيز؛ و الا در صورت اولی ماهيت حيوان 

د خاص هر بود، نه شجر و در صورت ثانيه، جماد باشد نه نامی. پس وجو
ماهيت را دو حد بود: حد وجودی و حد عدمی، و از حد وجودی او هر مفهوم 
ثبوتی که در ماهيت باشد، منتزع شود و از حد عدمی مفهوم سلبی که او مأخوذ 

 2بود، منتزع گردد.
انه ة أي الوجود ة » کند: ای معيّن اشاره می روست که ماهيت در اين استعمال به مرتبه از اين

الحقایق بحسب الماهيات المتحدة به. كل منها بمرتبه من مراتبه ودرجه من درجاته مختلف 
 3«.سوي الموجود الاول

همچنين متمايزکننده يک مرتبه از مرتبه ديگر است. اين تمايز از غير در ماهيت، شامل 
 اند: وجود شیء، فاعل و ساير ماهيات است. لذا ماهيات مثار کثرت

تی یمکن تصورها منفکة عما سواها بناء علی انها تکون تارة فی وليست هی كالماهيات ال
                                              

سـيدمحمدمهدی نبويـان،   . همچنـين ر.ک:  21، صحکمت صدرايی بـه روايـت علامـه طباطبـايی    عبدالرسول عبوديت، . 9
؛ عبـدالله جـوادی آملـی،    337، صآمـوزش فلسـفه  يـزدی،   ؛ محمدتقی مصباح919، ص9، ججستارهايی در فلسفه اسلامی

 .317و ص 94، ص9ـ2، جرحيق مختوم
 .434، صبدايع الحکمآقاعلی مدرس، . 2
 .4، صفی مناهج السلوکيهالربوبية الشواهد لهين شيرازی، أ. صدرالمت3
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الخارج وتارة فی الذهن ومعانيها غير شیء من الوجودین و غير ارتباطها مع الحق الاولی 
 1ولا مع شیء من الاشياء.

ماهيت به معنای عام: هر معنايی غير از وجود است که قابل اتصاف به موجوديت ب( 
ل، هر مفهوم و معنايی، غير از وجود، که بتوان آن را به موجوديت باشد. در اين استعما

شود؛ مانند معنای انسان، معلول، وحدت. اين معنا از ماهيت،  متصف کرد، ماهيت ناميده می
اعم از معنای نخست است؛ زيرا افزون بر مفاهيم ماهوی  به معنای خاص، مفاهيم فلسفی 

انند مفهوم معلول، امکان، علت و... . اين معنای شود؛ م )غير از وجود( را نيز شامل می
ماهيت، نسبت به معنای سوم که ذکر خواهد شد، اخص است؛ زيرا اولاً شامل معنای وجود 

گيرد؛ چراکه اعدام و صفات  شود؛ ثانياً مفاهيم و معانی اعدام و صفات آن را در بر نمی نمی
 2آن، قابليت اتصاف به موجوديت را ندارند.

؛ يعنی آنچه «ما به الشیء هو هو»ت به معنای اعم: عبارت است از ماهيت به معنای ج( ماهي
حقيقت شیء به آن است. اعم بودن ماهيت در اين استعمال بدان روست که افزون بر 
ماهيت به معنای خاص، وجود و صفات آن، همچنين عدم و صفات آن را نيز شامل 

بنابراين اگر آن شیء، وجود باشد، شود؛ چراکه هر چيزی، خودشْ خودش است.  می
ماهيت آن شیء، همان چيزی است که وجود بودنِ وجود به آن است ـ يعنی موجوديت و 
تحقق ـ و اگر آن شیء عدم باشد، ماهيت آن شیء، چيزی است که عدم بودن عدم به آن 
ـ است ـ يعنی نيستی و معدوميت ـ و اگر آن شیء ماهيت به معنای خاص ـ مثلاً انسان 
باشد، ماهيتش همان چيزی است که انسانيت انسان به آن است. بنابراين ماهيت هر شیء 

 3به حسب حقيقت همان شیء است.
 . اطلاقات مفهوم2-9-9

شود، مفهوم  در اين اطلاق از مفهوم، هر آنچه تصور می«: ما يفهمه الذهن»الف( مفهوم به معنای 
حاکی از وجود يا صفات وجودی )وحدت، کثرت و...( نام دارد؛ اعم از اينکه حاکی از ماهيت يا 

 گردد. شود که ماهيت را نيز شامل می باشد. اين اطلاق مفهوم، مفهوم به معنای اعم ناميده می
                                              

 .492، ص9، جکمة المتعالية فی الاسفار العقلية الاربعةالح، همو. 9
حکمـت  . همچنـين ر.ک عبدالرسـول عبوديـت،    912، ص9، ججستارهايی در فلسـفه اسـلامی  سيدمحمدمهدی نبويان، . 2

 .32، صصدرايی به روايت علامه طباطبايی
حکمت صـدرايی بـه   بدالرسول عبوديت، . همچنين ر.ک: ع912، ص9، ججستارهايی در فلسفه اسلامیسيدمحمدمهدی نبويان، . 3

 .94، ص9-2، جرحيق مختوم؛ عبدالله جوادی آملی، 337، ص9، جآموزش فلسفهمحمدتقی مصباح، ؛ 33، صروايت علامه طباطبايی
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مفهوم در قبال ماهيت: گاهی مراد از مفهوم، تصوری است که محکی آن، وجود يا صفات ب( 
 شود. مفهوم، مفهوم به معنای اخص ناميده میوجودی است؛ يعنی حاکی از ماهيت نيست. اين اطلاق 

شود که ماهيت به معنای  از آنچه در تبيين اطلاقات ماهيت و مفهوم بيان شد، مشخص می
بر خلاف  9کند. خاص از واقعيت  بما هو محدود و واقعيت بما هو متعين حکايت می
ر تعينی واقعيت مفهوم به معنای اخص که بر واقعيت بما هو واقعيت )وجود( يا ويژگی غي

ای نيست.  )مثل وحدت( صادق است؛ چراکه مفهوم، بر خلاف ماهيت، دارای مرز بسته
توان دو  کند و از يک واقعيت خاص نمی بنابراين هر ماهيتی فقط بر يک واقعيت صدق می
تواند بر ممکنات و واجب تعالی و مقولات  ماهيت انتزاع کرد. همچنين مفهوم واحد، می

ام ذات صادق باشد و صدق چند مفهوم بر يک مصداق، ممکن، و بلکه در متباين به تم
برخی موارد ضروری است. بر خلاف ماهيت که مصداق آن، که فرد آن نيز هست، فقط 

 2ممکنات هستند و فقط مندرج تحت يک مقوله است.
ان انتزاع تلك العوارض )العوارض الوجودیه( انما هو من الوجود بما هو وجود من 

اعتبار محدودیته بحد من الحدود وليس الامر فی انتزاع المهيات الممکنة بتلك دون 
 3المثابة بل یعتبر فيه محدودیه الوجود بحد معين ومرتبة مخصوصة.

 . اطلاقات موجود2-9
 ، يکی از دو معنا يا دو کاربرد مقصود است:«الف موجود است»گويند  وقتی می
 آثار عينی و طارد عدم است؛دارای تحقق عينی و منشأ « الف»الف( 

بر آن صادق است يا به گفته « الف»شود که مفهوم  ب( واقعيتی خارجی يافت می
با واقعيتی متحد است. در اين کاربرد، معيار موجود بودن، صدق بر « الف»صدرالمتألهين، 

 4است.« مصداق خارجی دار»واقعيت خارجی است، يا به بيان ديگر موجود به معنای 
« ماهيت»به معنای اول و دوم موجود است؛ ولی « وجود»ز اصالت وجود اين است که مراد ا

 شود؛ همچنين معنای دوم شامل اعدام ملکات نيز می 3باشد. فقط به معنای دوم موجود می
                                              

 .251، ص2، جدر آمدی به نظام حکمت صدرايیعبدالرسول عبوديت، . 9
 .45، ص1، جمجموعه آثارر.ک: مرتضی مطهری،  همچنين. 34ـ 33، ص9-2ج، رحيق مختوم. عبدالله جوادی آملی، 2
 .224، ص2، جمجموعه مصنفات. آقاعلی مدرس، 3
اعتباريـت  ». همچنـين ر.ک: حسـن معلمـی،    15و 17، ص9، جدر آمدی به نظام حکمت صـدرايی . عبدالرسول عبوديت، 4

 .12، ص9313، سال اول، شماره سوم، معرفت فلسفی، «ماهيت از عرش عينيت تا فرش سرابيت
برخی موجوديت ماهيت به معنای دوم را نيز قبول ندارند. تفسـير ايـن بيـان در تبيـين تقريـرات اعتباريـت ماهيـت        . 3

 (.349 - 345، ص9، جآموزش فلسفهيزدی،  )محمدتقی مصباح خواهد آمد
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، گرچه نابينايی به معنای نخست وجود ندارد، به معنای «زيد نابيناست»گويند:  زيرا وقتی می
  9زيد حقيقتاً به نابينايی متصف است. دوم موجود است؛ يعنی

  2«.الموجود قسمان: احدهما ما هو موجود بنفسه وثانيهما الموجود بوجود منشأ انتزاعه»
 . حيثيات 3-9
 . اقسام حيثيات9-3-9

ای است که علت اتصاف حقيقی ذوالواسطه به يک وصف  الف( حيثيت تعليلی: واسطه
ای که سلب وصف از مقيد، از  کند، به گونه تصف میباشد و آن را بالذات به آن وصف م می

به ديگر بيان  3آن رو که مقيد است، ناممکن است. لذا نقيض چنين قضايايی کاذب است؛
ای است که علت حمل حقيقی محمول بر موضوع و ذوالواسطه است و حکم  واسطه

واسطه ناشی از شود؛ ولی حمل بر ذوال حقيقتاً، هم بر واسطه و هم بر ذوالواسطه حمل می
نامند که علت وجود عينی يک  ای را واسطه در ثبوت می وجود واسطه است. چنين واسطه

گوييم اين آتش علت گرمی آب است، يعنی واسطه  شیء يا وصف آن است؛ مثلاً وقتی می
در مثال مذکور آتش حقيقتاً  .در ثبوت واقعی گرمی و حرارت برای آب است در خارج

ه آب حقيقتاً گرم است؛ ولی گرمی آب به واسطه گرمی آتش است؛ گرم است؛ همچنان ک
شود و واسطه در ثبوت ندارد؛ ولی آب بالتبع )بالغير(  بالذات به گرمی متصف میيعنی آتش، 

 4شود. شود؛ يعنی به واسطه ثبوتی آتش، آب به گرمی متصف می به گرمی متصف می
ب اتصاف ذي الواسطه بما فيه اعلم ان الواسطة فی الثبوت كما مرّ هی التی توج

الوساطة من صفته بالحقيقة ولا یکون لها صحة سلب عنه كوساطة النار فی اتصاف 
 5الماء بالحرارة.

شود و موضوع بدان  ب( حيثيت تقييدی: در اين حيث، حکمی بر موضوعی حمل می
نِ چيزی گردد؛ ولی حکم اولاً و بالذات از آنِ او نيست؛ بلکه حکم واقعی از آ متصف می

است که با او همراه است؛ به ديگر بيان، حکم حقيقتاً از آن واسطه است و مجازاً از آن 
                                              

 .13، ص9313، سال اول، شماره سوم، معرفت فلسفی، «اعتباريت ماهيت از عرش عينيت تا فرش سرابيت»حسن معلمی، . 9
 .321، ص4، جشرح المنظومه. المحقق السبزواری، 2
 .933، صحيثيت تقييدی در حکمت صدرايی. علی فضلی، 3
 ،9ـ ـ9، جرحيـق مختـوم  . همچنين رک: عبدالله جـوادی آملـی،   245، ص95. و ج14، ص1، جمجموعه آثار. مرتضی مطهری، 4
 .934، ص2، جعين نضاح؛ همو،  334ص
 .234، ص2، جالحکمة المتعالية فی الاسفار العقلية الاربعةزی، لهين شيراأصدرالمت. 3



 221   تبيين اعتباريت ماهيت در گروه مبادي تصوري و تصديقي

ای را واسطه در  ذوالواسطه؛ يعنی ذوالواسطه حقيقتاً به حکم متصف نيست. چنين واسطه
، وجود حقيقتاً و «الوحدة موجودة بالوجود»نامند. در مثال  عروض )واسطه در حمل( می

 9شود. وجوديت متصف است و وحدت، به عرضِ وجود به موجوديت متصف میبالذات به م
والواسطه فی العروض هی بخلافه )بخلاف الواسطه فی الثبوت( فيکون الاتصاف لعلاقة ویکون »

 2«فيه صحة السلب حقيقة
حيثيت تقييدی، بر خلاف حيثيت تعليلی که خارج از موصوف است، به مثابة جزء 

تنها به واسطه تحيث و تقيد به آن، احکامی را می پذيرد و  وف نهباشد و موص موصوف می
گردد )که در اين امر با حيث تعليلی مشترک است(، بلکه ذاتش برای  اوصافی را دارا می

آنکه آن وصف را داشته باشد، هميشه بايد همراه آن قيد باشد و به گونه مجموعی لحاظ 
نشيند؛ نه آنکه مانند حيثيت  و قيد می گردد و به همين دليل، حکم بر مجموع موصوف

پذيرد و ذات  تعليلی باشد که موصوف تنها به صورت تحيثی و تقيدی، وصفی را می
ای که  موصوف، برای آنکه مصداق آن حکم گردد، نيازی به همراهی آن قيد ندارد؛ به گونه

ازد. به س نشيند و موصوف را حقيقتاً به آن وصف متصف می حکم بر سر خود موصوف می
ديگر سخن در حيث تقييدی، قيد و تقيد، و حيث و تحيث داخل در موصوف است؛ اما در 

 3حيث تعليلی، تقيد و تحيث، داخل، و قيد خارج از ذات موصوف است.
ان مطلق الحيثيات  اما تقييدیه أو تعليليه والاولی هی التی جعلت كالجزء للتحيث بها 

الصنفی والثانيه هی التی كالخارج منه مثل كون كالناطق للانسان وكالکاتب للمركب 
الشیء علة ومعلولا وان كان التقيد والتحيث بها داخلا بشرط ان یکون التقيد بها 
ماخوذ علی انه تقيد لا علی انه قيد والتحيث تحيثا لا حيثيه اي معنی حرفيا غير 

 4مستقل بالمفهوميه كما علمت من الفرق بينها وبين الفرد.
گيرد، يعنی  شود که بالذات گاهی در مقابل بالتبع قرار می تا کنون گفته شد، مشخص میاز آنچه 

واسطه در ثبوت ندارد )الممکن موجود بالتبع لا بالذات( و گاهی در مقابل بالعرض واقع 
                                              

، 9313، سـال اول، شـماره سـوم،    معرفـت فلسـفی  ، «اعتباريت ماهيت از عرش عينيت تا فرش سـرابيت ». حسن معلمی، 9
و  11، ص1، جمجموعـه آثـار  ؛ مرتضی مطهری، 334، ص9ـ9، جرحيق مختوم. همچنين ر.ک: عبدالله جوادی آملی، 15ص
 .239، ص3، جهای اسفار درس؛ همو، 245، ص95ج
 .234، ص2، جالحکمة المتعالية فی الاسفار العقلية الاربعةلهين شيرازی، أصدرالمت. 2
 .331، ص3ـ9، جرحيق مختوم. همچنين ر.ک: عبدالله جوادی آملی، 42، صحيثيت تقييدی در حکمت صدرايیعلی فضلی، . 3
 .914، ص4، جعالية فی الاسفار العقلية الاربعةالحکمة المتلهين شيرازی، أصدرالمت. 4
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شود، يعنی واسطه در عروض ندارد )الممکن موجود بالذات لا بالعرض(. همچنين روشن  می
ابل بالعرض، اعم از آن است که واسطه در ثبوت داشته باشد يا واسطه در است که بالذات در مق

 ثبوت نداشته باشد )الواجب موجود بالذات لا بالعرض، الواجب موجود بالذات لا بالتبع(. 
شود، بدون واسطه؛ نه با  ج( حيثيت اطلاقی: در اين حيث، حکمی بر موضوعی حمل می

در اين مثال، وجود واجب «. الواجب موجود»نند واسطه در ثبوت يا واسطه در عروض؛ ما
 تعالی، نه واسطه در ثبوت دارد و نه واسطه در عروض.

 . اقسام حيث تقييدی2-3-9
ملاک صدق اتصاف مجازی موصوف به وصف، ارتباط خاص وصف با موصوف حقيقی و 

ود، حکم به تعبيری ارتباط خاص ميان واسطه و ذوالواسطه است؛ زيرا تا ارتباط برقرار نش
کند. ارتباط ميان واسطه و ذوالواسطه به طور کلی به دو گونه  يکی به ديگری سرايت نمی

 9باشد: ارتباط اعتباری و ارتباط وجودی. می
الف( ارتباط اعتباری: اين ارتباط، برآيند ساخته فکر و انديشه انسان اجتماعی است که گاه 

الأمری ندارد؛  ود و چندان واقعيت نفسش در آحاد اجتماع به صورت قراردادی پديدار می
گويند. البته اين ساخته ذهن برای وصول به هدف و  می« اعتبارات بعد الاجتماع»لذا به آن 

گيرد؛ لذا يگانه مقياس عقلانی در اعتبارات و ملاک صدق و  مصلحت و غايتی صورت می
 2کذب اعتبارات، لغويت و عدم لغويت است.

الأمری است و به اعتبار معتبر نيست.  تباط، برآيند واقعيتی نفسب( ارتباط وجودی: اين ار
نمايد و مابين واسطه و ذوالواسطه وجود  در اين گونه ارتباط که در قضايای فلسفی رخ می

دارد، يا پايه اتصاف، واقعیِ حقيقی است، يعنی اتصاف موصوف به وصف و اثبات موضوع 
گويند، يا ملاک اتصاف، واقعیِ  عليلی میبرای محمول، بالذات است. که به آن حيث ت

مجازی است، يعنی اتصاف موصوف به وصف و اثبات موضوع برای محمول، بالعرض 
است، به گونه ای که اولاً اين اتصاف مجازی در نگاه نخست حقيقی به نظر می رسد، اما با 

ای تحليل اگر آيد؛ ثانياً در دني تأمل عقلی و دقت تحليلی راز حکم مجازی آن به دست می
موصوف از آن جهت که موصوف است لحاظ گردد و بدون موصوف اصلی و حقيقی 

باشد؛ هرچند تا هنگام برقراری ارتباط وجودی  اعتبار شود، سلب وصف از آن صحيح می

                                              
 .79، صحيثيت تقييدی در حکت صدرايی. علی فضلی، 9
 همان.. 2
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الأمر، صحت سلب جايز نيست و در صورت سلب، قضيه کاذب خواهد  در واقعيت و نفس
افتد؛ زيرا اين اتصاف به دليل  گويی می در وادی تناقضشد و گوينده به لحاظ متن واقع، 

الأمری است؛ همچنان که  گيرد، واقعی و نفس آنکه از ارتباط وجودی و واقعی نشئت می
، «ان ما بالعرض يجب ان ينتهی الی ما بالذات»باشد؛ زيرا بنا بر قاعده  ضروری نيز می

ا بالعرض، پنداری صرف خواهد بازگشت ما بالعرض به ما بالذات ضروری است؛ وگرنه م
 9هاست. ها، بود و نبود اين نوع ارتباط بود. لذا ملاک صدق و کذب اين گونه اتصاف

در قضايای فلسفی مجازی که موضوع، به واسطه ارتباط وجودی با موضوع اصلی، ثانياً و 
 2نام دارد.« حيث تقييدی فلسفی»باشد، واسطه  بالعرض به وصفِ محمول متصف می

که اين گوناگونی ارتباط موجب  3اط وجودی در حيثيات تقييدی انحای مختلف داردارتب
ها  توان آنها را بر پاية ظهور و خفای واسطه رو می گردد. ازاين ها می ظهور و خفای واسطه

 برای عقل، به سه قسم تقسيم کرد:
ست و تمايز الف( حيثيت تقييدی جلی: ارتباط ميان واسطه و ذوالواسطه، ارتباط اتصالی ا

آيد و  انفصالی و تغاير وجودی )وجود واسطه و ذوالواسطه( با اشاره حسی به دست می
 4کند. عقل با اندک تأملی به صحت سلب وصف از موصوف حکم می

                                              
 .73، صحيثيت تقييدی در حکمت صدرايی. علی فضلی، 9
 .74. همان، ص2
 صورت است: دينمختلف ارتباط وجودی ب انحای. 3
 ؛يرند. به اين گونه ارتباط، ارتباط اتصالی گويندارتباط، ميان دو موجودی است که از جهت وضعی و مکانی مغا (9

 .ارتباط کشتی و سرنشين مانند

ارتباط، ميان دو موجودی است که از جهت وضعی و مکانی مغاير نيستند. به اين گونه ارتباط، ارتباط عروضی  (2
 .ارتباط جواهر و اعراض ؛گويند

؛ . اين گونه ارتباط را ارتباط اتحادی گويندميان دو موجودی که يکی متحصل و ديگری لامتحصل است ،ارتباط (3
 .(73، صحيثيت تقييدی در حکت صدرايی)علی فضلی، ارتباط صفات وجوبی با متن وجود وجوبی  مانند

 وهی ة الواسطة فی العروض ة علی اقسام :
الاتصاف جالسها فی ة واحدها ان یکون الواسطة و ذو الواسطة موجودین بوجودین متباینين فی الوضع كالسفين

ثالثها و ،ثانيها ان یکون موجودین بوجودین غير متباینين فی الوضع كالسواد والابنوس فی الاتصاف بالاسودیهو. ةبالحرك
وجودهما واحد ی باب التحصيل فان جعلهما واحد والجنس فون موجودين بوجود واحد کالفصل وان يک
ر.ک: عبدالله جوادی  همچنين. 234، ص2، جعقلية الاربعةالحکمة المتعالية فی الاسفار اللهين شيرازی، أصدرالمت)

 .(41، ص2-9ج و  333، ص9ـ9،  جرحيق مختومآملی، 
 .71، صحيثيت تقييدی در حکمت صدرايیعلی فضلی، . 4
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ب( حيثيت تقييدی خفی: ارتباط ميان واسطه و ذوالواسطه ارتباط عروضی است و تمايز و 
آيد، ولی عقل با تأمل و تحليل به تغاير وجودی  تغاير وجودی، با اشاره حسی به دست نمی

 9کند. و صحت سلب وصف از موصوف مجازی، حکم می
ج( حيثيت تقييدی اخفی: ارتباط ميان واسطه و ذوالواسطه ارتباط اتحادی است و تمايز و 

آيد؛ ولی عقل با  تنها با حس، بلکه با نگاه اولية عقل نيز به دست نمی تغاير دو طرف نه
 2کند. و تأمل بسيار به صحت سلب وصف از موصوف، حکم میتحليل 

حيثيت تقييديه اخفی در فلسفة صدرالمتألهين در حوزة ارتباط وجود با احکام 
رو در  اش، مانند وحدت و تشخص و ارتباط وجود و ماهيت، جاری است. ازاين اختصاصی

حيثيت  اين گونه حيثيت تقييدی، واسطه در عروض وجود اصيل است که سه نوع
شود. بنابراين حيثيت تقييدی اخفی به سه  آورد و با آنها مرتبط می لامتحصل را پديد می

 شود:  قسم تقسيم می
الف( حيثيت تقييدی نفادی: در اين قسمْ واسطه، وجود اصيل ممکن است و ذوالواسطه، حيثيت 

ودی زايد بر جسم در اين مثال، سطح، وج«. السطح موجود بالجسم»لامتحصل نفادی است؛ مانند 
شود که جسم به پايان رسيده  ندارد، بلکه طرف و نفاد و حد جسم است؛ يعنی از جايی انتزاع می

3ای که اگر جسمی نامتناهی محقق شود، سطحِ بالفعل نخواهد داشت. باشد؛ به گونه
 

حيثيت تقييدی شأنی: در اين قسم که در نظام وحدت شخصی وجود جاری است، ب( 
اصيل مطلق به اطلاق مقسمی، و ذوالواسطه، حيثيت لامتحصل شأنی است.  واسطه، وجود

شمارد  داند و نفس را حيث تقييدی قوا می از آنجا که ملاصدرا قوای نفس را عين نفس می
اند، نه پايان نفس؛ يعنی نفس  ای از تحقق نفس به اين صورت که هر يک از قوا شأن و جنبه

ای ديگر، عين متخيله است. بنابراين در آن مرتبه که  رتبهای عين عاقليت، و در م در مرتبه
4عاقله هست، متخليه نيست و بالعکس.

 

حيثيت تقييدی اندماجی: در اين قسمْ واسطه، وجود اصيل است، خواه واجب باشد و ج( 
تنيده( است. نمونه بارز اين  خواه ممکن، و ذوالواسطه، حيثيت لامتحصل اندماجی )درهم

                                              
 .43، صحيثيت تقييدی در حکمت صدرايیعلی فضلی، . 9
 .41همان، ص. 2
اعتباريـت ماهيـت از عـرش    »حسن معلمـی،  ر.ک:  ينهمچن. 991، صحيثيت تقييدی در حکمت صدرايیعلی فضلی، . 3

 .19، ص9313، سال اول، شماره سوم، معرفت فلسفی، «عينيت تا فرش سرابيت
 . همان.4
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ات واجب تعالی با ذاتش است، با اين تفاوت که صفات واجب، پايان ذات قسم، رابطة صف
او نيستند، چراکه ذات واجب، پايان ندارد؛ بلکه بر تمام ذات واجب تعالی منطبق هستند. 
همچنين صفات، شأن ذات نيز نسيتند؛ چراکه متصدی بخشی از وجود ذات نيستند و 

2و9اند. واجب تعالی منطبق همچنان که گفته شد، صفات واجب بر تمام ذات
 

 . اطلاقات اصالت  4-9
ای بودن است و از جمله واژگانی است که به همراه  واژه اصالت در لغت به معنای ريشه

آيد؛ يعنی اصالت داشتن هميشه  شود. اصالت هميشه همراه با متعلقی می متعلقش معنا می
ة تحقق، واقعيت و در چيزی است. منظور از اصالت در محل بحث، اصالت در حوز

است. « موجوديت بالذات لا بالعرض»موجوديت است؛ به ديگر بيان مقصود از اصالت، 
 3گوييم وجودْ اصيل است، يعنی موجوديتش بالذات است. بنابراين وقتی می

ة المتحقق فی نفس الأمر اولا وبالذات ليس الا الوجود ثم العقل ینتزع منه الماهية 
 4فی حد نفسه.

د بذاته موجود وسائر الاشياء غير الوجود ليست بذواتها موجودة بل فالوجوة 
 5بالوجودات العارضة لها.

 6ة الوجود هو الواقع بالذات دون الماهية لانها واقعة بالعرض.
إن الوجود هو الاصل فی التحقق والماهية تبع له لا كما یتبع الموجود للموجود بل ة 

شبح من غير تأثير وتأثر فيکون الوجود موجودا كما یتبع الظل للشخص والشبح لذي ال
                                              

اعتباريت ماهيت از عرش »حسن معلمی، ر.ک:  همچنين. 991، صحيثيت تقييدی در حکمت صدرايیعلی فضلی، . 9
 .19، ص9313ماره سوم، ، سال اول، شمعرفت فلسفی، «عينيت تا فرش سرابيت

اند؛ اما سراب بودن به معنای نفی حيث تقييدی است و نوعی تناقض  را ذکر کرده« سرابی»برخی قسم ديگری به نام  .2
است؛ چراکه در صورتی که ماهياتْ سراب باشند، محکی مفاهيم ماهوی به هيچ يک از دو معنا در خارج موجود 

يدی، موجود بودن به معنای صدق بر خارج است. ديگر آنکه در اين صورت نخواهد بود؛ حال آنکه معنای حيث تقي
الله  ماهيت به طور کلی از خارج نفی شده و ارتباط ذهن و عين قطع گرديده و موجب نوعی سفسطه خواهد بود )روح

.ک: . همچنين ر911، ص9313، سال اول، شماره اول، حکمت اسلامی، در: «اصالت وجود در فرآيند فهم»سوری، 
 (.922، صحيثيت تقييدی در حکت صدرايیعلی فضلی، 

 .911، صجستارهايی در فلسفه اسلامی. سيدمحمدمهدی نبويان، 3
 .493، ص9، جالحکمة المتعالية فی الاسفار العقلية الاربعةلهين شيرازی، أصدرالمت. 4
 .31ص، 9ج. همان، 3
 .49، صوكيهالشواهد الربوبية فی مناهج السللهين شيرازی، أالمتصدر. 7
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 1بالعرض فهما متحدان بهذا الاتحاد. يبالذات والماهية موجودة بالوجود أفی نفسه 
 2ة ان وجود الممکن عندنا موجود بالذات والماهية موجودة بعين هذا الوجو بالعرض.

داند.  واقعيت داشتن میاين تبيين بر خلاف تبيينی است که اصالت را به معنای صرف تحقق و 
 اند؛ نه در اصل تحقق. بنابراين شیء اصيل و اعتباری در بالذات بودنِ موجوديت، متفاوت

 مبادي تصديقي مؤثر در اعتباريت ماهيت .4
 . مصداق حقيقی بودن واقعيت واحد برای بيش از يک مفهوم9-2

ت واحد امکانی پس از پذيرش اصل واقعيت و انکار سفسطه و پذيرش اينکه از هر واقعي
دو مفهوم )چيستی شیء و هستی آن( انتزاع می شود، آيا می توان گفت هر دو مفهوم می 
تواند به صورت حقيقی بر آن واقعيت واحد صدق کند يا فقط يکی بر آن واقعيت به 
صورت حقيقی صادق بوده و ديگری صدق بالعرض دارد؟ پاسخ به اين پرسش ريشه در 

 قيقی بودن واقعيت واحد بر بيش از يک مفهوم دارد.قبول يا انکار مصداق ح
ناميم. تحليل  يکی از مهم ترين کارکردهای عقل، تحليل است که آن را تحليل عقلی می

پذيری يا عدم آن، که در  عقلی عملياتی است از ناحيه عقل برای دستيابی به قسمت
بسيط، مفاهيم مختلفی  گيرد. گاه عقل در مواجهت با امر مواجهت با شیء بسيط انجام می

کند که همه اين مفاهيم، با وجود واحدِ آن امر بسيط، موجودند؛ مانند صفات  انتزاع می
مختلف خداوند که همگی با يک مصداق بسيطْ موجودند و همه اين مفاهيم، به صورت 

توان هويت واحدی يافت که مصداق  اند بنابراين می حقيقی بر آن وجود واحد بسيط، صادق
 هيم گوناگون است.مفا

شود؛  از هر واقعيت واحد امکانی دو مفهومِ ماهيت )چيستی( و وجود )هستی( انتزاع می
يعنی هر هويت امکانی، در عين اينکه مصداق حقيقی مفهوم وجود است، مصداق حقيقی 

توان به هويت خارجی هر ماهيتی، مثلاً سيب، اشاره کرد  ای است که می مفهوم ماهوی ويژه
سيب بودن برای اين هويت، مجازی نيست. «. اين، سيب است»هيچ گزافی گفت:  و بدون

ولی جهت صدق اين مفاهيم، متفاوت است؛ چراکه هويتی امکانی که مصداق مفاهيم 
 اند )وحدت، فعليت و...( گوناگون است، از دو حال خارج نيست: يا آن مفاهيم با هم مساوق

                                              
، 4و ج 343،  321،  234،  14، ص 3، جالحکمة المتعالية فی الاسفار العقليةة الاربعةة  . همچنين ر.ک: همو، 1، صصدرالمتألهين شيرازی. 9
 .994، صمجموعه الرسائل التسعه؛ همو، 354، صمجموعه رسائل فلسفی؛ همو، 313، صمفاتيح الغيب؛ همو، 941، ص7و ج 243ص
 .34، صالمشاعرهمو،  .2
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های مختلف  اين مفاهيمِ مساوق دارای حيثيت که در اين صورت، مصداق مزبور نسبت به
نخواهد بود؛ يا اينکه اين مفاهيم با هم مساوق نيستند )مفهوم وجود و ماهيت( که ناگزير 

های مختلفی باشد که از هر حيث، محکی مفاهيم گوناگون  بايد مصداق مزبور دارای حيثيت
ن محکی هر دو مفهوم باشد؛ چراکه با توجه به وحدت شیء خارجی و بطلان اصيل بود
ها  شود که دوگانگی مفهوم وجود و ماهيت و تحقق واحد داشتن هر دو مفهوم، دانسته می

ها نيست. بنابراين تحقق واحدی داريم که اصالتا از آنِ  هميشه به معنای دوگانگی محکی
    9يکی )شیء اصيل(، و اعتباراً برای ديگری )شیء اعتباری( است.

ء هو وجوده الذي یترتب به عليه آثاره واحکامه فالوجود اذن احق انّ حيقيقة كل شیـ 
الاشياء بأن یکون ذا حقيقة اذ غيره به یصير ذا حقيقة فهو حقيقة كل ذي حقيقة ولا 
یحتاج هو فی ان یکون ذا حقيقة الی حقيقة اخري فهو بنفسه فی الاعيان وغيره ة اعنی 

ان كل مفهوم ة كالانسان مثلاً ة اذا قلنا انه ذو الماهيات ة به فی الاعيان لا بنفسها نرید ب
 2حقيقه او ذو وجود كان معناه ان فی الخارج شيئا یقال عليه ویصدق عليه انه انسان.

ة لکل ماهية نحو خاص من الوجود وكونها فی الاعيان عبارة عن صدقها علی امر 
 3وتحقق حدها فيه.

ان یصدق علی افراد خارجية حملا ة فکل ما له ماهية كلية غير الوجود من شأنها 
 4یکون مصداق حملها وصدقها علی كل فرد منها نفس هویة ذلك الفرد. يبالذات ا

ة ان وجود الممکن عندنا موجود بالذات والماهية موجودة بعين هذا الوجو بالعرض 
 5لکونه مصداقا لها.

 . ملازمت صدق با خارجيت2-2
 گاه وجود دارد: در باب حکايتگری مفاهيم تصوری چند ديد

شان،  الف( حکايتگری شأنی: بر اساس اين ديدگاه، حکايت مفاهيم تصوری نسبت به معانی
7ذاتی است، ولی نسبت به موجود بودن يا موجود نبودن آن مفهوم در خارج، لابشرط است.

 

                                              
 .914ـ919، ص9313، سال اول، شماره اول، حکمت اسلامی، «اصالت وجود در فرآيند فهم»روح الله سوری، . 9
 .1، صالمشاعرلهين الشيرازی، أ. صدرالمت2
 .32، ص3، جالحکمة المتعالية فی الاسفار العقلية الاربعة، همو. 3
 .19، ص4، جیالاشراق مع شرح صدر المتألهين الشيراز حکمة. سهروردی، 4
 .34، صالمشاعر. صدرالمتألهين شيرازی، 3
 .74، صمعرفت بشری؛زيرساخت هازاده،  . همچنين ر.ک: محمد حسين953، صعلوم پايه؛ نظريه بداهتمحمدتقی فعالی، . 7
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گری فعلی: بر اساس اين ديدگاه، حکايت مفاهيم تصوری نسبت به معانيشان،  حکايتب( 
9ت و به موجود بودن آن مفهوم در خارج اشاره دارد.ذاتی اس

 

عدم حکايت: بر اساس اين ديدگاه، مفاهيم تصوری هيچ حکايتی ندارند و آنچه دارای ج( 
2نمايی است، تصديقات است. خاصيت کشف و بيرون

 

 توان بررسی کرد:  تلازم و عدم تلازم با خارجيت در مفاهيم تصوری را از چند زاويه می
هوم بما هو موجود: مفهومی که صرفاً وجود آن لحاظ شده و خاصيت الف( مف
اش لحاظ نشود. در اين صورت بحث در مورد تلازم و عدم تلازم با خارجيت  حکايتگری

 معنا نخواهد داشت.
ب( مفهوم بما هو حاکی: بر اساس ديدگاه مقبول در حکايتگری مفاهيم تصوری، حکايت 

و فعلی است، ولی نسبت به خارجيت، شأنی و لابشرط شان، ذاتی  آنها نسبت به معانی
است. بر اين اساس هر مفهوم تصوری، حاکی از معنايی است يعنی بر معنای خودش 

 صادق است، لکن نسبت به خارجيت اين معنا، لابشرط است.
بالنسبه الی الواقعية المسلمة قبل العلم بوجود معنی الصادق فی ج( مفهوم بما هو حاکی 

کند،  صادق بودن يک مفهوم، بعد از پذيرش اينکه اين مفهوم از واقعيتی حکايت می :الخارج
دليل اثباتی بر حضور معنايی آن مفهوم به همراه آن واقعيت است؛ چراکه در غير اين 

تواند بر هر واقعيت ديگری صادق  شود، می صورت هر مفهومی که از واقعيتی انتزاع می
تواند بر هويت خارجی چوب صادق  هويت خارجی سنگ میباشد؛ مثلاً مفهوم منتزع از 

 باشد که اين امر بالوجدان مقبول نيست.
لکل ماهية نحو خاص من الوجود وكونها فی الاعيان عبارة عن صدقها علی امر ة 

 3وتحقق حدها فيه.

ة فکل ما له ماهية كلية غير الوجود من شأنها ان یصدق علی افراد خارجية حملا 
کون مصداق حملها وصدقها علی كل فرد منها نفس هویة ذلك الفرد بالذات اي ی

 4فتکون تلك الماهية بما هی هی موجودة فی الخارج بعين وجود افرادها.
                                              

 .952، صعلوم پايه؛ نظريه بداهت. محمدتقی فعالی، 9
 .953، صهمان. 2
 .32، ص3، جلية فی الاسفار العقلية الاربعةالحکمة المتعا، صدرالمتألهين الشيرازی .3
 .19، ص4، جحکمة الاشراق مع شرح صدرالمتألهين الشيرازيسهروردی، . 4
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 1ة لا دليل علی وجود الشیء اقوي من صدق مفهومه علی عين خارجی فی قضية خارجية.
: م بوجود معنی الصادق فی الخارجبما هو حاكی بالنسبه الی الواقعية المسلمة بعد العلد( مفهوم 

 صادق بودن يک مفهوم دليل اثباتی است؛ علاوه بر اينکه به حضور معنايی آن مفهوم علم داريم.
التصور ینقسم الى حقيقى یتقدمه العلم بوجود المتصور ویشترط فيه ان یکون مطابقا للموجود »

 2«.والّا فکان تصوّرا لغير ذلك المتصور وهو جهل
 آيد:  چه بيان شد، اين نکات به دست میبنابر آن

الف( هر مفهومی حاکی از معنای خودش است؛ يعنی هر مفهومی نسبت به حکايت از 
 معنايش بشرط شیء است؛

ب( هر مفهومی که از واقعيت مسلّمی انتزاع شود، ملازم است با حضور معنايی آن مفهوم، 
خارجيت مفهوم است. بنابراين ذهن،  همراه با آن واقعيت خارجی، و صدق، دليل اثباتی بر

کاشف از حضور اين معنا در خارج است، نه موجد آن، و خارجی بودن ثبوتی مفهوم، به 
 کشف فاعل شناسا منوط نيست؛

ج( صدق يک مفهوم نسبت به حضور اصيل معنای صادق، لابشرط است؛ يعنی اثبات 
ن مفهوم در خارج ملازمت صدق با خارجيت به معنای اصيل بودن حضور خارجی آ

 کنيم.  نيست؛ لذا از آن، به حضور معنايی تعبير می
« دليل صدق»، با «صدق»ای که در اين جايگاه بايد به آن توجه داشت، اين است که  نکته

تفاوت دارد؛ يعنی بعد از اثبات صدق يک مفهوم بر يک واقعيت خارجی، ملازمت و عدم 
شود. لذا در محل بحث  رجی بررسی میملازمت خارجی آن مفهوم با آن واقعيت خا

شود و  )اعتباريت ماهيت( ابتدا صدق حقيقی مفهوم ماهوی بر واقعيت خارجی اثبات می
سپس از طريق دليل اثباتی بودن مفهوم صادق بر خارجيت آن مفهوم، حضور معنايی مفهوم 

 شود.  ماهوی در خارج اثبات می
 آنها تقريرهاي مختلف از اعتباريت ماهيت و بررسي .9
 . تبيين تقريرهای مختلف از اعتباريت ماهيت 3ـ9

تلاش اساسی صدرالمتألهين در حکمت متعاليه برای اثبات و تبيين اصالت وجود بوده 
؛ اما از چگونگی موجوديت مفاهيم ماهوی تنها تا مرز حيث تقييدی آن بيان شده استاست؛ 

                                              
 .233، ص9، جنهایة الحکمة. سيدمحمدحسين طباطبايی، 9
 .942، صتعديل المعيار فى نقد تنزيل الافکارطوسی، نصيرالدين  . خواجه2
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برای وجود، و انکارکننده همين چراکه ادلة اصالت وجود، مثبتِ موجوديت به معنای اول 
معنای موجوديت برای ماهيت است؛ لذا در عبارات ملاصدرا گاه اين نحوه تحقق تقييدی 
برای مفاهيم ماهوی به صورت نفادی، و گاه به صورت اندماجی بيان شده است و گاه حتی 

 داند. همين تفاوت عبارات موجب تشتت تقريرهای مفاهيم ماهوی را سرابی بيش نمی
 مختلف از تحقق ماهيت، در ميان فلاسفة معاصرِ مقرر حکمت صدرايی گشته است.

توان تقريرهای گوناگون اعتباريت ماهيت را در تفسيرهای زير  با اين حال به طور کلی می
 خلاصه کرد: 
ای حکايت مفاهيم ماهوی را از واقعيات خارجی، حکايت بالعرض )مراد از  الف( عده

دانند. اين گروه  ست که ماهيت، به معنای دوم نيز موجود نيست( میحکايت بالعرض اين ا
 خود دو ديدگاه دارند:

 9اند؛ های وجودهای محدود خارجی ک. ماهيات ظهور ذهنی حدود و قالبي
اند؛ بدين معنا که ما در خارج هيچ چيزی غير از وجود  دو. ماهيات ظهور ذهنی خود واقع
کند که  صولی موجودات محدود، مفاهيمی از آن اخذ مینداريم؛ اما ذهن در مقام ادراک ح

گويند. مثلاً از يکی مفهوم انسان، و از ديگری مفهوم درخت را درک  به آن ماهيت می
 2دانند. کند. بنابراين، اين گروه ماهيات را نمود بودها می می
 گروهی حکايت مفاهيم ماهوی را از واقعيات خارجی، حکايت حقيقی و بالذاتب( 
 دانند؛ راد از حکايت بالذات اين است که ماهيت، به معنای دوم موجود است( می)م

 اند:  اين گروه خود بر دو دسته

 3ک. گروهی بر اين باورند که هيچ خبری از ماهيت در خارج نيست؛ي
 اند: دو. گروه ديگری بر اين باورند که ماهيت در خارج موجود است. اين گروه خود بر دو دسته

دانند  ث اندماجی وجود می، ماهيت را به عين وجود موجود دانسته، ماهيت را حيدستة اول
 4ند وجود، علت تحليلی برای ماهيت است؛و معتقد

 3دانند. امام دستة ديگر، ماهيت را به حيث تقييدی نفادی وجود موجود می
                                              

 .349ـ345، ص9ج ،آموزش فلسفهيزدی،  محمدتقی مصباح. 9
 .337، ص9ـ9، جرحيق مختومآملی،  عبدالله جوادی. 2
 .13، ص9، جدر آمدی به نظام حکمت صدرايیعبدالرسول عبوديت، . 3
 .233ـ292، صجستارهايی در فلسفه اسلامیسيدمحمدمهدی نبويان، . 4
 .942، صمبانی و اصول عرفان نظریپناه،  . سيديدالله يزدان3
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 . تفاوت تقريرهای مختلف از اعتباريت ماهيت 3ـ2
 شود:   اعتباريت ماهيت بيان شد، دانسته می از آنچه در تقريرهای مختلف از

دانند، هيچ موجوديتی )حتی  اولاً: گروهی که صدق مفاهيم ماهوی را بالعرض می
موجوديت به معنای دوم( برای ماهيت در خارج قائل نيستند؛ چراکه صدق را ملازم با 

داشتن ماهيت دانند، )البته بايد دقت داشت که اين گروه منکر منشأ انتزاع  خارجيت می
اند؛  نيستند؛ بلکه اينان بين منشأ انتزاع و ما بإازای خارجی داشتن مفهوم ماهوی، تفاوت قائل

دانند، اما منکر ما بإزای  بدين معنا که انتزاع مفاهيم ماهوی را ناشی از واقعيت خارجی می
ق، و باشند(. نزد اين گروه، اصالت وجود به معنای خارجيت و تحق خارجی برای آن می

اعتباريت ماهيت به معنای امر کاملاً ذهنی بودن ماهيت است. بر خلاف گروه دوم که شیء 
 دانند؛ اصيل را متحقق بالذات دانسته، اعتباری بودن ماهيت را امری کاملا ذهنی نمی

دانند نيز در اينکه صدقْ ملازم با  ای که صدق مفاهيم ماهوی را بالذات می ثانياً: عده
ا نه، تفاوت ديدگاه دارند که همين تفاوت موجب شده که منکرين اين خارجيت است ي

ملازمت، پای ماهيت را از خارج ببرند و در مقابل، گروهی که اين ملازمت را قبول دارند، 
 موجوديتی در خارج، هر چند به شکل تقييديه، برای ماهيت قائل شوند؛

هستند نيز در اين است که گروهی مراد ثالثاً: تفاوت آنهايی که برای ماهيت، خارجيتی قائل 
دانند و به موجوديت اندماجی ماهيت  از ماهيت را در محل نزاع، ماهيت به معنای عام می

اند، مراد از ماهيت را در  ای که به موجوديت نفادی ماهيت قائل اند؛ در مقابل، عده گرويده
 دانند. محل نزاع، ماهيت به معنای خاص می

 داوري  .4
 شود:  چه در مقدمات گذشت، روشن میبر اساس آن

الف( صدق مفاهيم ماهوی، صدق حقيقی است. بنابراين ماهيت، به معنای دوم موجود 
ای بين موجود نبودن به  هرچند به معنای اول موجود نباشد؛ چراکه هيچ ملازمه است؛

 معنای اول و موجود نبودن به معنای دوم وجود ندارد. 
 م ماهوی با خارجيت آنها ملازم است. صادق بودن حقيقی مفاهيب( 

مراد از اصالت در محل نزاع، موجوديت بالذات است؛ نه صرف تحقق، و موجوديت ج( 
بالعرض به معنای ذهنی محض بودن نيست و هر جا سخن از حيثيت تقييدی به ميان آمد، 

 ارتباطی واهی و پوچ مراد نيست.
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ی خاص است که همچنان که به مراد از ماهيت در محل بحث، ماهيت به معناد( 
دهد؛ بر خلاف مفهوم به  های شیء را نيز نشان می های شیء اشاره دارد، نداری دارايی

 هاست. معنای اخص که صرفاً مشير به دارايی

هـ( موجود بودن ماهيت به حيث اندماجی وجود که هيچ تمايزی ميان ماهيت و وجود 
 نباشد، مستلزم قبول لوازمی ناصحيح است: 

ـ اگر وجود درباره هر ماهيتی به معنای همان ماهيت باشد، مستلزم تباين در موجودات 
 است که سخنی ناصحيح است؛ 

اين »و اگر معنای مفاهيم ماهوی همان معنای وجود باشد، به اين معنا که مراد از دو قضية ـ 
مامی مفاهيم آيد که ت باشد، لازم می« اين وجود است»، همان «اين سنگ است»و « سيب است

 9ماهوی مرادف باشند که به معنای نفی کثرت موجودات بوده و سخنی ناصحيح است.
مفاهيمی که محکی آنها صفات وجودی است )وحدت، فعليت و...( که صرفاً مشير به و( 

های شیء ندارند و از آنها با مفاهم  ای به نداريی های شیء هستند و هيچ گونه اشاره دارايی
 کنيم، مساوق با وجود بوده، به حيث اندماجی وجود موجودند. فلسفی ياد می

اند که ناشی از تنزل  ای ديگر از کمالات ای کمالات، و فاقد دسته هويات امکانی واجد دسته
است، و همين تنزل موجب تحدد و تعيّن هويات امکانی شده است و هر هويت امکانی را 

ت امکانی جداست، و نهايتی برای هر يک کند که از ديگر هويا ای می دارای مرز بسته
گيرند. در حقيقت ماهيات همان حدود و نفاد  کند که ماهيات از آن نشئت می مشخص می

وجود هستند. البته حد بودن به معنای عدم نيست؛ چراکه هيچ چيز مستلزم عدم خودش 
به معنای  ها، حقيقتی خارجی و انکارناپذير هستند؛ نه شود. از طرفی اين محدوديت نمی

دهند؛ به عبارت ديگر اين  اينکه تحقق حدود مستقل باشند، بلکه در ضمن متن رخ می
توان گفت که ماهيات به حيث تقييدیِ  های متن هستند. بنابراين می حدود، پايان تحقق
 وجود موجودند.
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 ملخص المقالات

  الفياضي الاستاذتبيين ونقد نظرية العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي من وجهة نظر 
 اسماعيل بهشت

مة الطباطبائي حول الحركة في الوجود لنفسه جوهر ولغيره عرض نظردراسة وجهة   العلّا
یي  رضا ملاا

مة الطباطبائي  تبيين نفس الأمر من منظار العلّا
 هادي كاظمي

 والتعليم وضروراتها بالتركيز على وجهة نظر ابن سينا حول النفس التربيةأحكام 
 شهناز شهریاري نيسياني

 مة الطباطبائياعتبارية الماهية من منظار العلّا 
 حامد كميجاني

 تبيين اعتبارية الماهية مرهون بالمبادئ التصورية التصديقية
 زاده علي مناف
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 تبيين ونقد نظرية العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي 
 1الفياضي الاستاذمن وجهة نظر 

 2اسماعيل بهشت 
  الملخاص

 اامخللقاا  ي  مرتب  الاا " هق م  ههما امخسالل إنا تبيين وتقریر "العلم التفصيلي لله تباك وتعالى
صدرا ي  مؤلافاته نظریاتين حقل هاه امخسأل  هما: الأولى:  الحكميا  والفلسفيا  وهكثرها صعقا . وطرح امخلاا
اد  نظریته الشهيرة هي "العلم الإجمالي ي  عين الكشف التفصيلي" والثاني : هي نظریته امخبتني  على اتّا

عققل والي  تعدا نظریته النهاليا . هما الباح  ي  امخقال  الي  اين یدي القار  الكرم،  ييقق  العاال وامخ
ااد  ذي ادء اتبيين النظری  الأولى والشهيرة للملاصدرا وذلك اعتماداً على مبانيه  وم  ثما یتطراق إلى 

صدر  ا نظریا  "العلم الإجمالي ي  دراس  ونقد هاه النظری  م  وجه  نظر آی  الله الفياضي. وطرح امخلاا
عين الكشف التفصيلي" م  خلال استلدا  ااعدة "اسيط الحقيق " واعتماداً على امخباني البدیع  

 للحكم  امختعالي  ولا سياما هصال  القجقد. 
 الكلمات الدالاة

 ط الحقيق .صدر امختألهين  العلم التفصيلي للحق تعالى  العلم الإجمالي ي  عين الكشف التفصيلي  اسي

                                              
 .  27/73/1336، تأریخ القبول: 15/70/1336. تأریخ الاستلام: 1
 (esmaeelbehesht@yahoo.com). طالب فی المستوى الرابع فی الحوزة العلمية. 2
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مة الطباطبائي حول الحركة   دراسة وجهة نظر العلّا
 1في الوجود لنفسه جوهر ولغيره عرض

یي    2رضا ملاا
 الملخاص 

م  الطباطبالي هن الحرك  الجقهری  والعرضي  هي الحرك  ي  وجقد الجقهر لنفسه ووجقد العرض  یرى العلاا
قهر يی نفسه و وجقد العرض ذال.. هماا الباح  ي  لغيره  كما یعتقد هنا الحرك  لا تتما ي  وجقد الج

م  الطباطبالي على وجه  نظره  امخقال  الي  اين یدي القار  الكرم،  ييقق  ادراس  ونقد دليل العلاا
هاه  وتقصال إلى هناه لا يمتنع واقع الحرك  ي  وجقد هما يی نفسه. كما تقصال الباح  إلى نتالج 

لي  امخاكقرة آنفاً وهي: الأولى: هنا للعرض نقعاً م  الاستقلال ووجقداً هخرى إلى جانب النتيج  الأص
ي  نفسه ووجقده ي  نفس القات وجقد ناعت ولغيره  لأنا استقلال العرض هق تجلي ومرتب  م  
استقلال الجقهر. الثاني : يمك  انتزاع امخاهي  م  وجقد العرض الناعت و لغيره  وذلك هنا له نقعاً م  

 ل. الاستقلا
 الكلمات الدالاة

 .الحرك   القجقد لنفسه  القجقد لغيره  التجلاي

                                              
 .  13/73/1336، تأریخ القبول: 17/70/1336. تأریخ الاستلام: 1
 (tamhid1359@gmail.com). طالب دكتوراه فی فرع فلسفة العلوم الاجتماعية. 2
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مة الطباطبائي  1تبيين نفس الأمر من منظار العلّا
 2هادي كاظمي 

  لملخاصا
تنشأ التفاسير وامخعاني امخطروح  لنفس الأمر ع  مشكل  معريي  ي  تبيين صدق اعض القضایا الي  

مختلف  للقااع ونفس الأمر امخطااق  فعل  ولالك  يقد تما تقدم، معان  ليس لها ما اإزاء عيني هو ذهني اال
  لها. كما هنا امخرحق  العلاام  الطباطبالي ادا  تفسيراً مختلفاً ع  نفس الأمر ويقاً مخبانيه امخعرييا 

موالأنطقلقجيا       حي  یعتبر م  التفاسير الحدیث  ي  هاا المجال. وم  نقاط الققاة ي  تفسير العلاا
الطباطبالي هي الاهتما  اامخباني الأنطقلقجي  لنفس الأمر اعد هصال  القجقد وامخطااق  الكامل  لها  
م  )امخأخقذة م  البدای   والنهای    إضاي  إلى حلا امخشكل  امخاكقرة آنفاً  واناءً على مجمقع آراء العلاا

الثبق   ویشمل  حي  بمعناها القاسع. وتعليقا  الأسفار(  يإنا نفس الأمر بمعنى امخقجقدی  والثبق  
 امخطلق ثلاث مجمقعا  وهي: 

 كالقجقد نفسهحقيق   الأولى: ثبق  الأمقر الي  تتحقق ي  
 الثاني : الثبق  ي  الأمقر الي  یعتبر لها االاعتبار الأولي للعقل كامخاهيا  

 عققلا  الثاني . الثالث : الثبق  ي  الأمقر الي  یعتبر لها االاعتبار الثانقي للعقل كامخ
  الكلمات الدالاة

 القجقد  امخاهي   امخفاهيم الاعتباری   التقسع الاضطراري للاه   المحكي وامخطااَق  نفس الأمر.
 

                                              
 .  27/73/1336، تأریخ القبول: 27/71/1336. تأریخ الاستلام: 1
 (Kazemihadi110@gmail.com) .طالب فی المستوى الثالث فی فرع الفلسفة الإسلامية 2.
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 1أحكام التربية والتعليم وضروراتها بالتركيز على وجهة نظر ابن سينا حول النفس
  2نيسياني شهناز شهریاري 

  الملخاص
اين یدي القار  الكرم، لهدف حلا اعض امخشاكل امخقجقدة ي  نظا  التراي  والانطلاق هجریت امخقال  الي  

يلسفي  محلاي  ي  مجال ههداف التراي  والتعليم وضروراتها اعتماداً على وجه  نظر -نحق تدوی  دعام  نظری 
ج الدراس  على الاستنباطي  حي  تدلا نتال-اا  سينا حقل النفس. تعتمد امخقال  على امخنهج التحليلي

هنا الهدف الغالي للتراي  والتعليم م  وجه  نظر اا  سينا هق الحصقل على السعادة الحقيقي  )العقل 
امخستفاد(  والأهداف القسيط  ذیل مراتب النفس هي هدوا  لتحقيق هاا الهدف الغالي وضروراتها 

ا لا تنحصر ي  التراي  والتعليم تندرج تّت ظل ضرورا  الهدف الغالي. وعليه  يإنا وجه  نظر اا  سين
الرسميا  يحسب ويجب الاهتما  اصح  الجسم وسلامته ي  كل مرتب . والنظا  التراقي لاا  سينا هق نظا  
عقلاني والشهقد ي  رؤیته هق الشهقد العقلي. كما تشير النتالج إلى هنا اختيار امخعلمين البارزی   وادء 

 لاهتما  االفروق الفردی  تؤدي دوراً هساسياً ي  مدى تّقق الأهداف. التعليم مع النمق النسبي للجسم  وا
 الكلمات الدالاة

 مراتب النفس  الحدس  ههداف التراي  والتعليم  الضرورا   اا  سينا.
 

                                              
 .22/75/1336بول: ، تأریخ الق76/73/1336تأریخ الاستلام:  .1
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مة الطباطبائي  1اعتبارية الماهية من منظار العلّا
 2حامد كميجاني 

  الملخاص
قجقد هق حقيق  تاُكر ي  الإجاا  ع  السؤال حقل ماهيا  إنا امخراد م  امخاهي  ي  مبح  هصال  ال

الشيء. وكالك م  معاني الاعتباريا هق همر ليس االاا  وااد  ذي ادء منشأ لآثار الخارجياه. ویاكر 
م  الطباطبالي هاه امخاهي  الاعتباری  اصفتها حدااً للقجقد  حي  يمك  تفسير كلامه اشكلين  العلاا

امخاهي  ليست إلاا مفهقماً ینُتزع ع  حدا القجقد ي  هرضيا  م  وظيف  الاه . الثاني:  مختلفين: الأوال: إنا 
إنا امخاهي  هي نفس الحدا للقجقد الاي اكتسبها الشيء ي  حال  يقدان كمالا  القجقدیا . هماا التفسير 

اشراً وتّققاً مفهقمياً ووجقداً الثاني ييروق العلام  الطباطبالي  وذلك هناه یعتبر امخفاهيم امخاهقی  انعكاساً مب
ذهنياً للحقالق الي  تتحقق ي  الخارج  وإضاي  إلى ذلك يإناه یعتقد هنا الاتصاف ي  هي ظرف كان  يإنا  
كلا الجانبين منه یتحقق ي  نفس الظرف  واناء على ما ذكر يإنا امخراد م  كقن امخاهي  حدااً للقجقد هق 

 التفسير الثاني. 
 الكلمات الدالاة

م  الطباطبالي.  هصال  القجقد  اعتباریا  امخاهي   حدا القجقد  العلاا
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 1تبيين اعتبارية الماهية مرهون بالمبادئ التصورية التصديقية
 2زاده علي مناف 

 الملخاص 
إنا اعتباری  امخاهي  هي مقتضی إثبا  هصال  القجقد ي  حكم  صدر امختألهين الاي یرى هنا هصال  

صدرا ي  إثبا  هصال  القجقد لا تمضي ادماً إلاا نحق إثبا  كقن القجقد وامخاهي   ااطل . وهماا اراهين امخلاا
صدرا ي  تبيين مقجقدی  امخاهي  مختلف   امخاهي  مقجقدة االحي  التقييدي للقجقد يحسب  وعبارا  امخلاا

عند مفساري الحكم  ومتنااض  ي  اعض الأحيان مماا تؤداي إلى تقاریر مختلف  ع  اعتباری  امخاهي  
الصدرالي . ومع ذلك  يإنا تدايق النظر ي  مباني الحكم  امختعالي  وابقلها كامخباد  التصقری  والتصدیقي  
امخؤثارة ي  محل البح   یدلانا علی هنا امخراد م  الحيثي  التقييدی  ي  مقجقدی  امخاهي  عند صدر امختألهين هي 

ي للقجقد الي  تعطي امخاهي  حظاً م  التحقق ولق كان حظاً غير امخقجقدی  االحي  التقييدي النفاد
 هصيل  ولا تعني كقن امخاهي  ذهني  محض  هو كقنها مقجقدة االحي  الاندماجيا للقجقد. 

 الكلمات الدالاة
 هصال  القجقد  اعتباری  امخاهي   امخفهق   الحي  التقييدي  الصدق  كقن الصادق خارجياً.
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